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نقش قصص قرآنی در تبیین سنت های اجتماعی
بررسی آیه حاکمیت مستضعفان در سوره قصص بر اساس تفسیر المیزان

دکتر محمدعلی زکی1
چکیده:

بخش اعظمی از آیات و معارف قرآن اختصاص به قصص و داستان پیامبران دارد.قصص قرآن یکی از روش های اثربخش و کارآمد 
تربیتی در تبیین وعده های الهی و هم چنین سنت های اجتماعی بوده است. بیان سنن حاکم بر تاریخ یکی از درون مایه های قصه های 
قرآنی است. یکی از اهداف قصص قرآنی، بیان و معرفی سنت های اجتماعی خداوندی بوده است.ازآنجاکه قرآن کتاب هدایت است، 
عنایت خاصی به تقویت بینش تاریخی مسلمانان داشته است. بینش تاریخی قرآن محصول سه عنصر قصص قرآنی، تکیه بر آیه5 سوره 
قصص بر اساس تفسیر المیزان خواهد بود. پژوهش دریافت که ذات باری تعالی از طریق قصص قرآنی و با تأکید بر روش مقایسه ای، 
سعی بر آن داشته تا مسلمانان بر اساس مقایسه شرایط خود با اقوام گذشته خصوصاً قوم بنی اسراییل به جنبه های مختلف عوامل 
شکست و پیروزی آن ها وقوف یافته و از تجارب تاریخی گذشتگان برای ترسیم زندگی سیاسی،اجتماعی خود بهره مند گردند. علامه 
طباطبایی نخستین مفسر شیعی بود که در تفسیر خود به اهداف و مقاصد سوره های قرآن توجه کرد.غرض سوره قصص،بیان وعده 
جمیل به مؤمنین است، مؤمنینی که در مکه قبل از هجرت به مدینه گروه کوچک وعده اندکی بودند که مشرکین و فراعنه قریش ایشان 
را ضعیف و ناچیز می شمردند. علاوه بر آن،غرض سوره قصص، بر اساس روش و شیوه مقایسه ای)مقایسه قصه موسی )ع(با مقام 
رسالت)ص(صورت گرفته است. خدای تعالی در این سوره به ایشان وعده می دهد که به زودی بر آنان منت نهاده و پیشوایان مردم 
قرارشان می دهد، و آنان را وارث همین فراعنه می کند، و در زمین مکنتشان می دهد، و به طاغیان قومشان آنچه را که از آن بیم داشتند 
نشان می دهد. پژوهش نشان داده که آیه5 سوره قصص علاوه بر اینکه سنت الهی مبنی بر حاکمیت صالحان را بیان می کند، فرجام و 
سرنوشت تاریخ را پیروزی ایمان و عمل صالح در تمام زمین بیان می نماید. سه جهت گیری تفسیری از سوی قرآن پژوهان درباره آیه 5 

سوره قصص گزارش شده است:
الف(تنزیل آیه فوق مربوط به قوم بنی اسرائیل است)نظر مفسران فریقین(
ب(تأویل آیه فوق مربوط به انقلاب مهدی)عج(است)نظر مفسران شیعه(

ج(علامه طباطبایی علاوه بر دو جهت گیری فوق،مصداق آیه را وعده الهی به مؤمنان صدر اسلام دانسته و جری و تطبیق و مصداق 
آیه را در آینده برای ظهور امام زمان دانسته اند.این جهت گیری با تأکید بر دوره حیات پیامبر و یاران ایشان اختصاص به نظر علامه 

طباطبایی دارد.

کلیدواژه ها:علامه طباطبایی،تفسیر المیزان،سنت الهی،مستضعفان،سوره قصص،امام مهدی)عج(.

mazaki42@yahoo.com 1- دانشیار دانشگاه امام حسین)ع(،  
تاریخ پذیرش مقاله:آذر 99                  تاریخ داوری: دی1400                      تاریخ نشر : بهمن 1400
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مقدمه:

یکی از محورهای اساسی قرآن کریم مبحث وعده و وعید می باشد. خداوند در خلال تمام مباحث قرآنی به این 
موضوع اشاره می فرماید. وعده الهی، موضوعی پربسامد در قرآن است. تعدادی از این وعده ها، نیز هم در زندگی فردی 
و هم در زندگی اجتماعی تأثیرگذار است. استخلاف در زمین، ثبات قدم مؤمنین،نجات مؤمنین از عذاب دنیوی بعضی 
از مصادیق وعده های مادی زندگی اجتماعی در قرآن است. یاری دین خدا، هدایت، خیرات و برکات بعضی از مصادیق 
وعده های معنوی در زندگی اجتماعی گزارش شده اند. حیات طیبه جزء وعده های معنوی مشترک زندگی فردی وهم 

چنین زندگی اجتماعی بوده است.
بدون شک یکی از اهداف اجتماعی بیان قصص انبیاء در قرآن، تبیین سنت های الهی در جوامع پیشین بوده است.
سنت پیروزی حق بر باطل یکی از انواع سنّت های اجتماعی در قرآن گزارش شده و منظور آن است که اراده خداوند بر 
پیروزی حق و شکست و نابودی باطل تعلق گرفته است و این اراده خداوندی یکی از سنت های اوست. سنت قطعی 
خدا تثبیت حق و نابودی باطل به وسیله حق است. خداوند در آیات مختلفی از قرآن کریم وعده کرده است که مؤمنان 
به مؤمنان( باطل است.)سنت وراثت زمین  بر  پیروزی حق  از جلوه های آشکار  این وعده  را وارثان زمین گرداند و 

)قصص/5(.
وعده های الهی به منزله یکی از روش های تربیتی قرآن بوده ،وهم چنین به مثابه یکی از سنت های اجتماعی خداوند 
در قرآن مورد تأکید قرارگرفته شده است و علاوه بر آن ها به منزله یکی از اهداف قصص قرآن گزارش شده است)شکل 

شماره1(.

شکل شماره1(ابعاد سه گانه ضرورت و اهمیت موضوع وعده های الهی در قرآن
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سؤال اصلی پژوهش عبارت است از:
چگونه  طباطبایی  علامه  منظر  از  قصص  آیه5سوره  در  قرآن  قصص  قالب  در  ارائه شده  الهی  اجتماعی  *سنت 

ترسیم شده است؟

اول(بنیان نظری پژوهش:

1(وعده های الهی در قرآن: چیستی و اهمیت آن:

راغب اصفهانی معتقد است که واژه»وعد«هم در»وعده خیر«و هم در»وعده شرّ« کاربرد دارد، ولی»وعید« فقط 
در وعده های تهدیدآمیز مورداستفاده قرار می گیرد. وعده خیر و وعده شر در قرآن را وعده و وعید گویند. وعده و وعید 
از اقسام خبراست. »وعد« در لغت به معنای وعده دادن برای انجام کاری درزمان یا مکان مشخص در آینده است. 
وعده خیر را»وعد«و تهدید و وعده شر را »وعید«می نامند. در قرآن، نیز»وعد«هم برای خیر و هم برای انذار از شرّ 

به کاررفته است؛اما وعید،مختص انذار از شرّ و عاقبت بد است.
*وعده در قرآن: واژۀ وعد در قرآن 151 بار استعمال شده که91بار از این تعداد به وعدهای خدا، که در موقعیت های 

متفاوت صادرشده، اختصاص یافته است که نشان از اهمیّت این مطلب دارد.
*حقانیّت وعده های الهی:

وعده های خداوند حق  است و هیچ گونه باطل در آن راه ندارد،چراکه همیشه با واقعیّات منطبق است،قرآن دراین باره 
گاه باشید وعدۀ خدا حقّ است«)یونس:55(.«.لازم به ذکر است که در قرآن حدود20  ،آ لَا إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ

َ
می فرماید:»أ

آیه در مورد حقانیّت وعده های خداوند واردشده،که می تواند تأکیدی بر واقعی بودن وعده های خداوند باشد.
*حتمیّت وعده های الهی:

صدور خلف وعده از خداوند محال و وقوع وعده های او حتمی است. در قرآن حدود 35 آیه دربارۀ حتمی بودن 
وعده های خداوند صادرشده که نشانگر میزان تأکید خداوند بر حتمی الوقوع بودن وعده های اوست.

*وعدۀ خلافت در زمین:
آمَنُوامِنْکُمْ  ذِینَ  الَّ هُ  اللَّ داده است وعدۀ حکمرانی در زمین است:»وَعَدَ  به مؤمنین  از وعده هایی که خداوند  یکی 

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِم «) نور:55(.  رْضِ کَمَااسْتَخْلَفَ الَّ
َ
هُمْ فِی الْ الِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ وَعَمِلُواالصَّ

نیا  فرحناز وحیدنیا و محمدرضا حسینی  پژوهش  قرآن عنوان  در  آن  تربیتی  مفاهیم  واژه»وعد«و  »معناشناسی 
)1399(ثبت شده که در چکیده آن آمده است:
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»مؤلفه های معنایی واژه ی»وعد«به دو دسته تقسیم می شود: دسته ای اول از مؤلفه های معنایی »وعد« مربوط به 
وعده  یا  وعده های خداوند است که درآیات متعددی وعده یا وعده هایی به خداوند نسبت داده است؛ و این دسته خود 
در دو طیف)مصداق( قابل تقسیم بندی است: الف( مقصود از وعده ی الهی، دلالت زبانی و قولی است،ب(مقصود 
از وعده ی الهی، سنّت ها و قوانینی است که به عنوان امور تکوینی الهی در نظام هستی جریان دارد. دسته ی دوم از 
مؤلفه های معنایی »وعد« مربوط به وعده  یا وعده های انسان است که به صورت دلالت زبانی و قولی می باشد. در 
یک دسته بندی می توان مفاهیم تربیتی مترتب بر وعده های الهی را در دو حوزه برشمرد و مؤثر دانست: الف(حوزه ی 
ایمان و  ازدیاد  انسان شناسی و هستی شناسی. ب( حوزه ی عمل؛ ازجمله:  شناخت؛ شامل همچون: خداشناسی، 

ترغیب و تشویق«

2(سنت های الهی:اعجاز اجتماعی قرآن و چیستی آن:

»اعجاز اجتماعی قرآن«به این معناست که قرآن در زمینه های اجتماعی نظریه ها و دیدگاه هایی را مطرح کرده که 
قبل از قرآن سابقه نداشته و با عقل و فنون آن زمان قابل دستیابی نبوده و بعد از مدت ها به این مطالب و لطایف قرآن پی 
برده شده است. )آقایی،1390(.از مجموع آیات قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که منظور از » سنّت«قوانین ثابت 
و اساسی»تکوینی« یا»تشریعی«الهی است که هرگز دگرگونی در آن روی نمی دهد این قوانین هم بر اقوام گذشته حاکم 
بوده است و هم بر اقوام امروز و آینده حکومت خواهد کرد.علامه در “المیزان” چنین بیان می دارد:»کلمه سنت به معنای 
طریقه معمول و رایج است که به طبع خود غالباً یا دائماً جاری باشد و جامعه در آن سیرمی کند«. سنت های الهی را به 

دو دسته مشروط و مطلق می توان تقسیم کرد.)حامد مقدم، 1365(:
1(سنت های مقید یا مشروط، یعنی سنت هایی که فقط بر تلازم شرط و مشروط دلالت دارند:

الف(سنت های مقید و مشروطی مخصوص اهل باطل)گمراهان(است: سنت املاء، استدراج،امهال، اضلال،در 
تنگنا قرار دادن مجرمان به امید بازگشت، سنت عذاب شدید به شرط کفران نعمت،زیادت ضلالت؛ تزیین اعمال؛ ابتلا 

به مصائب؛ تسلط مجرمان و مترفان؛ استیصال ؛شکست از دشمنان.
ب(سنت های مقید و مشروط مخصوص اهل حق)مؤمنان(است:سنت تغییر اجتماعی مشروط به تغییر روحی، 
سنت امداد مؤمنان مشروط به ایمان و طاعت، سنت امداد خاص مشروط به ایمان، سنت مجاهدت و هدایت اهل حق 
مشروط به تلاش،زیادت نعمت های معنوی و اخروی؛زیادت نعمت های مادی و دنیوی به شرط شکر،تحبیب و تزیین 

ایمان و پیروزی حق بر باطل و دشمنان.
2(سنت های مطلق یعنی سنت هایی که مشروط به شرطی نیستند؛بلکه فعلیت دارند و یا در آینده به طور قطع و 
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یقین محقق خواهند شد:.سنت هدایت،سنّت آفرینش به وجه احسن،سنت ولایت خداوند بر بندگان صالح، سنت 
نجات مؤمنان،سنت حاکمیت صالحان،تعلق آینده به پرهیزکاران،سنت غلبه بر سایر ادیان، سنت آزمایش ، سنت ارسال 

رسل،سنت انتقام از مجرمان،سنت قطعی اجل مسمی،سنت قطعی مرگ و سنّت بازتاب اعمال.
»سنت پیروزی حق بر باطل«یکی از انواع سنّت های اجتماعی در قرآن گزارش شده و منظور آن است که اراده خداوند 
بر پیروزی حق و شکست و نابودی باطل تعلق گرفته است و این اراده خداوندی یکی از سنت های اوست. سنت قطعی 

خدا تثبیت حق و نابودی باطل به وسیله حق است:»بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذاهُوَزاهِقٌ«)انبیاء/18(.

سنت وراثت زمین به مؤمنان:

خداوند درآیات مختلفی از قرآن وعده کرده است که مؤمنان را وارثان زمین گرداند و این وعده از جلوه های آشکار 
پیروزی حق بر باطل است. اهل ایمان و کسانی که دارای عمل صالح و پاکیزه هستند،جانشین گذشتگان خواهد شد،و 
درنهایت،زمین از لوث شرک و گناه پاک می کند و صالحان که خدای را بندگی کنند و به وی شرک نورزند، در آن زندگی 
خواهند کرد و زمین در اختیارشان قرار خواهد گرفت شود و جامعه و دین شان در زمین متمکن خواهد شد و امنیت را 
جایگزین ترسی که داشتند، می کند. این اراده و سنت خداست که جبهه حق و مستضعفان مخالف با ظالمان را پیروز و 
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِین« )قصص/5( ئِمَّ

َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوافِی الْ نْ نَمُنَّ عَلَی الَّ

َ
یدُأ آنان را وارث زمین کند. »وَنُرِ

3(قصص	قرآن	و	نسبت	آن	با	سنت	های	اجتماعی	الهی:

قرآنی،بیان  قصص  اهداف  از  یکی  است.  قرآنی  قصه های  درون مایه های  از  یکی  تاریخ  بر  حاکم  سنن  بیان 
کتاب  نمونه  برای  آموزشی  منابع  برخی  در  مهم  است.این  گزارش شده  خداوندی  اجتماعی  سنت های  معرفی  و 
محمد  بیات)1393(،  حسینی)ژرفا()1376(،عباس اشرفی)1390(،غلامرضایوسف زاده)1392(،مریم  ابوالقاسم 

شریفانی)1394(
بررسی و کنکاش علمی نموده اند ولیکن سائر منابع این مهم را مورد غفلت قرارداده اند.

»نه تنها در جای جای قرآن به این سنن تصریح می شود، بلکه قرآن در قالب قصه های گذشتگان، این سنن را آشکارا 
نشان می دهد که به دو مورد از این سنن اشاره می شود. )غلامرضا یوسف زاده،1392(:
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الف(سنت پیروزی حق بر باطل:
بنابراین سنت، در نبرد حق و باطل، پیروزی با حق است، هرچند که فشار زیادی بر جبهه حق وارد شود. آیات 
اسراء: 81(.  زَهُوقًا«)  کان  الباطِلَ  ان  الباطِلُ  زَهَقَ  وَ  الحَقّ  جاءَ  قُلْ  ازجمله:»وَ  دارد،  دلالت  مطلب  براین  زیادی 
رْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ 

َ
نَّ ال

َ
کْرِ أ بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ همچنین این آیه که سرانجام زمین را از آن صالحان می داند:»وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّ

نْیَا  الِحُونَ)انبیاء: 105( و این آیه که وعده نصرت به پیامبران الهی می دهد:»انا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالذِینَ آمَنُوا فِی الحَیَاةِ الدُّ الصَّ
شْهَادُ؛) غافر:51(

َ
یَوْمَ یَقُومُ ال وَ

ب(سنت نصرت الهی فقط با امتحان و صبر:
از دیگر سنن الهی آن است که نصرت الهی محقق نمی شود، مگر پس از صبر بر امتحانات و مشکلات. یکی از 
قصه هایی که این درون مایه در آن آشکار است، قصه طالوت است. کسانی که همراه طالوت مشکلات را تحمل کردند، 

بر گروه کثیر دشمن پیروز شدند. )آیات249تا251سوره بقره(

4(حقانیت قصص قرآن و وعده های الهی در المیزان:

با  بودن«آن ها»مطابقتشان   بودن«،»صادق  قرآن»واقعیت گرایی«،»حقیقی  قصه های  ویژگی های  مهم ترین  از 
واقعیت«

با  نه تنها  دارد، قصه های قرآن  بسزایی  تأثیر  آن ها  ادبی که عنصر خیال در  از قصه های  بسیاری  است؛ برخلاف 
واقعیت مطابقت دارند، بلکه مهم ترین و حساس ترین وقایع تاریخی انسان هستند .هیچ یک از قصص قرآن بر اساس 
از یک رویداد  الهی  آن ها واقعیت داشته اند و در واقع، روایتی  نیست و همه  یا شخصیت های فرضی  خیال پردازی 
حقیقی می باشند.خواننده قصص قرآن، صحنه های عینی و اتفاق افتادنی را می بیند، نه حوادث ساختگی و غیرواقعی 

را.)حسینی،1377و مهدوی،1393(
قصص قرآنی دو ویژگی مهم دارد: حقیقت گویی و واقع گرایی، نه خیال پردازی و هدفمندی و همسویی با غرضی 
که قرآن در پی آن است. داستان در قرآن، تنها یک کار هنری نیست و غرض قرآن، مانند تاریخ نگاران و قصه پردازان، 
شرح حال گذشتگان یا سرگرمی و لذت نمی باشد، بلکه قصه در قرآن با دیگر شیوه های بیانی آن همگام می شود تا اهداف 
و خواسته های دینی و تربیتی قرآن را برآورده سازد و البته در این میان، قصه از شیوه های بیانی مهم قرآن است)آیه الله 

معرفت،1378(
قصه گویی قرآن با همین معنای لغوی پیوند دارد، زیرا پی گرفتن وقایعی است که در گذشته رخ داده اند. البته گاه 
این وقایع در گذشته دور رخ داده اند که در قرآن با تعبیر »اَنباء« از آن ها یادشده است، مانند »نَحنُ نَقُصُّ عَلَیک نبأهم 
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«)داستان اصحاب کهف(.قصه ها به دو دسته قصه های حقیقی و باطل تقسیم می شوند. قصه های قرآنی ازجمله  بِالحَقِّ
قصه های حقیقی و مبتنی بر واقعیت های تاریخی است. خداوند در آیاتی ازجمله آیات246تا252سوره بقره)داستان 
طالوت و جالوت (،آیه62سوره آل عمران)داستان حضرت مسیح(،آیه27سوره مائده)داستان هابیل و قابیل(،آیه120سوره 
هود ) قصص پیامبران سوره هود(،آیه111سوره یوسف)داستان یوسف(و آیه99سوره طه)داستان موسی(به حقانیت و 

حقیقت داشتن قصه ها و داستان های قرآنی اشاره می کند و به صراحت می فرماید:»ان هذا لهوالقصص الحق«
علامه طباطبایی داستان های قرآن را حق شمرده است. در دیدگاه ایشان،تفاوت داستان های قرآن با سایر داستان ها 
در این است که برخلاف سایر قصّه ها،که غالباً ساختگی و غیرواقعی است،داستان های قرآن حقیقت مطابق با واقع 
»إِنَّ  است.  آن  بودن  قرآنی، حق  امتیازات قصص  طباطبائی،از  علّامه  دیدگاه  است)المیزان،ج7،ص172ـ173(.در 
«)آل عمران:62(.ادوات تأکید، بیانگر تأکید بر حقانیت قصّه هایی است که بر رسول الله)ص( هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ
آیه3 سوره  در  را  قصّه حضرت موسی)ع(  امّت خوانده شده است.)همان،ج3،ص249(.مرحوم علّامه علت ذکر  و 
بودند( اقلیت  در  مکّه)که  مسلمانان  قلوب  یُؤْمِنُونَ«،تسکین  لِقَوْمٍ  بِالْحَقِّ  وَفِرْعَوْنَ  بَإِمُوسَی  نَّ مِن  قصص»نَتْلُواعَلَیْكَ 
قریش  کفّار  بر  برتری مسلمانان  داد، موجب  برتری  فرعونیان  بر  را  بنی اسرائیل  که خداوند  می داند؛یعنی همان گونه 

می شود)همان،ج 16،ص3(

5(قصص قرآن و نسبت آن با سنت های اجتماعی الهی در رویكرد علّمه طباطبائى در المیزان:

»از نگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان قصه های قرآن حاوی حوادثی از گذشته است که ذکر آن ها می تواند 
وسیله هدایت انسان باشد به همین روی بسا قسمت های یك قصه در مواضع مختلف قرآن پراکنده شده است.از منظر 
المیزان، نگاه قرآن به داستان اعم از داستان پیامبران یا دیگران نگاه تفصیلی نیست . ازاین رو به هنگام نقل سرگذشت 
پیشینیان و داستان جوامع و اقوام گذشته، آنچه مایه هدایت انسان و لازمه پندپذیری اوست ذکر می شود، و از بسیاری 
امور کم اهمیت که هیچ تأثیری در رشد و تعالی انسان ندارد، صرف نظر می شود. جهتش هم خیلی روشن است; چون 

قرآن کریم، کتاب تاریخ و داستان سرایی نیست، بلکه کتاب هدایت است«)عاشوری،1378(
پژوهش محمود کریمی و رحیم امرایی)1391(اختصاص به»تفسیر قصص قرآن در رویکرد علّامه طباطبائی « 
داشته است. مقاله با رویکرد تحلیلی به دنبال پاسخ سؤال اصلی مقاله است که تفسیر علّامه طباطبائی از قصص قرآن 

با سایر مفسّران چه تفاوت هایی دارد؟



صلنامه قرآنی کوثر، زمستان 1400، شماره 70 
ف

12

الف(اهداف پنج گانه داستان های قرآنی از دیدگاه علّامه طباطبائی:
تفاوت اساسی داستان های قرآن با سایر داستان ها را باید در هدف داستان های آن جست وجو کرد. قرآن به قصّه 
صرفاً به عنوان یك مقوله هنری نمی نگرد؛هدف قرآن از قصّه، ایجاد تغییرات همه جانبه اجتماعی در مخاطبان است. از 
دیدگاه علّامه طباطبائی،قرآن کریم اهداف گوناگونی را در نقل داستان ها دنبال می کند که مهم ترین آن ها ذکر می شود:1(
بیان ولایت الهی،2(تأویل حوادث و وقایع،3(بیان سنّت های الهی،4(عبرت پذیری و5(تسلّی بخشیدن به پیامبر و امّت

ب(ویژگی های هشت گانه علّامه طباطبائی در تفسیر داستان های قرآن:
علّامه طباطبائی در تبیین قصّه ها از روش هایی بهره گرفته که دیگر مفسّران از آن ها استفاده نکرده یا عنایتی را که 
مرحوم علّامه به چنین روش هایی داشته از خود نشان نداده اند.این روش ها عبارت است از: 1(تأکید بر واقع نمایی 
آیات  سایر  به  قصّه،4(مراجعه  قهرمانان  شخصیتی  ویژگی های  قصّه ها،3(کشف  زوایای  قرآن،2(تبیین  داستان های 
و سوره ها در تفسیر قصّه ها،5(بهره برداری از سیاق در کشف زوایای قصّه ها،6(ارائه تفسیر دقیق با استناد به ظاهر 

آیات،7(نقد توضیحات کتب مقدّس از داستان های قرآن و 8(تبیین صحیح فعل انبیا در داستان های قرآن
یکی دیگر از اهداف داستان های قرآن، بیان سنّت های الهی است.علّامه طباطبائی در تفسیر آیاتی که دربردارنده 
قصّه ای است،سنّت های الهی را که در دل قصّه ها نهفته، بیان می کند و به نظر می رسد در دیدگاه ایشان، توجه دادن به 
سنّت های الهی از اهداف مهم قصّه ها در قرآن است؛ مثلًا، در توضیح آیات 94 تا 102 سوره اعراف می فرماید: این آیات 
متصل به آیات قبل است و پیام آن آیات را، که درباره امّت های گذشته بود، خلاصه کرده، درباره همه آن ها می فرماید: این 
امّت ها منقرض شدند؛ زیرا بیشتر افرادشان فاسق و از زیّ عبودیت بیرون بودند و به عهد الهی و میثاقی که در ابتدای 
خلقت از آنان گرفته شده بود وفا نکردند. درنتیجه، سنّت های الهی یکی پس از دیگری جریان یافت و به انقراض آن ها 
منجر گردید. آری، خدای سبحان هر پیغمبری را که به سوی امّتی از امّت ها می فرستاد به دنبال او، آن امّت را با »ابتلا« 
به ناملایمات و محنت ها آزمایش می کرد تا به سویش راه یابند و به درگاهش تضرّع کنند. وقتی معلوم می شد که این مردم 
به این وسیله متنبّه نمی شوند سنّت دیگری را به جای آن سنّت به نام سنّت »مکر« جاری می ساخت و بر دل های آنان به 
واسطه قساوت و اعراض از حق و علاقه مند شدن به شهوات مادی و شیفتگی در برابر زیبایی های مادی، مهر می نهاد. 
سنّت »استدراج« پس از سنّت »مکر«می آمد و درحالی که به علم و ابزارهای دفاعی که در اختیارشان بود مغرور شده 
بودند و از اینکه حادثه ای آن ها را به هلاکت و زوال بکشاند غافل و خاطرجمع بودند آن ها را روزبه روز   ساعت به ساعت 

به عذاب خود نزدیك تر می ساخت. )المیزان، ج 8، ص 203ـ204)
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وْعِدا« )کهف: 59( خداوند در مقام بیان آن  ا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِکِهِم مَّ هْلَکْنَاهُمْ لَمَّ
َ
همچنین در آیه »وَتِلْكَ الْقُرَی أ

است که تأخیر هلاکت کافران و مهلت دادن از سوی خدای تعالی کار نوظهوری نیست، بلکه در اُمم گذشته نیز چنین 
بوده که وقتی ظلم را از حد می گذراندند هلاکشان می کردیم و برای هلاکتشان موعدی قرار می دادیم. ) المیزان،ج 13، 
ص 360(. با توجه به شواهدی که از نظر گذشت، مرحوم علّامه در تفسیر آیاتی که به صورت عام یا خاص بیانگر 

سرنوشت و فرجام زندگی اقوام است،متذکّر مسئله سنّت های الهی می شود«)محمود کریمی و رحیم امرایی)1391(

6(سابقه پژوهشی آیه5سوره قصص)تعداد9مقاله(طی سال های 1385تا1399:

مقاله»ابعاد جامعه شناختی استضعاف و آینده مستضعفان در قرآن کریم«)غلامرضا بهروز لک،1385(
مقاله»مهدویت و سنت های الهی در قرآن«)مهناز فرهمند،1385(

مقاله»سنت های تاریخی قرآن درباره مؤمنان«)صادق گلستانی،1385(
مقاله»سنت های الهی،معطوف به آینده جهان«)علی اکبر بیاری،1386(

مقاله»پیوند سنت های الهی با مهدویت« )نفیسه سادات فاضلیان،1388(
مقاله»ارزیابی رهیافت های مفسران فریقین ذیل آیه5سوره قصص«)زهرا پایدار و حامد دژ آباد، 1393(

مقاله»نقدوبررسی تفاسیرفریقین ازآیات توارث وحاکمیت مومنان صالح درزمین«)طلعت حسنی بافرانی،1395(
تطبیقی درآیه5  قصص («)سید  به تحقق حکومت مهدوی درزمین)پژوهش  مقاله»وعده قطعی خدای متعال 

محمود طیب حسینی،سیده لیلا صالحی،1397(
مقاله»پژوهشی تطبیقی در دلالت آیه استضعاف بر مهدویت«)محمدعلی محیطی اردکانی،رضا فقیهی و علی 

قانعی اردکانی،1399(
علامه طباطبایی )ره(در"المیزان" براین مطلب تأکید می کند که:وعده استخلاف در آیه،جز با اجتماعی که با ظهور 
مهدی)ع( بر پا می شود با هیچ مجتمعی قابل انطباق نیست  و این مجتمع طیب و طاهر با صفاتی که از فضیلت و 
قداست دارد؛ هرگز تاکنون در دنیا منعقد نشده و دنیا از روزی که پیامبر اکرم)ص(مبعوث به رسالت گشته تاکنون، 
چنین جامعه ای به خود ندیده، ناگزیر اگر مصداقی پیدا کند؛ در روزگار مهدی)ع(خواهد بود؛ چون اخبار متواتری 
که از رسول الله)ص( و ائمه اهل بیت)علیهم السلام(در خصوصیات آن جناب واردشده؛از انعقاد چنین جامعه ای خبر 

می دهد)المیزان،ج 15،ص 215(.
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7(آیه مشابه:مقایسه دو قوم بنی اسراییل و مسلمانان در موضوع استضعاف:

رضا موسوی،عباسعلی علی محمدی و مهدی افچگی)1399(به بررسی»قاعده ی لقمانی«بسان»تربیتی سلبی« با 
نگاهی به بنی اسرائیل در قرآن کریم«پرداخته و نتیجه گرفته اند:

»کاربست»قاعده لقمانی«را می توان در داستان های قرآنی اقوام و تاریخ انبیاء، به ویژه در ذکر احوال و سرنوشت 
قوم یهود آشکارا دید. درواقع، قوم یهود به جهت شباهت های بسیار با امت اسلامی،بیش از سایر اقوام،مجرای قاعده 
لقمانی قرارگرفته است و خداوند از این طریق، خواسته است  مسلمانان را به احسن وجه هدایت و تربیت نموده و آنان 
را برای ایجاد جامعه آرمانی آماده نماید.هدف از پژوهش حاضر،تبیین روش ایجابی و سلبی با نگرشی نو در بستر تربیت 
اخلاقی و دینی،ونیز تبیین»قاعده لقمانی«یا روش سلبی معطوف به فاعل به عنوان تأثیرگذارترین روش،در تربیت ایمانی 

و سیاسی جامعه،با رویکرد ذکر حداکثری از بنی اسرائیل در قرآن است« 
بَاتِ  یِّ دَکُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّ یَّ

َ
اسُ فَآوَاکُمْ وَ أ فَکُمُ النَّ نْ یَتَخَطَّ

َ
رْضِ تَخَافُونَ أ

َ
نْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْ

َ
»وَاذْکُرُواإِذْأ

کُمْ تَشْکُرُونَ )انفال:26( لَعَلَّ
*»استضعاف«به معنای ضعیف شمردن و توهین و بی اعتنایی به امر چیزی است

*از سیاق آیه استفاده می شود که منظور از»آن روزی که مسلمین در زمین مستضعف بودند«روزگار ابتدای اسلام 
و قبل از هجرت بوده که مسلمین در مکه )در میان کفار( محصور بوده اند. و نیز منظور از»ناس«در جمله»تخافون ان 
یتخطفکم الناس«همان مشرکین عرب و رؤسای قریش است و مقصود از اینکه فرمود »فاواکم«این است که شما را 
در مدینه جای داد و منظور از نصرت و تائید در»و ایدکم بنصره«نصرتی است که خداوند در جنگ بدر از مسلمین کرد، 

و مقصود از»رزق طیب«آن غنیمت های جنگی است که خداوند به ایشان روزی نمود، و آن را برای آن ها حلال کرد.
*اگر آیه را به لحاظ خودش به تنهایی معنا کنیم معنایش عمومی تر شده و شامل همه امت اسلام می شود، نه فقط شامل 
مهاجر و انصار، چون اسلام تمامی مسلمین و گذشته و آینده ایشان را به صورت یك امت درآورده، پس داستانی که در این 
آیات نقل شده هر چه باشد داستان امت اسلام در ابتدای ظهور آن است، و خلاصه امت اسلام است که در بدو ظهورش 
از نظر نفرات و نیرو ناچیز بوده تا آن حدی که  می ترسیدند مشرکین مکه ایشان را به یك حمله کوتاه از بین ببرند، و خداوند 
آنان را در مدینه جای داد و با مسلمان شدن سکنه مدینه عده ایشان را زیاد کرد، و در جنگ بدرو سایر مبارزات یاری شان 

نمود، و غنیمت ها و انواع نعمت ها را روزی شان کرد تا شاید شکرگزاری کنند. )المیزان،جلد17،صفحات85و86(
قِینَ ») اعراف:128( هِ یُورِثُهَامَنْ یَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ رْضَ لِلَّ

َ
هِ وَاصْبِرُواإِنَّ الْ »قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوابِاللَّ

*موسی)ع(در این جمله بنی اسرائیل را بر قیام و شورش علیه فرعون برمی انگیزد و آنان را به استمداد و استعانت از 
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خدای تعالی در رسیدن به هدف که همان رهایی از اسارت و بندگی فرعون است توصیه می نماید، و آنان را به صبر در 
برابر شدایدی که فرعون خط نشان آن را می کشد سفارش می کند. آری، صبر در برابر شداید راهنمای به سوی خیر و 
هِ یُورِثُهَامَنْ یَشَاءُمِنْ «گفتار  رْضَ لِلَّ

َ
پیشتاز فرج و نجات است. موسی )علیه السلام ( در آخر کلام خود با جمله » إِنَّ الْ

خود را تعلیل می کند.
*حاصل این تعلیل این است که : اگر من این نوید را می دهم برای این است که فرعون مالك زمین نیست تا آن را 
به هر کس بخواهد بدهد و از هر کس بخواهد بگیرد، بلکه زمین ملك خدای سبحان است، او است که به هر کس 
بخواهد ملك و سلطنت در زمین را می دهد، و سنت او هم بر این جریان دارد که حسن عاقبت را به کسانی از بندگان 
خود اختصاص دهد که از او بترسند، و از او حساب ببرند، بنابراین شما ای بنی اسرائیل! اگر تقواپیشه کنید، یعنی از 
خدای تعالی استعانت جسته و در راه او در شداید صبر کنید خداوند این سرزمین را که امروز در دست فرعونیان است 

به دست شما خواهد سپرد.
هِ یُورِثُهَامَنْ یَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ «اضافه  رْضَ لِلَّ

َ
*موسی)علیه السلام(به منظور فهماندن همین معنا دنباله کلام خود» إِنَّ الْ

کرد که»والعاقبه للمتقین«، و لفظ»عاقبه«در لغت به معنای دنباله هر چیز است،...
*و اگر به طور مطلق فرمود»عاقبت از آن پرهیزکاران است«برای این بود که سنت الهی بر این جریان دارد. آری، 
خدای تعالی نظام عالم را طوری قراردادِ که هر نوعی از انواع موجودات به منتهای سیری که خداوند برایش معلوم کرده 
برسد،و سعادت مقدر خود را نائل گردد،حال انسان هم که یکی از انواع موجودات است حال همان ها است،او نیز اگر 
در راهی قدم بگذارد که خداوند و فطرت برایش ترسیم کرده و از انحراف از راه خدا یعنی از کفر به خدا و به آیات خدا و 
فساد انگیختن در زمین بپرهیزد خداوند به سوی عاقبت نیك هدایتش نموده و به زندگی پاك زنده اش داشته و به سوی هر 

خیری که بخواهد ارشادش می کند. )المیزان، جلد16، صفحه59(
کَ الْحُسْنَی عَلَی بَنِی  تْ کَلِمَةُ رَبِّ تِی بَارَکْنَا فِیهَا وَ تَمَّ رْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّ

َ
ذِینَ کَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْ وْرَثْنَاالْقَوْمَ الَّ

َ
*»وَأ

رْنَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا کَانُوا یَعْرِشُونَ »)اعراف:137( إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا وَ دَمَّ
*معنا آیه این است که : ما بنی اسرائیل را که مردمی ضعیف به شمار می رفتند قدرت داده و مشارق و مغارب سرزمین 

مقدس را به ایشان واگذار نمودیم
*این هم که فرمود»وتمت کلمه ربك الحسنی«برای این است که برساند به ملك و سلطنت رسانیدن بنی اسرائیل و 
هلاك کردن دشمنان ایشان بر وفق قضای حتمیش بوده، موسی)علیه السلام( هم گویا از این قضا خبری داشته که در 
رْضِ «)اعراف:129(،آیه شریفه» وَنُرِیدُ 

َ
یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی ال کُمْ وَ ن یُهْلِكَ عَدُوَّ

َ
کُمْ أ وعده به بنی اسرائیل گفته است» عَسَی رَبُّ
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ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ «) قصص:5(نیز اشاره به همین معنا دارد. ئِمَّ
َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْ مُنَّ عَلَی الَّ ن نَّ

َ
أ

*و اما معنای»تمامیت کلمه«تمام شدن کلمه، خارج شدن آن از مرحله قوه و استعداد به مرحله فعلیت و وقوع 
است، البته ناگفته نگذاریم که جهت و علت تمام شدن کلمه پروردگار در خصوص داستان بنی اسرائیل صبر ایشان بوده 

و لذا فرموده»بما صبروا«)المیزان،جلد16،صفحات65و66(

دوم(تفسیر و بیان آیه5سوره قصص بر اساس تفسیر المیزان:

تناسب غرض سوره غرض سوره)وعده جمیل به مؤمنین با ذکر داستان موسی)ع(و فرعون( و آیه 5 سوره قصص:
»غرض این سوره وعده جمیل به مؤمنین است، مؤمنینی که در مکه قبل از هجرت به مدینه عده اندکی بودند که 
مشرکین و فراعنه قریش ایشان را ضعیف و ناچیز می شمردند، و اقلیتی که در مکه در بین این طاغیان در سخت ترین 
شرایط به سر می بردند و فتنه ها و شداید سختی را پشت سر می گذاشتند، خدای تعالی در این سوره به ایشان وعده 
می دهد که به زودی بر آنان منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان می دهد، و آنان را وارث همین فراعنه می کند، و در زمین 

مکنتشان می دهد، و به طاغیان قومشان آنچه را که از آن بیم داشتند نشان می دهد«

روش مقایسه ای:

»به همین منظور برای این مؤمنین این قسمت از داستان موسی و فرعون را خاطرنشان می سازد که موسی را در 
شرایطی خلق کرد که فرعون در اوج قدرت بود و بنی اسرائیل را خوار و زیردست کرده بود که پسربچه هایشان را می کشت 
و زنانشان را زنده می گذاشت، آری خداوند در چنین شرایطی موسی را آفرید و مهم تر آنکه او را در دامن دشمنش یعنی 
خود فرعون پرورش داد، تا وقتی که به حد رشد رسید، آنگاه او را از شر فرعون نجات داد و از بین فرعونیان به سوی 
مدین روانه اش نمود، و پس از مدتی به عنوان رسالت دوباره به سوی ایشان برگردانید، با معجزاتی آشکار تا آنکه فرعون 
و لشکریانش تا آخرین نفر را غرق کرده و بنی اسرائیل را وارث آنان نمود، و تورات را بر موسی نازل فرمود، تا هدایت و 

بصیرت برای مؤمنین باشد«

بیان سنت الهی:

»و عین همین سنت را در میان مؤمنین به اسلام جاری خواهد کرد، و ایشان را به ملك و عزت و سلطنت خواهد 
رسانید، و رسول خدا )صلی الله علیه و اله و سلم( را دوباره به وطن بازخواهد گردانید«

از داستان موسی )ع( و فرعون مؤمنین باید درس بگیرند:
بَإِ مُوسَی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ «)قصص:3( خداوند هیچ گاه این تعبیر را درباره پیامبر  » نَتْلُوا عَلَیْكَ مِن نَّ
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دیگری بیان نفرموده است و این تعبیر در قرآن فقط یک بار آمده است.
*کلمه»من«تبعیض را می رساند، و کلمه»به الحق« متعلق است به کلمه»نتلوا«و معنایش این است که :1( ما 
بعضی از اخبار موسی را برایت تلاوت می کنیم تلاوتی که متلبس به لباس حق باشد. پس هر چه تلاوت می شود از 
ناحیه ما و به وحی ما است، بدون اینکه شیطان در القای آن ذره ای مداخله داشته باشد،2(ممکن هم هست که متعلق به 
کلمه»نبأ«باشد که در این صورت معنی چنین می شود: ما پاره ای از اخبار موسی و فرعون را بر تو می خوانیم، درحالی که 

آن اخبار متلبس به حق است و هیچ شکی در آن نیست.
*حرف»لام«درجمله»لقوم یؤمنون«لام تعلیل و متعلق است به جمله»نتلوا«و معنایش این است که:ما قسمتی از 

خبر موسی و فرعون را برای خاطر قومی که به آیات ما ایمان می آورند بر تو می خوانیم تا در آن تدبر کنند.

روش مقایسه ای)مقایسه مسلمانان با قوم بنی اسراییل(:

*حاصل معنای آیه این می شود که : ما بعضی از اخبار موسی و فرعون را بر تو می خوانیم، خواندنی به حق، برای 
اینکه این قوم که به آیات ما ایمان آورده اند در آن تدبر کنند، قومی که تو را پیروی کردند، و در دست فراعنه قریش گرفتار 
سختی و شکنجه گشته اند، تا برایشان محقق و مسلم شود که : خدایی که آنان به او و به فرستاده او ایمان آورده اند، 
و در راه او این همه آزار و شکنجه از دشمنان تحمل کرده اند، همان خدایی است که به منظور احیای حق، و نجات 
بنی اسرائیل، و عزت دادن به آنان بعد از ذلتشان، موسی را آفرید، تا ایشان را از آن ذلت نجات دهد، چه ذلتی ؟ که 
فرزندانشان را می کشتند و زنانشان را باقی می گذاشتند، و فرعون بر آنان بلندپروازی و قدرت نمایی کرده و چنگال قهر 

خود را در آنان فروکرده، و جور و ستمش را بر آنان احاطه داده بود.
*خدا موسی را در چنین جوی تاریك خلق کرد، در محیطی که احدی احتمال آن را نمی داد، سپس او را در دامن 
دشمنش پرورانید. آنگاه از مصر بیرونش برد، و دوباره او را برگردانید، درحالی که دارای معجزه و قدرت آشکار بود، 
و به وسیله او بنی اسرائیل را نجات داد و فرعون و لشکریانش را نابود کرد، و آنان را برای نسل های بعد، سرگذشت و 

داستانی قرارداد.
اشاره  یؤمنون«  با جمله»لقوم  نقل می کند،و  پیامبرش  بر  را  ایشان  داستان  که  او خدای)جل شأنه(است،  *پس 
می فرماید: به اینکه به زودی همان رفتار را با دشمنان اینان عملی خواهد کرد، و بر این مؤمنین مستضعف منت نهاده 
وارث دشمنانشان می سازد، و دقیقاً آنچه با بنی اسرائیل و دشمن ایشان کرد، با مؤمنین و دشمنانشان نیز همان را خواهد 

کرد.
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وصف كارهاى فرعون و محیطى كه موسی)علیه السلم(در آن زاده شد 

نْهُمْ «)قصص:4( هْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّ
َ
رْضِ وَجَعَلَ أ

َ
» إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْ

*پنج ویژگی فرعون:

علو در زمین، استضعاف قوم بنی اسرائیل،کشتن پسران، زنده نگاه داشتن زنان، افساد در زمین
*و حاصل معنای آیه این است که : فرعون در زمین علو کرد، و با گستردن دامنه سلطنت خود بر مردم، و انفاذ قدرت 
خویش در آنان بر مردم تفوق جست، و از راه تفرقه افکنی در میان آنان، مردم را دسته دسته کرد، تا یکدل و یک جهت 
نشوند، و نیروی دسته جمعی آنان ضعیف گشته، نتوانند در مقابل قدرت او مقاومت کنند، و از نفوذ اراده او جلوگیری 

نمایند.
*علت اینکه فرعون چنین نقشه ای را طرح کرد، این بود که وی جزو مفسدین در زمین بود، برای اینکه خلقت 
عمومی که انسان ها را ایجاد کرده بود و می کند در میان تیره ای با تیره ای دیگر در بسط وجود فرق نگذاشته، و تمامی 
قبایل و دودمان ها را به طور مساوی از هستی بهره داده، آنگاه همه را به جهازی که به سوی حیات اجتماعی با تمتع 

از امتعه حیات زمین، هدایت کند، مجهز ساخته تا هر یك به قدر ارزش وجودی و وزن اجتماعی خود بهره مند شود.
*و در این آیه آن جو و محیطی که موسی )علیه السلام( در آن متولد شد، تصویر شده، که تمامی آن اسباب و شرایطی 

که بنی اسرائیل را محکوم به فنا می کرد بر او نیز احاطه داشت، و خدا او را از میان همه آن اسباب سالم بیرون آورد.

ا کَانُوا یَحْذَرُونَ «)آیه5و6( رْضِ.... مَّ
َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْ مُنَّ عَلَی الَّ ن نَّ

َ
یدُ أ » وَنُرِ

*پنج نکته آیات5و6سوره قصص:

رْضِ
َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْ نْ نَمُنَّ عَلَی الَّ

َ
یدُأ 1(وَنُرِ

ةً  ئِمَّ
َ
2(وَنَجْعَلَهُمْ أ

3(وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 
رْضِ 

َ
نَ لَهُمْ فِی الْ 4(وَنُمَکِّ

5(وَنُرِیَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَامِنْهُمْ مَاکَانُوایَحْذَرُونَ 
*کلمه»من«به طوری که از کلام راغب استفاده می شود، در اصل به معنای ثقل و سنگینی بوده، و از همین جهت 
واحد وزن را هم در سابق»من«می گفتند، و منت به معنای نعمت سنگین است، و فلانی بر فلانی منت نهاد معنایش این 

است که : او را از نعمت، گرانبار کرد
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*و»تمکین ضعفا در زمین«به این است که مکانی و جایی به ایشان دهد که مالك آنجا شوند،و در آن استقرار یابند،
*مناسب تر آن است که:جمله»ونریدان نمن«را حال از کلمه»طایفه«گرفته و تقدیر کلام را »یستضعف طائفة منهم 
و نحن نرید ان نمن فرعون« طایفه ای از اهل زمین را ضعیف شمرد درحالی که ما بر همان ها که ضعیف شمرده شدند 
فرعون علا فی  بر جمله »ان  عطف است  گفته اند: جمله موردبحث  از مفسرین  دیگر  منت می نهیم«بدانیم.بعضی 

الارض«ولیکن قول اول ظاهرتر از آیه است.
و  است  مضارع  اینکه  با  یعنی  است،  گذشته  حال  حکایت  دوم  چه  و  اول  احتمال  به  کلمه»نرید«چه  *و   
معنای»می خواهیم«رامی دهد، ولیکن چون در حکایت حال گذشته استعمال شده معنای»خواستیم یا می خواهیم«را 

افاده می کند.
*و جمله»ونجعلهم ایمه«عطف تفسیر است برای»نمن«و همچنین جملات دیگری که بعدازآن پی درپی آمده، همه 

منت مذکور را تفسیر می کنند.
*و معنایش این است که : جوی که ما موسی)علیه السلام(را در آن پروردیم جو علو فرعون در زمین و تفرقه افکنی 
وی در میان مردم و استضعاف بنی اسرائیل بود، استضعافی که به کلی نابودشان می کرد، درحالی که ما خواستیم بر همان 
ضعیف شدگان ازهر جهت، نعمتی ارزانی بداریم که از سنگینی آن گرانبار شوند، به این که خواستیم آنان را پیشوا کنیم، 
تا دیگران به ایشان اقتدا کنند و درنتیجه پیشرو دیگران باشند، درحالی که سال ها تابع دیگران بودند، و نیز خواستیم آنان 
را وارث دیگران در زمین کنیم، بعدازآنکه زمین در دست دیگران بود، و خواستیم تا در زمین مکنتشان دهیم، به اینکه 
قسمتی از زمین را ملك آنان کنیم، تا در آن استقرار یابند، و مالك آن باشند، بعدازآنکه در زمین هیچ جایی نداشتند، جز 
همان جایی که فرعون می خواست آنان را در آنجا مستقر کند و خواستیم تا به فرعون پادشاه مصر و هامان وزیرش و 
لشکریان آن دو از همین مستضعفین، آن سرنوشت را نشان دهیم که از آن بیمناك بودند، و آن این بود که روزی بنی اسرائیل 
بر ایشان چیره شوند، و ملك و سلطنت و مال و ثروت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگیرند، همچنان که خودشان 
درباره موسی و برادرش)علیه السلام( روزی که به سوی ایشان گسیل شدند، گفتند که»یریدان ان یخرجاکم من ارضکم 

بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلی«) طه:63(
*این آیه شریفه نقشه ای را که فرعون برای بنی اسرائیل در سر می پروراند تصویر نموده است، و آن نقشه این بود که از 
بنی اسرائیل حتی یك نفر نفس کش در روی زمین باقی نگذارد، و این نقشه را تا آنجا به کاربرده بود که قدرتش به تمامی 
شئون هستی آنان احاطه یافته و ترسش همه جوانب وجود آنان را پرکرده بود و آن قدر آن بیچارگان را خوار ساخته بود که 
حکم نابودی آنان را می داد، البته این ظاهر امر بود، و اما در باطن امر اراده الهی به این تعلق گرفته بود که آنان را از زیر یوغ 
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وی نجات دهد، و ثقل نعمتی را که آل فرعون و آن یاغیان گردن کش را گمراه ساخته بود، از آنان گرفته و به بنی اسرائیل 
منتقل کند، آری اراده الهی چنین بود که تمامی آن اسباب و نقشه هایی را که علیه بنی اسرائیل جریان می یافت، همه را 
به نفع آنان گرداند و آنچه به نفع آل فرعون جریان می یافت به ضرر آنان تمامش کند، آری خدا حکم می کند و کسی هم 

نیست که حکمش را به تأخیر اندازد)المیزان،جلد31،صفحات10تا16(
*چون خدای تعالی در اول سوره، داستان بنی اسرائیل و موسی )علیهماالسلام( را نقل کرد، و مفصل بیان داشت که 
چه منت ها بر آنان نهاد، امنیت، سلامتی، عزت، و تمکن به آنان داد، بعدازآن که ذلیل و زبون دست آل فرعون بودند، و 

فرعونیان پسرانشان را می کشتند، و زنانشان را زنده می گذاشتند.
و این داستان به دلالت التزامی دلالت می کند بر اینکه می خواهد به همه مؤمنین وعده ای جمیل دهد، که به زودی 
از فتنه ها و شدائد و عسرتی که گرفتارش هستند نجاتشان می دهد، و دینشان را بر همه ادیان تقدیم و برتری می بخشد، 
تائید  نیز  التزامی را مطلع سوره  این دلالت  آنان را بعدازآنکه در زمین جایی نداشتند، در زمین مکنت می دهد، و  و 

می کند)المیزان،جلد31،صفحات139(
*در آیه85، رسول الله)ص( خود را دستور می دهد به فرعون های زمان خود، یعنی بزرگان مشرکین، که تکذیبش 
کردند، و به سحر نسبتش   دادند، همان را بگوید،که موسی)ع(به آل فرعون گفت، چون که تکذیبش کردند، و به سحر 
نسبتش دادند.زیرا مشابهت تامی هست میان بعثت آن جناب و موسی )علیه السلام(، و همچنین سیر دعوتشان،همچنان 
رْسَلْنَا إِلَیْکُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا 

َ
ا أ که از داستان وارده در این سوره ظاهرمی شود،همچنان که با تأمل در آیه» إِنَّ
رْسَلْنَا إِلَی فِرْعَوْنَ رَسُولًا « کاملًا ظاهر می شود)المیزان،جلد31،صفحات141(

َ
أ

*آیه5سوره قصص و»جری و تطبیق در المیزان«)نوآوری علمه طباطبایی(:

در طول تاریخ تفسیر، بیشتر فقها، دانشمندان علوم قرآنی و مفسران به حقیقت جری و تطبیق معتقد بوده و در 
کتاب های خود به آن اشاره کرده و بر طبق آن عمل کرده اند ؛ لیکن به عنوان یکی از اصطلاحات تفسیری و علوم قرآنی 
در میان مفسران معاصر و عمدتاً مفسران و قرآن پژوهان ایرانی رایج شده و نخستین بار علامه طباطبایی با برداشت از 
اخبار جری این اصطلاح را ابداع کرده و به معنای تطبیق کلی بر مصداق بارز آن می داند. مقصود از آن این است که قرآن 
شریف از حیث انطباق بر مصادیق وسعت داشته، به موارد نزول آیات اختصاص ندارد، بلکه در هر موردی که به لحاظ 
ملاک با مورد نزول متحد باشد، جاری می گردد؛ علامه طباطبایی در بسیاری از موارد از این پدیده به عنوان»جری و 

انطباق « نیز یادکرده است.
قاعدة »جری و تطبیق«،قاعده ای تفسیری برگرفته از آموزه های اهل بیت )علیهاالسلام( است که کانون توجه علامه 



21

ص قرآنی در تبیین سنت های اجتماعی
ص

ش ق
نق

طباطبایی بوده و پس از ایشان، در تحلیل دسته ای از روایات تفسیری، موردتوجه محققان شیعه قرارگرفته است.این 
قاعده در تحلیل تفسیری روایات دشواریابی که بسیاری از آیات قرآنی را بر ائمه )علیهاالسلام( تطبیق می دهد، نقش 
مهمی دارد. از تفاسیری که این اصطلاح را بسیار در ذیل روایات تفسیری به کاربرده، المیزان تألیف علامه طباطبایی 
است. ایشان به صورت مستقل و شفاف از اصول، مبانی و معیارهای این قاعده در المیزان سخن نگفته است،ولی 
آیه  را استخراج کرد.علامه طباطبایی در»بحث روایتی«چند روایت در ذیل  آن ها  المیزان می توان  از کلمات وی در 
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا......«گزارش نموده و درنهایت بر اساس نظر ایشان جری تطبیق آن بر ائمه  مُنَّ عَلَی الَّ ن نَّ

َ
یدُ أ » وَنُرِ

اهل بیت)علیهم السلام(است. بر اساس نظر علامه طباطبایی،آیه5سوره قصص به منزله جری و تطبیق می تواند مصداقی 
درباره قیام امام زمان)عج(باشد:

»در این که آیه مذکور درباره ائمه اهل بیت )علیهم السلام( است،روایات بسیاری از طریق شیعه رسیده است،و از 
این روایت برمی آید که همه روایات این باب از قبیل جری و تطبیق مصداق برکلی است« ) المیزان،جلد31،صفحه24(

سوم(بحث و نتیجه گیری:

بخش اعظمی از آیات و معارف قرآن مربوط به قصص و داستان پیامبران است وهم چنین بیش ترین حجم آیات 
این بخش،اختصاص به داستان حضرت موسی)ع(و قوم بنی اسراییل داشته است.قصص قرآن یکی از روش های 
بر  است.بیان سنن حاکم  بوده  اجتماعی  الهی وهم چنین سنت های  تبیین وعده های  در  تربیتی  کارآمد  و  اثربخش 
تاریخ یکی از درون مایه های قصه های قرآنی است.یکی از اهداف قصص قرآنی،بیان و معرفی سنت های اجتماعی 
خداوندی گزارش شده است.ازآنجاکه قرآن کتاب هدایت است نه فقط کتاب تاریخ،بنابراین می توان دریافت که آیات 
موردنظر عنایت خاص به تقویت بینش تاریخی مسلمانان داشته است.بینش تاریخی قرآن محصول سه عنصر قصص 

قرآنی،وعده های الهی و سنت های اجتماعی می باشد.)شکل شماره2(.

شکل شماره2(نتیجه گیری:عناصر سه گانه مؤثر در بینش تاریخی قرآن کریم
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هدف اصلی پژوهش بررسی نقش قصص قرآنی در تبیین سنت های اجتماعی الهی با تکیه بر آیه5سوره قصص بوده 
است.پژوهش دریافت که ذات باری تعالی از طریق قصص قرآنی و با تأکید بر روش مقایسه ای،سعی بر آن داشته تا 
مسلمانان بر اساس مقایسه شرایط خود با اقوام گذشته خصوصاً قوم بنی اسراییل به جنبه های مختلف عوامل شکست 
و پیروزی آن ها وقوف یافته و از تجارب تاریخی گذشتگان برای ترسیم زندگی سیاسی،اجتماعی خود بهره مند گردند.
داستان موسی)ع( در420آیه و136مرتبه)112مرتبه در سور مکی و24مرتبه در سور مدنی( در34 سوره)26سوره مکی 

و7سوره  مدنی(گزارش شده است. علامه طباطبایی ذیل آیات63تا74)المیزان،ج1،صفحات387تا392(تحت عنوان
»یک بحث علمی و اخلاقی«،به فلسفه کثرت بیان داستان حضرت موسی )ع( و قوم بنی اسرائیل در قرآن پرداخته 

است.
علامه طباطبائی نخستین مفسر شیعی بود که در تفسیر خود به اهداف و مقاصد سوره های قرآن توجه کرد.هر سوره 
غرض خاص و معنای مخصوصی را ایفاء می کند، غرضی که تا سوره تمام نشود آن غرض نیز تمام نشود. غرض سوره 
قصص،بیان»وعده جمیل به مؤمنین«است،مؤمنینی که در مکه قبل از هجرت به مدینه گروه کوچک وعده اندکی 
بودند که مشرکین و فراعنه قریش ایشان را ضعیف و ناچیز می شمردند. علاوه بر آن، چنانچه بیان گردید،غرض سوره 

قصص،بر اساس روش و شیوه مقایسه ای)مقایسه قصه موسی )ع( با مقام رسالت)ص(صورت گرفته است.
یکی از سنت های الهی در جامعه و تاریخ، بحث آینده جهان و خلافت مؤمنین در زمین است. خداوند در آیات 
متعدد،حاکمیت و وراثت زمین را، از آن مؤمنان صالح دانسته است.آیه5سوره قصص علاوه بر اینکه سنت الهی مبنی بر 
حاکمیت صالحان را بیان می کند، فرجام و سرنوشت تاریخ را پیروزی ایمان و عمل صالح در تمام زمین بیان می نماید.

سه جهت گیری تفسیری از سوی قرآن پژوهان درباره آیه5سوره قصص گزارش شده است:
الف(تنزیل آیه فوق مربوط به قوم بنی اسرائیل است)نظر مفسران فریقین(
ب(تأویل آیه فوق مربوط به انقلاب مهدی)عج(است)نظر مفسران شیعه(

ج(علامه طباطبائی علاوه بر دو جهت گیری فوق،مصداق آیه را وعده الهی به مؤمنان صدر اسلام دانسته و جری 
و مصدایق آیه را در آینده برای ظهور امام زمان دانسته اند.این جهت گیری با تأکید بر دوره حیات پیامبر و یاران ایشان 

اختصاص به نظر علامه طباطبایی دارد.
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سطوح سه گانه تفسیری آیه5سوره قصص بر اساس تفسیر المیزان:

الف(سطح ابتدایی:تأکید بر قوم بنی اسرائیل.
ب(سطح مقدماتی:وعده خدا به مسلمانان صدر اسلام

ج(سطح عالی و آینده پژوهی)قیام امام زمان)عج(:تعبیر جری و تطبیق(
برخی از مفسران شیعه از آیه معنا و مفاد کلی استخراج نموده اند. به عقیده علامه طباطبایی خدا در این آیات سنت 
خود را یادآوری می کند که فرعون ویارانش در اوج قدرت و قوم بنی اسرائیل در نهایات ظلم و ذلت به سر می بردند. در 
این چنین وضعیتی خدا حضرت موسی را در دامن فرعون آفرید و پرورش داد و او را بر فرعونیان پیروز گردانید.حق تعالی 
از این سنت با فعل مضارع»نرید«که حکایت از عملی درگذشته می کند یاد می نماید، یعنی خواستیم بر مستضعفان منت 

نهاده، ایشان را پیشوایان خلق کنیم و وارث دیگران قرار دهیم. 
خدا عین همین سنت را در میان مؤمنان به اسلام جاری کرد، و ایشان را به ملک و عزت و سلطنت رسانید، و رسول 
خدا(ص( را دوباره به وطن بازگردانید.  غرض از ذکر داستان موسی و فرعون در این سوره وعده جمیل به مؤمنانی است 
که در مکه قبل از هجرت به مدینه عده ای اندک بودند که مشرکان و فراعنه قریش ایشان را ضعیف و ناچیز می شمردند. 
خدای تعالی در این سوره به ایشان وعده می دهد که به زودی بر آنان منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان می دهد، و آنان 
را وارث همین فراعنه قریش می کند، و در زمین مکنتشان می دهد، و به طاغیان قومشان آنچه را که از آن بیم داشتند 

نشان می دهد.
مفاد این آیه مبین یک قاعده کلی است که در آن خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته 
و اراده)نرید(خود را به صورت فعل مضارع و مستمر بیان نموده است تا تصور نشود اختصاص به مستضعفان بنی اسرائیل 
و حکومت فرعونیان داشته است. نمونه ی از تحقق این مشیّت درباره حکومت فرعونیان و قوم بنی اسرائیل و نمونه 
کامل تر در حکومت پیامبر)ص(و یارانش بعد از ظهور اسلام تجلی یافت و نمونه گسترده تر از آن ظهور حکومت حق و 

عدالت در تمام کره زمین در عصر حضرت مهدی خواهد بود.
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بررسی وضعیت ادیان آسمانی درعصرظهور با پیش فرض غلبه اسلام

زهره زکی1

چکیده: 

موضوع مهدویت یکی از عقاید اختصاصی مذهب شیعه امامیه بوده که دارای ابعاد مختلفی می باشد. عقیده مهدویت آن است که 
در دوره آخرالزمان شخصیتی والامقام از خاندان نبوی ظهور کرده و جهانی که پر از ظلم و ستم گشته را پر از عدل و داد می کند. او دارای 
تمام فضائل و امتیازات عصمت و علم امامت  می باشد. امام مهدی )عج( ادامه دهنده رسالت رسول الله )ص( بوده و تمام مسئولیت های 

نبوی و علوی را به عهده دارد. ایشان آخرین حجت و ولی الهی بر عالم هستی می باشد..
هدف مقاله حاضر" بررسی وضعیت ادیان آسمانی درعصرظهور" است. با این پیش فرض که در آیات متعددی به غلبه دین اسلام در 
آخرالزمان اشاره شده است. لذا با روش تحلیلی،توصیفی با تکیه بر دانش معناشناسی و با استناد به روایات وارده از حضرات معصوم 
)علیهم السلام( ذیل آیات، تفسیر واژگان کلیدی آیات 33 توبه و آیات متناظر با آن را استکشاف نموده و به سؤال پژوهش پاسخ می دهد.
پژوهشگر  دریافت که : واژگانی مانند "لیظهره "و"دین الحق" و هم چنین روایاتی که نزول حضرت مسیح )ع( را بیان می کنند، بر 
تعامل آن حضرت با امام عصر)عج(دلالت دارد و ایشان را به عنوان یکی از یاوران و مجریان حکومت و قیام امام زمان)عج( در عصر 
ظهور معرفی می نماید، لذا آیات منظورِ می تواند بر وحدت دین و سیطره و حاکمیت اسلام توسط امام زمان)عج( در آن عصر بر تمام ادیان 
آسمانی دلالت کرده و تسلیم شدن دیگر ادیان آسمانی اعم از یهود و نصاری را چه با اسلام آوردن و چه به قبول جزیه دادن بیان می کند. 
مؤید این ادعا روایات صادره ذیل این آیات        می باشد. لذا نزول حضرت مسیح در قیام جهانی امام زمان حجت و دلیلی دیگر بر سلطه 

دین اسلام بر دیگر ادیان الهی در عصر ظهوراست.

کلیدواژگان:آیه 33توبه، غلبه اسلام ، نزول مسیح،آخرالزمان،حاکمیت اسلام،عصر ظهور امام زمان

zohzaki@gmail.com 1- طلبه سطح 4،مرکزتخصصی حوزوی الزهراء)س(،اهواز 
تاریخ پذیرش مقاله :   آذر 99              تاریخ داوری : دی1400         تاریخ نشر : بهمن 1400
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1(مقدمه:

مسئله مهدویت یکی از عقاید اختصاصی مذهب شیعه امامیه بوده که دارای ابعاد مختلفی می باشد. این باور همگانی 
امامیه مبتنی بر آیات و روایات زیادی است به طوری که صاحب کتاب )سید هاشم بحرانی،ترجمه سید مهدی حائری 
قزوینی،نشر آفاق("سیمای حضرت مهدی در قرآن " مدعی است که حدود 134آیه از آیات قرآن به طور مستقیم و یا  

غیرمستقیم به مسئله امام زمان )عج(و مهدویت دلالت می کنند.
مذهب امامیه براین باور و عقیده است که :خداوند در دوره آخرالزمان شخصیتی والامقام از خاندان نبوی را به 
عنوان انسانی برگزیده و شایسته، جهت هدایت جامعه بشری به سوی رستگاری و دین توحیدی ظاهر می کند. او ظهور         
می کند تا عالمی که از ظلم و ستم و بیدادگری پرشده است نجات داده و به عنوان منجی عالم بشریت، انسانیت را به 

عدل و دادگستری مزین نماید 
این انسان برگزیده در تداوم خط نبوت و امامت ائمه معصومین)علیهم السلام( رسالتی الهی بر دوش دارد. ایشان 
اکنون در قید حیات  بوده و مشخص است از چه ذریه ای می باشد. دارای امتیازات علم و عصمت الهی است.امام زمان 
)عج(آخرین حجت الهی و منجی عالم هستی و تنها واسطه فیض الهی است. خداوند به خاطر فلسفه های گوناگون 

ایشان را در پرده غیبت حفظ کرده و بعد از دورانی که عالم ظرفیت حضورش را پیدا کند ظهور صورت می گیرد.
اگرچه عقیده مهدویت با اندیشه منجی گری و تفکر عدالت گستر در جهان، در آخرالزمان مشترک می باشد ولی 
ازآنجایی که باور مهدویت دارای حدود و ابعاد ویژه ای از نظرگاه مذهب شیعه امامیه می باشد بنابراین مختص به این 
مذهب بوده به طوری که آن را ادامه دهنده رسالت رسول الله )ص( دانسته و تمام مسئولیت های نبوی و علوی را به عهده 

امام مهدی )عج(آخرین حجت و ولی الهی بر عالم هستی می داند .

الف-طرح مسئله

یکی از مباحث قابل طرح در این مسئله از دیدگاه امامیه ،مبحث "حکومت جهانی امام زمان )عج("می باشد و به 
دنبال آن "سیطره حکومت ایشان "و در نهایت" چگونگی سرنوشت ادیان آسمانی در عصر ظهور" آن حضرت است که 

قابل تأمل و دقت می باشد.
اهمیت این مبحث ازآنجا مشخص می شود که برخی از آیات قرآن بدین موضوع اشاره کرده و بعضی آیات به ویژگی های 
عصر نزول و حاکمیت مطلق آخرین حجت خدا پرداخته است. یکی از دسته آیاتی که به موضوع " سرنوشت ادیان 

آسمانی در عصر ظهور"و غلبه دین اسلام بر دیگر ادیان اشاره کرده است آیات 33/توبه،28/فتح،9/صف می باشد. 
در این جستار به روش تحلیلی،توصیفی به تبیین و معنایابی واژگان کلیدی موجود در این آیات و چگونگی دلالت این 
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آیات بر مسئله سیطره حکومت جهانی امام زمان)عج( در آخرالزمان و وضعیت ادیان دیگر در این دوره پرداخته است.
به موضوع موردنظر  نویسندگان حوزه دین و قرآن  و  یادکرد است،اگرچه مفسران اسلامی و دین پژوهان  به  لازم 
پرداخته اند ولی آنچه کار نگارنده را متفاوت می سازد ،پردازش به موضوع با تکیه بر" دانش معناشناسی "بوده وهم چنین 

متفاوت بودن روش پردازش و تبیین و چیدمان مقدمات جهت تحلیل موضوع است .
جهت پرداختن بدین امر از برخی تفاسیر متقدم و متأخر روایی و اجتهادی شیعه و برخی مصادر حدیثی استفاده شده 
است .همچنین با مراجعه به دیگر آیات که واژگان متناظر و مشابه با آیات موردنظر این پژوهش می باشد با تکیه بر قاعده 

سیاق به هدف خود نائل آمده است.
در پردازش مطالب، نویسنده ابتدا نگاهی اجمالی به سه آیه موردنظر با توجه به ترتیب نزول آن ها داشته و سپس به 
دلالت الفاظ و مفاد آیات و معنایابی واژگان کلیدی پرداخته و بعدازآن روایاتی که ذیل آیات واردشده است )تفسیر روایی 
ایات (را بازنگری نموده است.در این سیر تفسیری و روایی به برخی از روایات که در خصوص نزول حضرت مسیح )ع( 
،و تعامل آن حضرت با آخرین حجت الهی امام زمام )عج(در عصر ظهور واردشده است نظرکرده و از دلالت آن روایات 

بر مسئله این نوشتار استفاده می نماید تا فرضیه خود را تقویت بخشد.

2(بررسی تنزیلی آیات مذکور با موضوع بشارت غلبه دین اسلم

در یک نگاه اجمالی به آیات 3سوره )صف،فتح،توبه(با موضوعیت غلبه اسلام مطالب به دست آمده این است که این 
سه سوره از نظر تنزیلی به ترتیب در سال های آخر عمر مبارک رسول الله )ص( در مدینه منوره نازل شده اند. سوره صف 
صد و یازدهمین سوره ای است که پس از سوره تغابن و پیش از سوره فتح بر پیامبر اکرم )ص(نازل شده است.با توجه 
به فضای آیات سوره صف و فتح ،به نزدیکی سیاق این دو سوره می توان پی برد. سوره فتح صدودوازدهمین سوره نازله 

بر وجود نورانی حضرت ختمی مرتبت می باشد .
خداوند در سوره صف به آسیب ،ترک جهاد توجه داده است جهادی که در آستانه بیعت رضوان و جنگ خیبر 
ضرورت داشته است. این آسیب به جهت سستی مؤمنان در اطاعت از رسول خدا بوده است. خداوند ضمن تأکید بر 
جایگاه پیامبر و الگو گیری یاران پیامبر از حواریون حضرت عیسی)ع( با بیان پاداش های دنیوی و اخروی مجاهدت و 
همچنین بیان بشارت فتح و پیروزی، مسلمین مدینه را به جهاد مالی و جانی تشویق می نماید.)بهجت پور،شناخت نامه 

تنزیلی سور قرآن،1394 ،ص483-484(.
خدا در این سوره خبرمی دهد که این دین نوری است رخشان از خدای سبحان که کفار از اهل کتاب می خواهند 
باشند.  داشته  کراهت  کافران  که  هرچند  می کند  تمام  را  آن  نور  خداوند  کنند.ولی  خاموش  خود  دهان  با  را  آن 
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)طباطبایی،المیزان،1376 ،ص502 (
از سوی دیگر، سیاق سوره فتح به سیاق سوره صف بسیار نزدیک  می باشد.این سوره ها باهدف آماده سازی مؤمنان 
برای حضور قوی و پرشکوه در حرکت جهادی پیامبر)ص(به سمت مکه تدارک دیده شده اند.در سوره فتح از این حرکت 
دوراندیشانه ،که با بیعت رضوان و صلح حدیبیه مربوط بود سخن گفته است.گزارش های تاریخی گویای این حقیقت 
است که بیعت رضوان و صلح حدیبیه مقدمه پیروزی بر یهود و فتح مکه بوده است.)بهجت پور،شناخت نامه تنزیلی 

سور قرآن،1394 ،ص487(.
اینجاست که خداوند نوید و مژده پیروزی و غلبه اسلام را به مسلمین می دهد و برای به تحقق رساندن این بشارت 
الهی ،در فتح مکه غلبه اسلام را در محدوده ای از شبه جزیره عرب به منصه ظهور می رساند و آن را به عنوان "فتحا قریبا" 
معرفی می کند. البته تحقق کامل و نهایی آن در زمان و موقعیت دیگری خواهد بود. خدا بشارت می دهد و خود براین 
وعده الهی  گواه است و شاهد بودنش در تحقق قطعی و حتمی این وعده کفایت می کند .)وکفی بالله شهیدا(28/فتح

سوره توبه آخرین سوره )صد و چهاردهمین سوره(در ترتیب نزول سوره هاست .این سوره که نشان از اقتدار کامل 
مسلمانان بر مشرکان دارد روشن می کند که وقایع یادشده در آن پس از فتح مکه در سال هشتم هجری می باشد.در این 
سوره به اقسام پیمان شکنان و موضع صحیح در برابر هریک از آن ها اشاره کرده و پیامبر و مؤمنان را به برخورد شدید با 

آن ها توصیه می کند )بهجت پور،شناخت نامه تنزیلی سور قرآن،1394،ص503(
بنابراین سیاق این دسته آیات در سور مختلف گویای فضای واحدی است که در آن فضا آیات نازل شده اند .قابل توجه 
این است که در این سه سوره آیاتی مشابه با الفاظ نزدیک به هم وجود دارد .در سوره صف: 9 و در سوره توبه: 33آیات 
دقیقاً شبیه به هم می باشند. یعنی این آیه در قرآن دو بار در سوره های پشت سرهم تکرار شده است و با اندکی تفاوت در 

الفاظ در سوره مبارکه فتح آیه 28 هم آمده است .

3(تبیین روش بررسی آیات سه گانه 

هِ وَ کفی بالله شهیدا« ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ سوره فتح /28: »هُوَ الَّ

هِ وَ لَوْ  ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ  آیه33/توبه و9صف از این قرار است: »هُوَ الَّ

کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ «)اوست کسی که پیامبر خود را همراه با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر هر آنچه دین است پیروز 
گرداند،اگرچه مشرکان از این مطلب ناخشنود باشند.(

مضمون آیات از یک رویداد بسیار مهم خبر می دهد و آن وحدت در ادیان است. همه ادیان منفک می شوند و مقهور 
دین حق "اسلام "می شوند. یعنی روزی می شود که آن روز دین همه مردم دین حق است و پیامبر صاحب آن است.مسلم 
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است که تمام پیروزی های پیامبر و مسلمین در زمان صدر اسلام، منطقه ای بوده است و حتی بعد از پیامبر اسلام اگر 
پیروزهایی برای مسلمین اتفاق افتاده منطقه ای و مقطعی بوده است.. اما خدا در این آیات می فرماید، دین اسلام  باقی 

می ماند وبر همه ادیان فائق می آید..
با تعقل در تاریخ و با به کارگیری انصاف در محکمه وجدان به وضوح می یابیم که این مقطع فرانرسیده است. چون 
تفوق اسلام بر ادیان "یعنی نبودن یهود و نصاری و نبودن هیچ دین دیگری"و این هنوز تحقق پیدا نکرده است..اکنون این  
سؤال در ذهن مخاطب به وجود می آید که :این امر در چه زمانی رخ می دهد؟برای به دست آمدن جواب این سؤال از 

قرآن با دو روش می توان پاسخ داد:
 الف-با به کارگیری دانش معناشناسی و به دست آوردن واژگان متناظر وهم نشین با واژگان آیات موردنظر)تفسیر 

قرآن به قرآن و با تکیه بر قاعده سیاق( 
ب-با تعمق و مراجعه به روایاتی که ذیل این آیات از حضرات معصوم )علیهم السلام (واردشده اند می توان به تبیین و 

تفسیر مفاد و محتوای آیات پی برد. )تفسیر روایی(
در این بررسی و تبیین ،نگارنده روش تفسیر واژگان بر پایه مراجعه به تفاسیر اجتهادی را مدنظر داشته و تفسیر روایی 

مربوط به این آیات را نیز به کاربرده است و با تکیه بر دانش معناشناسی به تبیین آیه 33سوره توبه می پردازد.

4(تفسیر درون متنی آیه 33/توبه و آیات متناظر با تکیه بر دانش معناشناسی 

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ" ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ " هُوَ الَّ

چند واژه کلیدی در این آیه و آیات متناظر آن وجود دارد که تبیین آن ها ما را در فهم مفاد آیات کمک می کند .
واژه "دین الحق" و واژه "لیظهره"که بهمراه حرف جر "علی"آمده دو لفظی هستند که در تبیین مفاد و مدلول آیه بسیار 

تأثیرگذار هستند.

الف. معناشناسی واژه "دین حق"

یکی از صفاتی که در قرآن برای واژه "دین "ذکرشده است، صفت »حق« است، ذکر این نکته ضروری است که: 
اضافه واژه دین به واژه حق هم می تواند اضافه بیانیه باشد و هم می تواند اضافه لامیه باشد. در اضافه بیانیه مضاف از سنخ 
مضاف الیه است و براین اساس »دین الحق« یعنی دینی که حق است و در اضافه لامیه مراد افاده اختصاص مضاف به 

مضاف الیه است، یعنی دینی که مخصوص خدا و ویژه حق است. 
در آیات مورد بحث به یکی از ویژگی های دین حق اشاره می کند و بیان می کند که خداوند رسولش را با هدایت و 
دین حق فرستاده است، پس ویژگی این دین حق آن است که:" از سوی خدا نازل شده است و همان هدایتی است که 
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خداوند رسولش را به خاطر آن فرستاده است و سرانجام نیز این دین را بر همه ی ادیان پیروز خواهد گرداند". البته انتهای 
این عبارت در دو آیه "وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ"و در یک آیه "وکفی بالله شهیدا "آمده است . یکی دیگر از آیاتی که واژه "دین 

حق"درآن آمده آیه 29/توبه می باشد.در این آیه آمده است که :
وتُواْ 

ُ
ذِینَ أ مَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ مُونَ مَا حَرَّ ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلَا یُحَرِّ » قَاتِلُواْ الَّ

الکتاب « با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز باز پسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام گردانیده اند 
حرام نمی دارند و متدین به دین حق نمی گردند کارزار کنید. در تفسیر المیزان درباره "وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ "علامه 
می فرماید:اضافه کردن دین بر کلمه حق، اضافه موصوف بر صفت نیست تا معنایش آن دینی باشد که حق است، بلکه 
اضافه حقیقیِ است و منظورش آن دینی است که منسوب به حق است و نسبتش به حق این است که حق اقتضاء می کند 
قِمْ 

َ
انسان آن دین را داشته باشد و انسان را به پیروی از آن دین وادار می سازد نکته ای دیگر که به دست می آید از آیه »فَأ

مُ« روم /30و همچنین از آیه »إِنَّ  ینُ الْقَیِّ هِ ذَلِكَ الدِّ اسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ ینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّ وَجْهَكَ لِلدِّ
ینَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ« آل عمران /19و سایر آیاتی که در این مقوله نازل شده استفاده می شود.  الدِّ

ی اللهُ علیه و  آن نکته این است که دین اسلام در عالم کون و خلقت و در عالم واقع، اصلی دارد که رسول خدا )صلَّ
آله وسلم( ما را به اسلام )تسلیم( و خضوع در برابر آن دعوت می کند و دیگر آنکه ، آن را به عنوان روش زندگی خود قرار 
دهیم و عمل به آن را اسلام و تسلیم در برابر خدای تعالی نامیده است. بنابراین، اسلام بشر را به چیزی دعوت می کند 
که هیچ چاره ای جز پذیرفتن آن و تسلیم و خضوع در برابر آن نیست و آن عبارت است از خضوع در برابر سنت عملی و 
اعتباری که نظام خلقت و ناموس آفرینش، بشر را بدان دعوت و هدایت می کند و به عبارت دیگر اسلام عبارت است 
بَعَ الْحَقُّ  از تسلیم در برابر اراده تشریعی خدا که از اراده تکوینی او ناشی می شود .لذا خدای تعالی می فرماید: »وَلَوِ اتَّ
رْضُ«. پس اگر می گوییم اسلام دین حق است معنایش این است که اسلام تکوین و 

َ
مَاوَاتُ وَالْ هْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ

َ
أ

طریقه ای است که نظام خلقت مطابق آن است و فطرت بشر او را به پیروی آن دعوت می کند، همان فطرتی که خداوند 
بر آن فطرت انسان را آفریده، پس تدین نداشتن ایشان)اهل کتاب ( به دین حق معنایش این است که آن ها سنت حق را 
که منطبق با نظام خلقت و نظام خلقت منطبق بر آن است پیروی نمی کنند. در این آیه ویژگی های دین حق از دید قرآن 

بیان شده است،.)طباطبایی،المیزان ،ج 9، 1376ص 370-368(
با عنایت به این آیه، دین حق دینی است که در آن آموزه هایی چون: ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت و حرام دانستن 
آنچه خداوند و رسولش حرام دانسته اند، وجود دارد.با بررسی واژه دین حق در آیاتی که هم ردیف با آیات مورد بحث 

می باشند نتیجه می گیریم که دین مورد نظر در این آیات، دین اسلام است.
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ب. گونه شناسی دین در قرآن

یکی از نکات قابل توجه در قرآن آن است که واژه دین در اصطلاح قرآنی اش، هم به دین حق اطلاق می گردد و هم به 
دین باطل، به عبارت دیگر، قرآن ادیان دیگر، و حتی بت پرستی، را هم دین می داند، ولی نه از نوع برحق اش، بلکه آن ها 
را باطل می شمارد و بیان می کند که بقیه ادیان غیر از اسلام باید از بین بروند، در آیه 193 سوره بقره می گوید: »وَقَاتِلُوهُمْ 

ینُ لِلّهِ(  ی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّ حَتَّ
ینَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ« که بیان می کند که تنها دین پذیرفته نزد خداوند اسلام است، و   در سوره آل عمران/19، »إِنَّ الدِّ
در سوره آل عمران آیه 85می فرماید: »وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الِإسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ( این دو آیه در مورد کسانی صحبت می کند 
که دینی غیر از اسلام در پیش گیرند، که مفهوم مخالف آن این است که دیگر آیین ها گرچه نزد خداوند مقبول نیستند، ولی 
بالاخره نوعی دین و آیین بشمار می آیند.به عبارت دیگر،گرچه دین و آیین این افراد مقبول و هماهنگ با سنت جاری در 

سراسر هستی نیست، ولی دارای آیینی هستند ولو اینکه باطل است .
آیات زیر هر کدام به تنهایی بیان  می کند که در قاموس قرآن واژه دین هم به دین باطل وهم به دین حق اطلاق می شود:

هُ لِلّه« .) انفال:39( ینُ کُلُّ ی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّ »وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ
رَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِینُهُمْ« )انفال:49( ذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّ »إِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّ

رْضِ الْفَسَادَ«)غافر: 26(
َ
ن یُظْهِرَ فِی الْ

َ
وْ أ

َ
لَ دِینَکُمْ أ ن یُبَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
ی أ هُ إِنِّ قْتُلْ مُوسَی وَلْیَدْعُ رَبَّ

َ
 »وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِی أ

هِ")صف:9( ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ  »هُوَ الَّ

ج(معناشناسی واژه "لیظهره "

راغب در مفردات می فرماید:
هِ - 33/ توبه( و صحیح است  ینِ کُلِّ هْر: پشت، که عضوی است از بدن، جمعش  ظُهُور و آیه: )لِیُظْهِرَهُ  عَلَی الدِّ الظَّ

که- ظهره- از نمایان شدن و سر آمدن باشد.
و یا از معاونت و یاوری و پیروزی، یعنی بر تمامی دین پیروزی اش می دهد و بر این اساس می گوید: )إِنْ یَظْهَرُوا 
ینَ  فِی  الْیَوْمَ  ظاهِرِ الْمُلْكُ  لَکُمُ  قَوْمِ  یَرْجُمُوکُمْ - 20/ کهف( )اگر بر شما پیروز شوند سنگسارتان می کنند( )یا  عَلَیْکُمْ 

رْضِ - 29/ غافر( )راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن ، 1374 ،ص539-538(
َ
الْ

درمعجم مقاییس اللغه آمده است که "ظهر"الظاء و الهاء و الراء أصلٌ صحیح واحدٌ یدلُّ علی قوّة و بروز.من ذلك  
هور: الغَلبة )یعنی معنای بروز و ظاهر شدن را می دهد  ظَهَر الشی ءُ یظهر ظهوراً فهو ظاهر، إِذا انکشف و برز...... و الظُّ
و زمانی که ظهور پیدا کند و منکشف شود اگر دلالت بر قوت دهد معنای غلبه را می دهد چون از نظر صاحب مغاییس 
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اللغه ظهر معنای قوت و آشکارشدن را می دهد.()معجم مغاییس اللغه،ج3 ،ص 471(
آقای مصطفوی می فرماید :

هُورُ فی دینه تعالی، و هو الخضوع و الانقیاد فی قبال مقرّرات معیّنة: عبارة عن کون ذلك التعبّد و التسلیم  )و الظُّ
هِ - 9/ 33.()و الضمیر  ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِ  لِیُظْهِرَهُ  عَلَی الدِّ

َ
ذِی أ الخاصّ ظاهرا بیّنا لا إبهام فیه:هُوَ الَّ

فی قوله- لِیُظْهِرَهُ : راجع الی الدین، فانّه المنظور المقصود من الإرسال، و لنّه أقرب، و القرب یمنع البعد. و لا یناسب 
الرجوع الی الرسول. )التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 1430ق ،ج 7، ص: 222(

به طور خلاصه آنچه باعث شده صاحب التحقیق مرجع ضمیر در، لِیُظْهِرَهُ را کلمه "الدین "بداند این است که لفظ  
دین نزدیک تر است و از نظر لغوی و ادبی مرجع ضمیر اقرب ،مانع از مرجع ضمیر ابعد و دورتر است و اولویت با لفظ 

نزدیک تر است. لذا مفاد آیه را این گونه معنا می کند که هدف و مقصود از رسالت پیامبر غلبه و ظهور دین حق است .
علامه طباطبایی می فرماید:

کلمه "اظهار"وقتی درمورد چیزی علیه چیز دیگر استعمال می شود معنای غلبه را می دهد وقتی می گوییم دین اسلام 
را بر سایر ادیان اظهار داد یعنی آن را بر سایر ادیان غلبه داد و منظور از همه ادیان همه روش های غیر خدایی است که 
در بین بشر سلوک می شود و این آیه در مقام تعلیل جمله "والله متم نوره "در آیه قبلی است و معنایش این است که :خدا 
نورش را تمام می کند،برای اینکه خدا کسی است که رسولش را با نورش گسیل داشت ،همان نوری که هدایت و حق 

است تا آن را بر همه ادیان غلبه دهد هرچند که مشرکان نخواهند.)المیزان،ج19 ،1376 ،ص517(
بیانگر همان غلبه و سلطه و  آیه  با استناد به سخن لغوییون  آنچه کشف می شود این است که واژه "یظهر" در   
آشکارشدن حقانیت و بروز این دین نسبت به ادیان دیگر است.مؤید این ادعا سخن علامه می باشد.مضاف بر آنکه     
لغت دانان مانند ابن عاشور معتقداست وقتی این لفظ با "علی"می آید متضمن معنای غلبه و سلطه می باشد..خصوصاً 
اینکه لفظ"کله"همراه آن آمده است ،که خود این غلبه و ظهور و بروز اسلام و سلطه آن را بر همه ادیان )یهود و نصاری(

بیان می کند. 
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است که :

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ«" هدی" به معنای هدایت  ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ »هُوَ الَّ

الهی است که رسول خود را با آن مقارن و همراه داشت، و منظور از" دین حق" دین اسلام و عقاید و احکام آنست که با 
واقع و حق انطباق دارد.

معنای آیه این است که: خدا آن کسی است که رسول خود محمد )ص( را با هدایت، و یا با آیات و معجزات، و 
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با دینی فرستاد که با فطرت و حقیقت آفرینش منطبق است، فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غلبه دهد هرچند مشرکان 
نخواهند و ناراحت شوند.

از این معنا به خوبی به دست می آید، ضمیری که در" لیظهره" است به دین حق برمی گردد، و متبادر از سیاق آیه هم 
همین است، پس اینکه بعضی احتمال داده اند که ضمیر مذکور به رسول برگردد، و معنای آیه این باشد که:" تا وی را بر 

دشمنان غلبه دهد، و همه معالم دین را به وی بیاموزد" احتمال بس بعیدی است.
این دو آیه)آیه 32-33/توبه( مؤمنین را تحریض بر قتال با اهل کتاب کرده، و اشاره ای که به وجوب و ضرورت این 
قتال نموده بر کسی پوشیده نیست، برای اینکه این دو آیه دلالت دارند بر اینکه خدای تعالی خواسته است دین اسلام 
در عالم بشریت انتشار یابد، و معلوم است که چنین امری به سعی و مجاهده نیازمند است، و چون اهل کتاب سد راه 
پیشرفت اسلام شده و می خواستند با دهن های خود این نور را خاموش کنند، لذا هیچ چاره ای جز قتال با آنان نبود، خدا 
خواسته مخالفین یا از بین بروند، و یا زیردست حکومت مسلمین باشند و جزیه دهند. و نیز ازآنجایی که خدای تعالی 
خواسته است این دین بر سایر ادیان غالب آید لذا مسلمانان باید بدانند که هر فتنه ای بپا شود- به مشیت خدا- به نفع 
ایشان و به ضرر دشمنان ایشان تمام خواهد شد و با این حال دیگر سزاوار نیست که سستی و نگرانی به خود راه داده و 
در امر قتال کوتاه بیایند، زیرا باید بدانند که اگر ایمان داشته باشند خدا خواسته دست بالا قرار گیرند. )ترجمه تفسیر 

المیزان ،طباطبایی،1376 ، ، ج 9، ص: 379(
صاحب مجمع البیان در تفسیر این آیه می فرماید :

ه علیه و آله( را که رسالت های خود را برای ابلاغ به امت به عهده او  رْسَلَ رَسُولَهُ« یعنی محمد) صلی اللَّ
َ
ذِی أ »هُوَ الَّ

« که همان اسلام باشد، و هر آنچه اسلام از احکام  واگذار کرد.»بِالْهُدی « یعنی بحجتها و دلایل و براهین.»وَ دِینِ الْحَقِّ
و دستورات دینی متضمن است که انجام دهنده اش مستحق ثواب است، و هر دینی جز آن باطل و موجب عتاب است.
هِ« یعنی تا دین اسلام را به وسیله حجت و غلبه بر تمام ادیان پیروز گرداند بدانسان که در روی  ینِ کُلِّ »لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
زمین دینی بجای نماند جز آنکه مغلوب حجت اسلام گردد، و کسی نباشد که در حجت و برهان بر مسلمانان پیروز 
گردد، و اما از نظر غلبه ظاهری نیز چنان شد که هر دسته از مسلمانان بر ناحیه ای از نواحی مشرکان پیروز شدند کفار 
به نوعی مقهور آنان گشتند. « و ضحاك گفته: منظور زمان نزول عیسی بن مریم است که تمام پیروان ادیان مسلمان شوند 

یا خراج و جزیه دهند. 
و امام باقر )علیه السلام( فرمود: این جریان در زمان ظهور حضرت مهدی از آل محمد است که احدی روی زمین 
ه علیه و آله( اعتراف کند. و همین قول را سدی نیز اختیار کرده.)ترجمه  باقی نماند جز آنکه به نبوت محمد) صلی اللَّ
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مجمع البیان فی تفسیر القرآن    ج 11  ص  77-76 ،1360ش ( 
در این  آیه خداوند بشارت عالم گیر شدن اسلام را به مسلمانان داده و با آن، بحث آیه گذشته را دایر بر اینکه تلاش های 

بی وقفه ی دشمنان اسلام به جایی نمی رسد، تکمیل می کند و با صراحت می گوید:
" او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر تمام ادیان پیروز و غالب گرداند، هرچند 

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ «. ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ مشرکان را خوشایند نباشد" »هُوَ الَّ

منظور از هدایت دلایل روشن و براهین آشکاری است که در آئین اسلام وجود دارد و منظور از دین حق همین آئینی 
است که اصولش حق و فروعش نیز حق و بالآخره تاریخ و مدارك و اسناد و نتیجه و برداشت آن نیز حق است و بدون 
شك آئینی که هم محتوای آن حق باشد و هم دلایل و مدارك و تاریخ آن روشن، باید سرانجام بر همه آئین ها پیروز گردد.
لازم به ذکر است که مفسرین امامیه غالباً آیات متناظر با آیه 33/توبه)یعنی آیات 9/صف و28/فتح (را همین گونه 

تفسیر نموده اند لذا به جهت عدم اطاله نوشتار به تبیین همین آیه  اکتفا می کنیم .
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه می فرماید:

با توجه به اینکه در آیه هیچ گونه قید و شرطی نیست و از هر نظر مطلق است، دلیلی ندارد که معنی آن را محدود کنیم 
مفهوم آیه پیروزی همه جانبه اسلام بر همه ادیان جهان است، و معنی این سخن آن است که سرانجام اسلام همه کره 
زمین را فرا خواهد گرفت و بر همه جهان پیروز خواهد گشت.شك نیست که در حال حاضر این موضوع تحقق نیافته ولی 
می دانیم که این وعده حتمی خدا تدریجاً در حال تحقق است. سرعت پیشرفت اسلام در جهان، و به رسمیت شناخته 
شدن این آئین در کشورهای مختلف اروپایی، و نفوذ سریع آن در آمریکا و آفریقا، اسلام آوردن بسیاری از دانشمندان و 
مانند این ها همگی نشان می دهد که اسلام رو به سوی عالم گیر شدن پیش می رود.ولی طبق روایات مختلفی که در منابع 
اسلامی واردشده تکامل این برنامه هنگامی خواهد بود که" مهدی )ع(" ظهور کند و به برنامه جهانی شدن اسلام تحقق 

بخشد.)تفسیر نمونه،ج 7،ص: 373 ،1374(

د:تبیین ادبی ابن عاشور از آیه 33/توبه

صاحب تفسیر التحریر والتنویر نگاهی بسیار لطیف به این آیات داشته و با یک بررسی ادبی بیان می دارد که :
خداوند فرستاده اش را با دلایل و حجت هدایتگری و با دین حق ارسال نموده بنابراین خودش ضامن ماندگاری آن 
نْ یُتِمَّ 

َ
هُ إِلاَّ أ بَی اللَّ

ْ
است پس ازاله و نابودی این دین را نمی خواهد و چون حق است دیگر باطل نیست. )بیان لجملة» وَ یَأ

نُورَهُ  «)التوبة: 32( )بأنّه أرسل رسوله بهذا الدین، فلا یرید إزالته، و لا یجعل تقدیره باطلا و عبثا. و فی هذا البیان تنویه 
بشأن الرسول بعد التنویه بشأن الدین.(
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هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ« )33( ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذِی أ »هُوَ الَّ

رْسَلَ 
َ
ذِی أ در این نوع بیان اشاره ای هم به شأن رسول وهم توجه ای به شأن دین دارد.در قولش که فرمود: : هُوَ الَّ

رَسُولَهُ ساختار قصر به کاربرده یعنی فرموده که او کسی است که پیامبرش را فرو فرستاد نه غیر او.پس چگونه ممکن 
رْسَلَ رَسُولَهُ  صیغة قصر، أی هو لا 

َ
ذِی أ است  دشمنانش را اجازه دهد که دین پیامبرش را نابود کنند.) و فی قوله: هُوَ الَّ

غیره أرسل رسوله بهذاالنور، فکیف یترك معاندیه یطفئونه. (
وبیان اسم موصوله )الذی(اشاره دارد که مضمون جمله صله ،علت برای جمله ای است که بناشده و اول آورده شده 
نْ یُتِمَّ نُورَهُ  «)التوبة: 32(.خدا این امر را جلوگیری می کند واو 

َ
هُ إِلاَّ أ بَی اللَّ

ْ
به خاطر آن جمله و آن جمله این است : »وَ یَأ

نور خودش را تمام می کند .و این یک سنت الهی است. »و اجتلاب اسم الموصول: للإیماء إلی أنّ مضمون الصلة علّة 
نْ یُتِمَّ نُورَهُ « )التوبة: 32(.

َ
هُ إِلاَّ أ بَی اللَّ

ْ
للجملة التی بنیت علیها هذه الجملة و هی جملة: وَ یَأ

 از اسلام به هدایت و دین حق تعبیر کرده تا بیان فضیلت وبرتری این دین را داشته باشد.و دیگر آنکه متعرض این 
مطلب باشد که غیر از اسلام هدایتگری و حقانیت حاصل نمی شود.) عبّر عن الإسلام  بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِ  تنویها 

بفضله، و تعریضا بأنّ ما هم علیه لیس بهدی و لا حقّ (
ابن عاشور در ادامه می فرماید :

فعل اظهار وقتی با حرف "علی"متعدی می شود متضمن معنای نصرت و پیروزی یا تفضل وبرتری است یعنی قطعاً 
بر تمام  ادیان فایق آمده وهم اشرف ادیان است وهم غالب وبرتر بر آنان است.)  و فعل الإظهار إذا عدّی ب عَلَی  کان 
مضمّنا معنی النصر، أو التفضیل، أی لینصره علی الدیان کلّها، أی لیکون أشرف الدیان و أغلبها، و منه المظاهرة أی 
حَداً ]التوبة: 4[. ) التحریر و التنویر، ج 10ص،74( (

َ
المناصرة، و قد تقدّم ذکرها آنفا عند قوله: وَ لَمْ یُظاهِرُوا عَلَیْکُمْ أ

البته صاحب التحریر والتنویر معتقداست که این ظهور وغلبه اتفاق افتاده است. ) و ظهور الإسلام علی الدین کلّه حصل 
فی العالم باتّباع أهل الملل إیّاه فی سائر القطار، بالرغم علی کراهیة أقوامهم و عظماء مللهم ذلك، و مقاومتهم إیاه بکلّ 
حیلة و مع ذلك فقد ظهر و علا و بان فضله علی الدیان التی جاورها و سلامته من الخرافات و الوهام التی تعلّقوا بها، 
و ما صلحت بعض أمورهم إلّا فیما حاکوه من أحوال المسلمین و أسباب نهوضهم، و لا یلزم من إظهاره علی الدیان أن 

تنقرض تلك الدیان. «..) 1التحریر و التنویر    ج 10 ص،74( 
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5-تفسیر برون متنی )تفسیر روایی (آیه 33/توبه و آیات متناظر با آن

در بررسی درون متنی آیه 33/توبه و آیات متناظر با آن به این نتیجه رسیدیم که مفاد و محتوای آیات موردنظر دلالت 
بر غلبه دین اسلام بر دیگر ادیان می کند و ازآنجایی که این مسئله هنوز به طور کامل و گسترده وجهانی )آن گونه که آیه بر 
آن دلالت می کند(اتفاق نیفتاده نتیجه می گیریم که این مسئله یکی از رویدادهایی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.
در خصوص آنکه زمان و تحقق آن و مصداق و وجود خارجی و عینی آن از دیدگاه مفسران امامیه چه وقت و چگونه 
می باشد ،بدون مراجعه به روایات حضرات معصوم )اعم از روایات نبوی و اهل بیت علیهم السلام( به راحتی قابل فهم 
نمی باشد.آنچه را که آیه بر آن دلالت دارد بیان یک بشارت و یک وعده الهی است و این به تنهایی سؤال ما را پاسخ 
نمی دهد.در مواجهه با این آیه همواره این سؤال در ذهن نقش می بندد که این وعده در چه زمانی تحقق می یابد و مصداق 

عینی آن چیست .اینجاست که برای تبیین صحیح آن باید به مفسران حقیقی قرآن مراجعه نمود.
حال اگر کسی ادعا کند که باید تنها قرآن را با قرآن تفسیر و تبیین نمود چرا قران را به روایات ملحق می کنید؟ باید 
پاسخ داد :استناد به روایت روشی است که با توجه به متن قرآن بکار گرفته می شود،چراکه به کارگیری روایت در روشن 
لَ  اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّ

َ
شدن آیات دستور خود قرآن است.سوره نحل آیه 44 به پیامبر مأموریت می دهد »أ

إِلَیْهِمْ« ما قرآن را به تو نازل کردیم تا تو آن را تبیین کنی. یکی از روایاتی که پیامبر )صلی الله علیه و آله(فرموده  این است 
که :»انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی« لذا اینجا عترت به واسطه خود آیه قرآن حجیت پیدا می کند. آن هم 
پیامبری که »ما ینطق عن الهوی«نجم/ 3است و هر چه می گوید وحی است. همه فرمایشات او نه فقط قرآن، هر آنچه 

در جنبه فردی و اجتماعی می گوید، در جزئی ترین و کلی ترین مسائل همه اش وحی است.
مْرِ مِنْکُمْ« )نساء: 59(به 

َ
ولِی الْ

ُ
سُولَ وَأ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
بنابراین به واسطه استناد به روایات و قرآن که فرمود »أ

استناد خود قرآن مراد از" اولی الامر" شخصیت معصوم است و معصوم جز 14 نفر نیستند.
هِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ« به روایات  رسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّ

َ
ذی أ لذا اگر در تبیین آیه »هُوَ الَّ

استدلال می شود دلیلش استناد به قرآن یعنی آیه 44 سوره نحل و دیگر آیات مذکور می باشد.
در پس روایات ما به تأویل آیات هم پی خواهیم برد .تأویل یعنی تحقق خارجی )تأویل در نظر علامه حقیقتی خارجی 
دربی تر زمان و مصالح واقعی و اهداف و مقاصد معینی است که از رهگذر تکالیف و احکام و آداب و رسوم و حکمت ها 
و پندها مطرح می شود.)تفسیرفریقین،عبدالکریم بهجت پور،ص116، 1391((آن آیه. حالا تأویل آیه ابتدایی که خواندیم 

یعنی آیه 33 سوره توبه چیست؟به این سؤال در بررسی روایی آیه پاسخ خواهیم داد.
پس ازاین مقدمه اکنون نگاهی به تفاسیر روایی شیعی کرده تا تبیین این مسئله صورت پذیرد که "غلبه واقعی اسلام بر 
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کل ادیان چه زمانی است و نتیجه و ثمره این غلبه چه می باشد؟آیا در این صورت" وحدت دین" به دست               می آید 
و سرانجام دیگر ادیان به پایان می رسد ؟یعنی همه ادیان تسلیم دین غالب یعنی اسلام می شوند؟نشانه و دلیلی که به آن 

می توان استناد کرد چیست؟

5-1(تبیین روایی آیه 33/توبه 

در کتاب ارزشمند سیمای حضرت مهدی در قرآن، مؤلف با مراجعه به برخی از تفاسیر مانند تفسیر قمی ،تفسیر 
رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ 

َ
ذِی أ عیاشی،تفسیر مجمع البیان و تفسیر صافی در ذیل این آیه 33/توبه آورده است که: »هُوَ الَّ

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ«   ینِ کُلِّ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
)اوست خدایی که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ی دین )و تمامی کیش ها چیرگی دهد و( 

آشکار سازد؛ هرچند مشرکان این امر را اکراه دارند.( 
1(ابن بابویه گوید: حدیث مان داد محمّد بن موسی بن المتوکّل رضی اللّه عنه گوید: ) ابن بابویه، قال: حدّثنا محمّد 
بن موسی بن المتوکّل رضی اللّه عنه قال:حدّثنا علیّ بن الحسین السّعد آبادیّ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ، عن 
أبیه، عن ]محمّد[ بن أبی عمیر، عن علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه 
هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  فقال:»و اللّه ما نزل  ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
ذِی أ عزّ و جلّ: هُوَ الَّ

تأویلها بعد، و لا ینزل تأویلها حتّی یخرج القائم علیه السّلام، فإذا خرج القائم علیه السّلام لم یبق کافر باللّه ]العظیم [ و لا 
مشرك بالإمامة إلّا کره خروجه، حتّی ]أن [ لو کان کافرا ]أو مشرکا[ فی بطن صخرة ]ل[ قالت: یا مؤمن فی بطنی کافر، 

فاکسرنی و اقتله.« )کمال الدّین 2: 670 ]باب 58، ح 16[.
حدیث مان داد علیّ بن الحسین سعد آبادی، از احمد بن ابی عبد اللّه برقی، از پدرش، از محمّد بن ابی عمیر، از علیّ 
بن ابی حمزه، از ابو بصیر که گفت:حضرت ابو عبد اللّه امام صادق علیه السّلام درباره ی فرموده ی خدای) عزّ و جلّ(:

)اوست خدایی که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ی دین )و تمامی کیش ها( آشکار سازد؛ 
هرچند مشرکان این امر را اکراه دارند( فرمود:»به خدا سوگند، تأویل آن هنوز نازل نشده است و تأویل آن نازل نخواهد 
شد تا این که قائم علیه السّلام به پا خیزد. چون قائم علیه السّلام خروج کند، هیچ کافر به خدای عظیم و هیچ مشرك به 
امامت باقی نماند مگر این که خروج او را نخواهد تا جایی که اگر کافر یا مشرکی در دل سنگی )مخفی( باشد، آن سنگ 

)به زبان آمده( خواهد گفت: ای مؤمن، در دل من کافری هست. مرا بشکن و او را به قتل رسان.«
2(عیّاشی به سند خود از سماعه از حضرت ابو عبد اللّه امام صادق )علیه السّلام( آورده است که )درباره ی این آیه(: 
)اوست خدایی که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد فرمود: »هرگاه حضرت قائم علیه السّلام به پا خیزد، هیچ 
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شریك پنداری برای خداوند با عظمت و هیچ کافری باقی نماند مگر این که خروج او را نخواهد.«
3(محمّد بن العبّاس گوید: حدیث مان داد احمد بن هوذه، از اسحاق بن ابراهیم، از عبد اللّه بن حمّاد، از ابو بصیر که 
گفت: از حضرت ابو عبدالله امام صادق)علیه السّلام( درباره ی فرموده ی خدای عزّوجلّ در کتاب خود: )اوست خدایی 
که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد( پرسیدم.فرمود: »به خدا سوگند، هنوز تأویل آن نازل نشده است.«عرضه 
داشتم: فدایتان شوم! کی تأویل آن نازل می شود؟فرمود: »تا آنگاه که قائم علیه السّلام به خواست خداوند تعالی به پا 
خیزد. پس چون حضرت قائم)علیه السّلام( خروج کند، هیچ کافر یا مشرکی نماند، مگر این که خروج آن حضرت را 
نمی خواهد تا جایی که اگر کافر یا مشرکی در دل سنگی باشد، آن سنگ خواهد گفت: ای مؤمن، در دل من کافر یا 
مشرکی )پنهان( است؛ او را به قتل برسان. پس مؤمن می آید و او را می کشد.« )محمّد بن العبّاس، قال: حدّثنا أحمد 
بن هوذة، عن إسحاق بن إبراهیم، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه 
هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ .فقال: »و اللّه  ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
ذِی أ عزّ و جلّ فی کتابه: هُوَ الَّ

ما نزل تأویلها بعد.«قلت: جعلت فداك! و متی ینزل تأویلها؟قال: »حتّی یقوم القائم علیه السّلام إن شاء اللّه تعالی، فإذا 
خرج القائم علیه السّلام لم یبق کافر أو مشرك إلّا کره خروجه، حتّی لو أنّ کافرا أو مشرکا فی بطن صخرة لقالت الصّخرة: 

یا مؤمن فی بطنی کافر أو مشرك، فاقتله، فیجیئه فیقتله.«. )تأویل الآیات الظّاهره 2: 688 ]ح 7[.(

4( هم از اوست که از احمد بن ادریس از عبدالله بن محمّد، از صفوان بن یحیی، از یعقوب بن شعیب، از عمران 
بن میثم، از عبایة بن ربعی روایت آورده که شنید حضرت امیرالمؤمنین)علیه السّلام( می فرمود:» )اوست خدایی که 
رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ی دین )و تمامی کیش ها( آشکار سازد؛ هرچند که مشرکان این امر 
را اکراه دارند( آیا پس ازآن )برای مشرکان و کافران( چیرگی و غلبه ای هست؟ نه، سوگند به آن که جانم به دست اوست، 
تا آنجا که هیچ آبادی ای نماند مگر این که در آن به گواهی دادن به لا إله إلّا اللّه و محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم هر صبح و شام ندا گردد.« )عنه: عن أحمد بن إدریس، عن عبد اللّه بن محمّد، عن صفوان بن یحیی، عن یعقوب 
رْسَلَ رَسُولَهُ 

َ
ذِی أ بن شعیب، عن عمران بن میثم، عن عبایة بن ربعیّ، أنّه سمع أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:»هُوَ الَّ

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  أظهر ذلك بعد؟ کلّا و الّذی نفسی بیده حتّی لا تبقی قریة  ینِ کُلِّ بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
إلّا ]و[نودی فیها بشهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم بکرة و عشیّا.«(
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5(از اوست که گوید: حدیث مان داد یوسف بن یعقوب، از محمّد بن ابی بکر مقری، از نعیم بن سلیمان، از لیث، از 
مجاهد، از ابن عبّاس که درباره ی فرموده ی خدای عزّوجلّ: )تا او را بر همه ی دین )و تمامی کیش ها( آشکار سازد؛ 
هرچند که مشرکان این امر را اکراه دارند( گفت:چنین نخواهد بود تا وقتی که یهودی و ترسایی و پیرو هیچ کیشی نماند 
مگر این که به اسلام گرایش یابد تا جایی که گوسفند و گرگ و گاو و شیر و آدمیزاد و مار )از گزند یکدیگر( در امان شوند 
]و[ تا جایی که موش انبانی را نجود و تا آنجا که جزیه برداشته و صلیب شکسته شود و خوك کشته گردد و همین است 
که خدای- تعالی- فرماید: )تا او را بر همه ی دین )و تمامی کیش ها( آشکار سازد؛ هرچند مشرکان این امر را اکراه 
دارند( و این هنگام قیام حضرت قائم علیه السّلام خواهد بود. )عنه، قال: حدّثنا یوسف بن یعقوب، عن محمّد بن أبی 
هِ وَ  ینِ کُلِّ بکر المقری، عن نعیم بن سلیمان، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس فی قوله عزّ و جلّ: لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  قال:لا یکون ذلك حتّی لا یبقی یهودیّ و لا نصرانیّ و لا صاحب ملّة إلّا صار إلی  »2« الإسلام، حتّی 
تأمن الشّاة و الذّئب و البقرة و السد و الإنسان و الحیّة ]و[ حتّی لا تقرض الفأرة »3« جرابا، و حتّی توضع الجزیة و 
هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  و ذلك یکون عند قیام القائم  ینِ کُلِّ یکسر الصّلیب و یقتل الخنزیر و )هو( قوله تعالی: لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

علیه السّلام. )تأویل الآیات الظّاهرة 2: 689 ]ح 9[.(

6(محمّد بن یعقوب کلینی: از علیّ بن محمّد، از برخی اصحابمان، از ابن محبوب، از محمّد بن الفضیل، از حضرت 
ابو الحسن الماضی )امام کاظم علیه السّلام( آورده است که: راوی گوید: عرضه داشتم: )اوست خدایی که رسولش را با 
هدایت و دین حق فرستاد( )چه تفسیر دارد؟(فرمود: »آن امر خداوند و رسول اوست به ولایت برای وصیّ اش و ولایت  
همان دین حقّ است.« عرض کردم: )تا او را بر همه ی دین )و تمامی کیش ها( آشکار سازد( )چه(؟ فرمود:»آن را هنگام 
قیام حضرت قائم علیه السّلام، بر همه ی ادیان آشکار می سازد.« )محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن محمّد: عن بعض 
رْسَلَ رَسُولَهُ 

َ
ذِی أ أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام ... قلت: هُوَ الَّ

ینِ  بِالْهُدی  وَ دِینِ الْحَقِ .قال: »هو أمر اللّه و رسوله  »1« بالولایة لوصیّة، و الولایة هی دین الحقّ.«قلت: لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
هِ ؟ قال:»یظهره علی جمیع الدیان عند قیام القائم )علیه السّلام(.« )کافی 1: 432 ]کتاب الحجّة، باب فیه نکت و  کُلِّ

نتف ... 108، ح 91[.

7(ابو علی طبرسی گوید: حضرت ابو جعفر امام باقر )علیه السّلام( فرمودند:»همانا این جریان هنگام خروج مهدی 
از آل محمّد صلوات الله علیه خواهد بود.پس هیچ احدی باقی نماند مگر این که به حضرت ختمی مرتبت صلّی اللّه علیه 
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و اله و سلم اقرار کند.« ) أبو علیّ الطّبرسیّ: قال أبو جعفر علیه السّلام: »إنّ ذلك ]یکون [ عند خروج المهدیّ من آل 
محمّد صلوات اللّه علیه، فلا یبقی أحد إلّا أقرّ بمحمّد )صلّی اللّه علیه و اله و سلم.« )تفسیر مجمع البیان 5: 45.(  (

8(علیّ بن ابراهیم قمی در تفسیر آیه گوید:این آیه درباره ی قیام کننده از آل محمّد علیه السّلام نازل شده و این همان 
است که یاد آوردیم که تأویل  )لازم به ذکراست که در تمام روایاتی که حضرات معصوم)ع( سخن از تأویل آیه نموده اند 
به نظر می آید مقصودشات حقیقتی خارجی و واقعیت عینی آیه می باشد که بر وجود نورانی امام زمان )عج( قابل تطبیق 
می باشند.آن ها پس از تنزیلشان است. )علیّ بن إبراهیم، فی تفسیره فی الآیة أنّها: نزلت فی القائم من آل محمّد علیه 

السّلام، و هو الّذی ذکرناه ممّا تأویله   بعد تنزیله. )تفسیر قمی 1: 289(

9-عیّاشی به سند خود، از ابو المقدام از حضرت ابوجعفر )امام باقر علیه السّلام( درباره ی فرموده ی خداوند: )تا او 
را بر همه ی دین آشکار سازد؛ هرچند مشرکان این امر را اکراه دارند( آورده است:»چنین خواهد بود که کسی نماند جز 
آن که به حضرت خاتم )صلّی اللّه علیه و اله و ( اقرار آورد.« ) العیّاشیّ، بإسناده: عن أبی المقدام، عن أبی جعفر علیه 
هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ :»یکون أن لا یبقی أحد إلّا أقرّ بمحمّد صلّی اللّه علیه و  ینِ کُلِّ السّلام فی قول اللّه:لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

اله و سلم.«) تفسیر العیّاشی 2: 87 ]برائت، ح 50[.(

  5-2(مدلول آیه 33/توبه ازمنظرروایات 

آنچه از مجموع روایات وارده در ذیل آیه 33/توبه و آیات متناظر آن به دست می آید این است که :
امام زمان)عج( در همه جا دین اسلام را برپا خواهند کرد و همه مردم مسلمان خواهند شد. هیچ خانه ای در شهر و 
بیابان نمی ماند مگر این که توحید در آن نفوذ می کند. اسلام به صورت یك آیین رسمی، همه جهان را فرا خواهد گرفت. 
حکومت به صورت یك حکومت اسلامی درمی آید و غیر از قوانین اسلام، چیزی بر جهان حکومت نخواهد داشت .امام 
صادق )علیه السلام(  می فرماید: »وقتی قائم ما قیام کند. اهل هیچ دینی باقی نمی ماند مگر این که اظهار اسلام می کنند 

و با ایمان مشهور و معروف می گردند.
تا هرکجا که تاریکی شب وارد شود، دین اسلام نفوذ خواهد کرد )لیدخلن هذا الدین ما دخل علیه اللیل(«.

در آن عصر، شرك و کفر و پلیدی رخت برمی بند و آموزه های متعالی اسلام به همه جای جهان ابلاغ خواهد شد: 
»بی تردید آیین محمد )صلی الله علیه وآله(  به هر نقطه ای که شب و روز می رسد، خواهد رسید و دیگر اثری از شرك روی 

زمین نمی ماند )لیبلغن دین محمد ما بلغ اللیل و النهار(«.
 در آن عصر دین برتر و مسلط اسلام خواهد بود و یهودیان، مسیحیان و... همه آن را خواهند پذیرفت: »به درستی 
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خداوند هنگام قیام قائم)عج( اسلام را بر تمامی ادیان برتری خواهد داد«. و نیز »هیچ یهودی و مسیحی و صاحب دینی 
باقی نمی ماند، مگر این که داخل اسلام شده باشد. البته از بعضی از روایات استفاده می شود که یهود و نصارا نیز در عصر 

ظهور وجود دارند.
ادیان  پیروان  به  از ظهور  بعد  :"امام مهدی  ازامام صادق )ع(آمده است که  از حدیث مفضل بن عمر  در بخشی 
می فرمایند:هرکس کتاب ها و صحیفه های الهی پیامبران را می خواند پس آن ها را از من بشنود.پس انجیل را بی کم وزیاد 
وبی تبدیل و تحریف خواهد خواند.به گونه ای که اهل انجیل خواهند گفت :به خدا سوگند این انجیل همان انجیل کامل 

است ....)مجلسی ،1403، ج53، 9(
جابر از امام باقر )ع( در وصف عصر ظهور امام زمان چنین روایت می کند:"حضرت مهدی بین اهل تورات با تورات 
و بین اهل انجیل با انجیل حکم خواهد کرد.)نعمانی،1403، 157(حضرت مسیح در این آموزش ها همراه امام مهدی 

)عج(است و کتاب آسمانی خود را بازشناسی می کند و تبیین امام را تأیید می کند.
با توجه به این احادیث، همه مردم جهان، اسلام را می پذیرند،البته عموم آنان با علاقه و رغبت مسلمان می شوند 
و منافقان و کافران نیز با الزام حکومتی، اسلام را می پذیرند.و مانعی ندارد که بگوییم: اقلیتی از یهود و نصارا در پناه 
حکومت حضرت مهدی)عج( با شرایط اهل ذمه وجود داشته باشند.همه مطالب بیان شده به ضمیمه روایات تفسیری 
ذیل آیه 33/توبه و آیات متناظر، غلبه اسلام به طور اتم و کامل درزمان ظهور آخرین حجت الهی را نوید می دهد.غلبه ای 
که تسلط و چیرگی حکومت الهی و اسلامی را به دنبال داشته به طوری که قاطبه ادیان الهی در زیر پرچم اسلام قرار 
خواهند گرفت و حکومت عدالت گستر مهدوی را باجان و دل می پذیرند.به خصوص اینکه تاییدات پیامبری اولی العزم 

مانند حضرت مسیح )ع(را با خود به همراه دارد.

6( هبوط حضرت مسیح )ع(نشانه و دلیلی دیگر بر سلطه اسلم بر دیگر ادیان

یکی از امور مربوط به عصر ظهور حضرت حجت)عج( نزول عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم و اقتداء ایشان به حضرت 
مهدی )ع(است.بازگشت و نزول ایشان در روایات بسیاری مورداشاره قرارگرفته است. جابر بن عبدالله انصاری از 
پیامبر خدا )ص(نقل می کند که:عیسی بن مریم )ع(از آسمان فرود می آید پس مهدی امیر آنان می گوید:بفرما امام 
گاه باشید همانا برخی از شما بر بعضی دیگر امیرانید و این  جماعت ما باش و برای ما نماز بگزار اما عیسی می گوید:آ
تکریم الهی و گرامی داشت از جانب خدا برای این امت است)طبرسی،1403،ج5 ،54(طبق این بیان که فرمود "تکرمه 

من الله"،حضرت عیسی نقش برتر حضرت مهدی )عج(راتکریم الهی برای امت اسلامی می دانند.
بنابراین حضور حضرت عیسی )ع(پشت سر حضرت مهدی در نماز جماعت امتیاز بزرگ الهی به امت اسلامی 
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است که برای روشن شدن حقانیت دین اسلام و انقلاب جهانی مهدی برای جهانیان به ویژه مسیحیان، به امت آخرین 
پیامبر خدا ارزانی شده است.در روایتی دیگر آمده است که :

الماءفیقول  شعر  من  یقطر  کانما  مریم  بن  عیسی  وقدنزل  المهدی  فرمودند:"یلتفت  اسلام  گرامی  رسول 
المهدی:تقدم،و صلّ بالناس .فیقول عیسی بن مریم :انما اقیمت الصلاه لک فیصلی عیسی خلف رجل من ولدی....
)مقدسی،شافعی،عقدالدررفی اخبار المنتظر،ص292، 1416ق به نقل از درس نامه مهدویت ،اثر خدامراد سلیمیان (
مهدی می بیند که عیسی فرود آمده و گویا آب از موهایش می چکد، پس به او می گوید:جلو برو و به نماز بایست.عیسی 

پاسخ می دهد :نماز برای شما،به پا شده و آنگاه پشت سر مهدی به نماز می ایستد.
فرود آمدن حضرت عیسی )ع(از شگفت انگیزترین حوادث تاریخ و مهم ترین رخدادها،و پرشکوه ترین دلایل بر 
حقانیت امام مهدی )عج(است .آیا شگفت انگیز نیست یک انسان مدتی روی زمین زندگی کند،آنگاه به آسمان ها عروج 
نماید و آنجا هزاران سال زندگی کند و همگام با قیام جهانی مهدی به خواست خدا و به دستور او فرود آید و ضمن 
تصدیق و اقرار به امامت آن حضرت با او نماز بگزار دو حرکت نجات بخش آن حضرت را یاری نماید؟.ایشان برای یاری 
و تقویت حرکت و قیام جهانی امام مهدی )عج(فرود می آید. به دلیل این موضوع است که روایات بسیاری دراین باره 
از حضرات معصوم )علیهم السلام (صادرشده است و به تصدیق و اقتدای حضرت مسیح )ع(و نماز گذاردن ایشان به 

امامت امام زمان تصریح کرده اند.)ابن بابویه ،شیخ صدوق،الامالی،ص27 ،ح8(
بنابراین می توان گفت یکی از حکمت های فرود آمدن حضرت عیسی بن مریم تقویت قیام و حکومت جهانی امام 
زمان است .فلسفه دیگر این ظهور و نزول ،تصدیق حقانیت حرکت جهانی آن حضرت بوده ویاری نمودن  امام زمان در 

سلطه بر دیگر ادیان آسمانی اعم از یهود و نصاری می باشد.
یکی دیگر از کمک ها ویاری رساندن های حضرت عیسی در تعامل با امام زمان نابود کردن دجال دشمن حضرت 
مهدی است.ایشان کار دیگری که در قیام جهانی امام زمان انجام می دهند مبارزه کردن با کج روی ها و انحرافات پدید 
آمده در مسیحیت بوده و ایشان را به حقیقت اسلام دعوت می نماید .)بررسی پیش بینی های قرآن و حدیث درباره مهدی 

و مسیح ،فصل نامه علمی ،پژوهشی مشرق موعود،محمدرضا جواهری،شماره 41، 1396(
بنا بر مباحث پیش گفته می توان از روایاتی که در خصوص نزول حضرت مسیح )ع(واردشده است  این برداشت 
را نمود که یکی از عوامل پیشبرد قیام و حکومت جهانی امام زمان )عج(و سلطه دین مبین اسلام بر بقیه ادیان الهی 
نزول حضرت مسیح ویاری و تصدیق ایشان از حضرت حجت و آخرین ولی خدا می باشد.نوع تعامل و همیاری وهم 
دلی این دو انسان و حجت الهی در برپایی حکومت عدل الهی وهم چنین تحقق اراده الهی در به ثمر نشستن حکومت 
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بندگان صالح ،بسیار مؤثر و مهم می باشد. می توان ادعا کرد که حضرت مسیح )ع( و عملکرد ایشان در همراهی با امام 
زمان عامل پیوستن یهودیان و مسیحیان به حضرت مهدی)عج( خواهد بود .چراکه ایمان آورندگان به حضرت قطعاً 
به کسی که حضرت مسیح)ع( به اوایمان آورده است یعنی حضرت مهدی )عج( ایمان می آورند و از او پیروی می کنند 
.لذا نزول حضرت مسیح در قیام جهانی امام زمان حجت و دلیلی دیگر بر سلطه دین اسلام بر دیگر ادیان الهی در عصر 

ظهوراست.

نتیجه :

یکی از دسته آیاتی که بر سلطه و غلبه اسلام بر کل ادیان الهی در آخرالزمان دلالت می کند آیات 9صف،28فتح 
و33توبه می باشد.قابل توجه این است که هرسه آیه از نظر ترتیب نزول در فضایی هم سان و پشت سر هم نازل شده اند 
.در فضای چندین سال آخر عمر شریف پیامبر اکرم و در دوران کسب پیروزی ها و صلح حدیبیه و فتح مکه نازل شده اند.
با تکیه بر دلالت درون متنی و برون متنی آیه 33توبه وهم چنین دانش معناشناسی و برخی از روایاتی که در ذیل این 
آیه واردشده و دیگر روایاتی که در خصوص احوالات قیام امام زمان )عج(در آخرالزمان صادرشده اند از ضمیمه کردن 

این روایات و آیات به دست می آید که :
1- دینی که در زمان ظهور امام زمان )عج(بر دیگر ادیان تسلط و حاکمیت خواهد داشت دین مبین اسلام است 

.آیات و روایات براین ادعا شاهد هستند .
2-در تحقق این سلطه و حکومت عدل الهی توسط امام زمان )عج(وهم چنین اقبال پیروان دیگر ادیان الهی در 
پذیرش اسلام ،حضور و نزول حضرت مسیح )ع( نقش بسیار اثرگذاری دارد .به طوری که می توان ادعا کرد یکی از 
مهم ترین حکمت های حفظ و نگهداری از حضرت مسیح )ع(در قالب رفعت ایشان به آسمان ها به اذن خدا ،مهیا 

نمودن نیروی توانا و اثرگذار در جلب ادیان الهی در قیام امام زمان )عج(در عصر ظهور بوده است.
3-روایاتی که نزول حضرت مسیح )ع( را بیان می کنند وبر تعامل آن حضرت با امام عصر)عج(دلالت دارد و ایشان 
را به عنوان یکی از یاوران و مجریان حکومت و قیام امام زمان)عج( در عصر ظهور معرفی می نماید، می تواند بر وحدت 
دین و سیطره حاکمیت اسلام توسط امام زمان )عج( در آن عصر بر تمام ادیان آسمانی دلالت کرده و همچنین تسلیم 
شدن دیگر ادیان آسمانی اعم از یهود و نصاری را )چه در متدین شدن به دین اسلام و چه به قبول جزیه دادن( بیان 

می کند.
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بشارت ها و اشارت های قرآنی  اهل البیت) علیهم السلام( برای 
ضرت مهدی )ع( به ترتیب نزول

اثبات ولادت و امامت ح

بشارت ها و اشارت های قرآنی  اهل بیت) علیهم السلام( برای 
اثبات ولادت و امامت حضرت مهدی )ع( به ترتیب نزول

سید محمدرضا علاءالدین1

چکیده: 

اثبات ولادت و امامت حضرت مهدی )ع( مسئله ای است که از زوایا و ابعاد گوناگونی قابلیت پردازش و توجه دارد. مسئله   اثبات 
ولادت و امامت حضرت مهدی )ع(  در بشارت ها و اشارت های قرآنی اهل  بیت) علیهم السلام( موضوع این پژوهش است. گروهی، 
براین اعتقاد هستند که منجی موعود، پا به عرصه گیتی نگذاشته و به دنیا هم نخواهد آمد و پدیدار شدن یک منجی در آینده و اصلاح عالم 
به دست او، قابل پذیرش نیست و چنین ایده ای محقّق نمی شود. و گروهی ایده  مهدویّت را پذیرفته اند،  ولی بر این عقیده اند که امام مهدی 
)علیه السّلام( هنوز متولد نشده و آن هنگام که  خداوند اراده کند مصلحی پدیدار شود تا اساس ظلم را برچیند،امام موعود، متولد می شود 
و گروهی می گویند»ما اصل اعتقاد به  منجی موعود و پدیدار شدن او در آینده را می پذیریم ولی لازم نیست این موعود، همان امام مهدی 
)ع( باشد که تولد یافته و از دیدگان پنهان است. مسئله این پژوهش، رمزگشایی از ولادت و امامت حضرت مهدی)ع( بر اساس بشارها 
و اشارت های اهل  بیت) علیهم السلام(  است تا با  شناخت بشارت ها و اشارت های قرآنی اهل البیت) علیهم السلام( در اثبات ولادت 
و امامت حضرت مهدی )ع(گام مؤثری  در مهدی شناسی و مهدی گروی برداشته شود و پاسخ معاندان کتمان گر  ولادت و امامت امام 

مهدی)ع( داده شود و معرفت شناختی نسل امروز با قرآن ناطق  حضرت ولی عصر بقیه الله الاعظم )ع( بیشتر شود.

کلیدواژه: بشارت ها، اشارت ها، اهل البیت، ولادت،امامت، امام مهدی)ع( 

1 -  دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیّه اصفهان و دکتری در رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان، عضو 
هیأت علمی موسسه قرآن پژوهان کوثر،

 kosar@1380 chmail. ir
تاریخ پذیرش مقاله:  آذر1400       تاریخ داوری : دی1400      تاریخ نشر : بهمن 1400
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شرح مسئله:

 مهدی شناسی و مهدی گروی در میان نسل امروز یک حقیقت تابنده و پاینده است. گروهی، اعتقاد دارند که منجی 
موعود، پا به عرصه گیتی نگذاشته و به دنیا هم نخواهد آمد و پدیدار شدن یک منجی در آینده و اصلاح عالم به دست او، 
قابل پذیرش نیست و چنین ایده ای محقّق نمی شود. و گروهی ایده  مهدویّت را پذیرفته اند،  ولی بر این عقیده اند که امام 
مهدی )علیه السّلام( هنوز متولد نشده و آن هنگام که  خداوند اراده کند مصلحی پدیدار شود تا اساس ظلم را برچیند،امام 
موعود، متولد می شود و گروهی می گویند»ما اصل اعتقاد به  منجی موعود و پدیدار شدن او در آینده را می پذیریم ولی 

لازم نیست این موعود، همان امام مهدی )ع( باشد که تولد یافته و از دیدگان پنهان است.
 خداوند در قرآن در آیات متعددی بشارت تشکیل حکومت واحد جهانی اسلام به امامت امام مهدی)ع( و بسط 
اسلام ناب محمدی)ص( و غلبه آن بر همه ادیان و پیروزی حزب الله و رجعت و زمامداری امامان شیعه را داده است. 
محققان امامیه، کتب مستقلی درباره  امام مهدی)ع( در قرآن نگاشته اند و از 60 آیه تا دویست آیه را به استناد احادیث 
معتبر از فریقین و تأویل و تفسیر اهل  بیت )علیهم السلام( از آیات مذکور به اثبات ولادت و امامت حضرت مهدی)ع( 
پرداخته اند) توبلی بحرانی:1378، ص15( این آیات به صورت تفسیر، تأویل و تعیین مصداق بر ولادت و امامت امام  
مهدی)ع( و حکومت جهانی او قابل تطبیق است.)کورانی:1411،ص67( ازاین رو مسئله این پژوهش، رمزگشایی 
از ولادت و امامت حضرت مهدی)ع( بر اساس بشارات و اشارات اهل بیت) علیهم السلام(  است تا با  شناخت 
بشارت ها و اشارت های قرآنی اهل  بیت  )علیهم السلام( در اثبات ولادت و امامت حضرت مهدی )ع(گام مؤثری در 
مهدی شناسی و مهدی گروی برداشته شود و پاسخ معاندان کتمان گر  ولادت و امامت امام مهدی)ع( داده شود. شیوه 

بررسی ایات و سور در این پژوهش به ترتیب نزول است.

1.اثبات ولادت حضرت مهدی)ع(

همه  مسلمانان  اعم از امامیه و غیر امامیه  بر ظهور مردی از تبار رسول الله)ص( در آخرالزمان که اصلاح عالم را به 
ارمغان آورد، متّفق بوده و بر آن وحدت نظر دارند )ابی داوود، ج11، ص243 ( و آیات و مجموعه  زیادی از روایات نیز 
بر این مسئله، تصریح دارند. از رسول الله )ص( روایت شده است »لا تذهب الدنیا حتّی یملک العربَ رجل من اهل 
بیتی یواطیء اسمه اسمی«) ابن حجرهیتمی:1421،ج1، ص37(  و»لا تقوم الساعةُ حتّی تملا الارض ظلماً و جوراً و 
عدواناً ثم یخرج من اهل بیتی مَن یملاها قسطاً و عدلًا کما ملئت ظلماً و جوراً.« )متقی:1431 ، ج14، ص263(   اما 
مخالفان  امامت و فرهنگ انتظار موعود درباره  ولادت حضرت مهدی )علیه السّلام( از دو جهت شبهه وارد کرده و 
معتقدند » منجی موعود، پا به عرصه گیتی نگذاشته و به دنیا نیامده و پدیدار شدن یک منجی در آینده و اصلاح عالم 
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بشارت ها و اشارت های قرآنی  اهل البیت) علیهم السلام( برای 
ضرت مهدی )ع( به ترتیب نزول

اثبات ولادت و امامت ح

به دست او، قابل پذیرش نیست« و گروه دیگر معتقدند »که امام مهدی )علیه السّلام( هنوز متولد نشده و آن هنگام که  
خداوند اراده کند مصلحی پدیدار شود تا اساس ظلم را برچیند،امام موعود، متولد می شود.« هدف این پژوهش، اثبات 

ولادت و سپس امامت حضرت است. 
روایات پرشماری، نسبت به میلاد امام مهدی )علیه السّلام( پرداخته اند علی رغم این که امامان معصوم )علیهم السّلام( 
تأکید و توصیّه ی زیادی داشتند تا نام و خبر ولادت امام مهدی )عجل الله تعالی فرجه شریف( پنهان بوده و منتشر نشود، 
ولی دستگاه حاکم، از خلال سنّت نبوی و اخبار اهل بیت  )علیهم السّلام( دریافته بودند که برای امام حسن عسکری 
)علیه السّلام( فرزندی خواهد بود که زمین را پر از قسط و عدل می کند و حکومت های ظالم، به دستان مبارکش نابود 
گاه بوده و مراقب زنان و قابله ها بود،  می شوند.بنابراین، همان گونه که فرعون بر تولّد حضرت موسی )علیه السّلام( آ
بنی عباس هم در زمان معتمد عباسی کاملًا بر اوضاع محافظت ونظارت داشت،ولی همان گونه  که حضرت موسی)ع( 
از شیعیان  آمد و گروهی  به دنیا  بنی عباس،  از چشمان جاسوسان  نیز دور  متولد شد، حضرت مهدی )علیه السّلام( 

خالص، توفیق پیدا کردند،  در کودکی آن حضرت را ببینند. ) مجلسی: 1414 ،ج52،ص300 تا360(
علت اختفای ولادت حضرت مهدی)ع( به منظور حفظ امنیت جانی مربوط به اوضاع سیاسی و اجتماعی معاصر 
عسکریین) علیهم السلام(  است چنان که ولادت برخی از انبیاء الهی در خفا و استتار بوده است ) طوسی:1374، 
ص336(اگرچه این روایات  در تفاصیل، با هم اختلاف دارند ولی قدر مشترک همه این روایات ولادت حضرت مهدی 
)ع(  به عنوان آخرین وصی و امام دوازدهم است اگرچه در این احادیث، گاه، مادر امام مهدی )ع( نرجس و گاه سوسن 
نامیده شده، و یک بار خبر از تولّد یافتن حضرت )در این شب و بار دیگر از به دنیا آمدن امام در شب دیگر حکایت 
کرده اند و یک روایت نقل می کند که امام، در فلان سال به دنیا آمده و روایت دوم، خبر از متولّد شدن حضرت در سالی 
دیگر می دهد. این روایات از جهت تصریح به ولادت امام )عجل الله تعالی فرجه شریف( با هم مشترک اند و تفاوت آن ها 
در سایر شاخصه ها و ویژگی ها است و دلالت این روایات، واضح و صریح بوده و از حیث سند هم متواتر می باشد. 
اعتقاد به ولادت حضرت امام مهدی )عجل الله تعالی فرجه شریف( نزد آحاد شیعیان، روشن و بدیهی است. بنا به گفته ی 
تاریخ و روایات، تفکر و اندیشه ی مهدویّت و غایب بودن ایشان از دیدگان، از همان اوائل اسلام، متداول و یک امر 
بدیهی به شمار آمده است. از همین رو است که فرقه ی ناووسیه، مدعی بودند که امام صادق )علیه السّلام( همان امام 
پنهان است، ولی پس از وفات امام صادق )علیه السّلام( بطلان این عقیده روشن شد.نیز فرقه ی واقفیه، ادعا کردند که 
امام موسی بن جعفر )علیه السّلام(، همان امام مهدی )ع( است. البته سزاوار نیست این دعاوی و یاوه سرایی ها موجب 
تضعیف مهدی باوری شود بلکه عامل تقویت این ایده می باشد، زیرا این موارد، بر بدیهی بودن اندیشه ی مهدویت نیز 
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تمام آحاد شیعیان، دلالت دارند، و برای همین بود که نسبت های غیر صحیح مهدویّت به سایر ائمه  )علیهم السّلام( 
می دادند.در کتاب های تاریخی امامیّه و غیر امامیّه، آمده است که آن هنگام که معتمد عباسی شنید که برای امام حسن 
عسکری )علیه السّلام( فرزندی متولدشده، مأمورانش را به خانه ی امام فرستاد و تمامی زنان امام را دستگیر و بازداشت 
کردند تا بدانند فرزند از آنِ کدام یک است. البته، بعضی از تواریخ نقل می کنند که این جریان، به راهنمایی و ارشاد جعفر، 

عموی امام مهدی )ع( بوده است.
 بنابراین، نظارت و مراقبت دستگاه حاکم، قرینه ی روشن و آشکار بر وقوع ولادت حضرت )علیه السّلام( است؛ 
زیرا، در غیر این صورت، انگیزه ای برای این همه مراقبت و نظارت نبوده است.جملات تاریخ نگاران و تبار شناسان غیر 
شیعی در ولادت امام مهدی )ع(، در نهایت وضوح است»ابن خلکان می گوید: »به اعتقاد امامیّه، ابوالقاسم محمّد 
بن حسن العسکری، امام دوازدهم است که به »حجّت« شهرت دارد و در روز جمعه، نیمه  شعبان سال دویست و 
پنجاه وپنج، متولّد شده است«،»ذهبی می گوید: »شیعیان، معتقدند که پسر امام حسن عسکری )علیه السّلام( یعنی 
محمّد بن الحسن قائم و جانشین و حجّت است. ایشان، در سال دویست و پنجاه و هشتم و بنا به قولی، در سال 
دویست و پنجاه وشش، متولّد شده است«، »ابن حجر هیتمی  می گوید: »امام حسن عسکری، غیر از ابی القاسم محمد 
الحجة،   فرزندی به جا نگذاشت و آن هنگام که پدر بزرگوارش وفات یافت، او، پنج سال داشت«،»خیر الدین زرکلی 

می گوید: »در سامراء  متولّد شد و در سن پنج سالگی، پدرش وفات کرد«.
عسکری  حسن  امام  برای  فرزندی  تولد  از  معصوم  )علیهم السّلام(  امامان  و  )صلّی الله علیه وآله وسلّم(  رسول الله 
)علیه السّلام( خبر می دهند که بعد از به دنیا آمدن، از دیدگان پنهان می شود و زمین را پر از قسط و عدل خواهد کرد و 
ایمان به ایشان، برای هر مؤمنی ضروری است. شیخ صدوق، در کمال الدین، این احادیث را در ابواب زیر، تنظیم کرده 
است:»چهل وپنج حدیث از رسول الله )ص( در ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع( ،پنجاه وپنج حدیث از امام علی )ع( 
در ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع(، چهار حدیث  از فاطمه زهراء)علیهاالسّلام( در ارتباط با ولادت حضرت مهدی 
)ع( ، دو حدیث امام حسن )علیه السّلام( در ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع(، پنج حدیث امام حسین )علیه السّلام( در 
ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع(،نه حدیث از  امام سجاد )علیه السّلام( در ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع(،هفده 
حدیث امام باقر )علیه السّلام( در ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع(، پنجاه وهفت حدیث امام صادق )علیه السّلام( در 
ارتباط با ولادت حضرت مهدی )ع(،بیست وچهار حدیث از حدیث از امام کاظم و امام رضا ) علیهم السلام( در ارتباط با 
ولادت حضرت مهدی)ع(«مجموع روایات موجود در کافی و الغیبة و کمال الدین و دیگر کتب، بیش از هزار حدیث است 

که در این پژوهش به چند روایت در باب ولادت حضرت مهدی)ع( پرداخته می شود.



49
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1-1.میلد حضرت مهدی)ع( از صلب حسین)ع(

از رسول الله )ص( روایت شده است» خداوندی که رسول الله )ص( را حجّت بر بندگانش قرار داده است از صلب 
حسین، امامانی قرار داده است که امر مرا به پا می دارند و وصیت و سفارش مرا محافظت می کنند. امام نهم از آنان، قائم 
اهل بیت من و مهدی امت من است. او، در شمائل و افعال و اقوال، شبیه ترین مردم به من است. وی، بعد از یک غیبت 

طولانی ظهور می کند. « )عظیم آبادی:1421، ج11، ص243(

1-2.میلد و دوران کودکی امام مهدی)ع( شبیه دو پیامبر

 از امام حسین)ع( روایت شده است» نهم از فرزندان من، سنتی از حضرت یوسف)ع( و حضرت موسی)ع( به همراه 
دارد.او قائم اهل البیت ماست واو صاحب غیبت است«) صدوق:1363،ج2،باب24،ص282(

وهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ  ا رَادُّ لْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّ
َ
رْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَی أ

ُ
وْحَیْنَا إِلَی أ

َ
الف( »وَأ

مِنَ الْمُرْسَلِینَ «ما به مادر موسی الهام کردیم که: »او را شیر ده؛ و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا )ی نیل( 
بیفکن؛ و نترس و غمگین مباش، که ما او را به تو بازمی گردانیم، و او را از رسولان قرار می دهیم«)قصص:7(  طبرسی 

در ذیل این آیه آورده است.
هنگام ولادت موسی)ع( هر چه نزدیک تر می شد، مادر موسی)ع( نگران تر می گردید، و همواره در این فکر بود 
که چگونه پسرش را از دست جلّادان فرعون حفظ کند. امداد و لطف الهی موجب شد که آثار حمل در یوکابد مادر 
موسی)ع( چنان آشکار نباشد، از سوی دیگر یوکابد با قابله ای دوست بود، و آن قابله به خاطر دوستی، حمل مادر 
موسی)ع( را گزارش نمی داد. لحظات تولّد موسی)ع( فرا رسید، مادر موسی)ع( به دنبال دوست قابله اش فرستاد و 
از او استمداد نمود، قابله آمد و مادر موسی)ع( را یاری نمود، موسی)ع( در مخفیگاه دور از دید مردم، متولّد شد، در 
این هنگام نور مخصوصی از چهره موسی)ع( درخشید که بدن قابله به لرزه افتاد، همان  دم محبّت موسی در قلب قابله 
جای گرفت. قابله به مادر موسی گفت: من تصمیم گرفته بودم تولّد موسی)ع( را به مأموران خبر دهم و جایزه ام را بگیرم 
ولی محبّت این نوزاد به  قدری بر قلبم چیره شد که حتی حاضر نیستم مویی از او کم شود. قابله از خانه مادر موسی)ع( 
بیرون آمد، بعضی از جاسوسان حکومت، او را دیدند، تصمیم گرفتند به خانه مادر موسی وارد گردند، خواهر موسی 
ماجرا را به یوکابد گفت؛ یوکابد دستپاچه شد که چه کند، در این میان از شدّت وحشت، هوش از سرش رفته بود، نوزاد 
را به  پارچه ای پیچید و به تنور انداخت. مأمورین وارد خانه شدند و در آنجا جز تنور آتش ندیدند، تحقیقات از مادر 

موسی)ع( شروع شد، به او گفتند: قابله در اینجا چه می کند؟
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یوکابد گفت: او دوست من است و به  عنوان دیدار به اینجا آمده بود. مأمورین مأیوس شده و از خانه خارج شدند. مادر 
هنگامی  که حال عادی خود را باز یافت به دخترش گفت: نوزاد کجاست؟ دختر گفت: اطلاع ندارم. در این لحظه صدای 
گریه نوزاد از درون تنور بلند شد، مادر به  سوی تنور رفت و دید خداوند آتش را برای موسی خنك و گوارا کرده است، 
نوزادش را با کمال سلامتی از درون تنور بیرون آورد. ولی باز مادر نگران بود، چرا که یک  بار صدای گریه نوزاد کافی بود 
که جاسوسان را متوجّه سازد، متوجّه خدا شد و از خدا خواست راه چاره ای پیش روی او بگشاید. خداوند با الهام خود 
رْضِعِیهِ 

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَی أ

ُ
وْحَینَا إِلَی أ

َ
به مادر موسی، او را از نگرانی حفظ کرد در این مورد از زبان قرآن چنین می خوانیم: »وَ أ

وهُ إِلَیكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ؛« ا رَادُّ لْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَ لَا تَخَافِی وَ لَا تَحْزَنِی إِنَّ
َ
فَإِذَا خِفْتِ عَلَیهِ فَأ

»ما به مادر موسی الهام کردیم که: او را شیر بده و هنگامی  که بر او ترسیدی، وی را در دریا )ی نیل( بیفکن و نترس 
و غمگین مباش، که ما او را به تو بازمی گردانیم، و او را از رسولان قرار می دهیم.« و از امدادهای غیبی دیگر این  که 
یوکابد سه ماه مخفیانه به موسی)ع( شیر داد، در این مدّت هیچ گاه موسی گریه نکرد و حرکتی که موجب باخبر شدن 

جاسوسان شود از خود نشان نداد«) طبرسی:1372،ج7،ص241-242(
دْلَی دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَی هَذَا غُلَامٌ 

َ
رْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأ

َ
ارَةٌ فَأ ائِلِینَ،  وَجَاءتْ سَیَّ لسَّ إِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِّ قَدْ کَانَ فِی یُوسُفَ وَ ب(» لَّ

وهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ«) یوسف:19-7( سَرُّ
َ
وَأ

غیبت یوسف از دوران کودکی آغاز شد پس از ظلم و توطئه برادران و انداختن او به چاه)در همین حال( کاروانی 
فرا رسید و مأمور آب را در پی آب فرستادند. او دلو را در چاه افکند. ناگهان صدا زد: مژده باد این کودکی است )زیبا 
یا  و دوست داشتنی(از امام صادق )ع( روایت شده است »قال رسول الله  )ص(لابد للغلام من غیبته فقیل له: و لم 

رسول الله؟ قال: یخاف القتل«) مجلسی:1414، ج52،ص95(
از رسول الله)ص( روایت شده است » برای آن کودک )امام مهدی )عجّل الله فرجه الشریف( غیبتی خواهد بود. 
پرسیده شد: برای چه؟ فرمود: برای محفوظ ماندن جانش. حضرت مهدی )ع( در سال 255 هجری به دنیا آمد. 
و غیبت صغرای او در سال 260 هجری آغاز شد و او پنج سال بیشتر نداشت. برجسته ترین همانندی میان یوسف 
زهرا )علیه السّلام( و یوسف یعقوب )علیه السّلام(، همانندی در غیبت است.  از امام باقر )علیه السّلام( روایت شده 
است »یا محمّد بن مسلم انّ فی القائم من اهل بیت محمّد )علیهم السّلام( شبه من خمسه من الرسل: یونس بن متی 
و یوسف بن یعقوب و موسی و عیسی و محمّد صلوات الله علیهم. و امّا شبهه من یوسف بن یعقوب )علیه السّلام( 
فالغیبه من خاصته و عامته و اختفائه من اخوته«) صدوق:1376،ج1،ص327(، ای محمّد بن مسلم! قائم آل محمّد 
)عجّل الله فرجه الشریف( با پنج تن از پیامبران شباهت دارد: یونس بن متی و یوسف بن یعقوب و موسی و عیسی و محمّد 
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بشارت ها و اشارت های قرآنی  اهل البیت) علیهم السلام( برای 
ضرت مهدی )ع( به ترتیب نزول

اثبات ولادت و امامت ح

)صلوات الله علیهم( و امّا شباهت او به یوسف در غیبت اوست از اقوام دور و نزدیک و از برادران خود«البته میان غیبت 
امام عصر )عجّ( و غیبت یوسف )علیه السّلام( تفاوت وجود دارد؛ زیرا غیبت یوسف )علیه السّلام(، غیبتی است نسبی، 

ولی غیبت حضرت مهدی )عجّ( غیبتی است مطلق 

1-3- بشارت، اشارت همراه با تقیه

از امام هادی )علیه السّلام( روایت شده است» یقول: الخلف من بعدی الحسن ابنی، فکیف کم بالخلف من بعد 
الخلف فقلت و لِمَ جعلنی الله فداک؟ قال انّکم لا ترون شخصه ولا یحل لکم ذکره باسمه« فقلت: فکیف نذکره؟ قال: 
»قولوا الحجة من آل محمد )ص(«جانشین من پس از من فرزندم حسن است شما چگونه باشید در جانشین بعد از آن 
جانشین؟ عرض کردم. قربانت گردم چرا؟ فرمود: شخص او را نبینید و بردن نام او برای شما روا نباشد،  عرض کردم؛ 
پس چگونه او را ذکر کنیم؟ فرمود:  بگویید حجت از آل محمد )ص(«. به هر حال علی رغم اینکه ائمه )علیهم السّلام( 
تلاش کردند که خبر ولادت حضرت منتشرنشده و مخفی بماند ولی جماعتی از شیعه موفق به زیارت حضرت مهدی 

)علیه السّلام( شدند. )ابن حجرهیتمی:1390، ص37(

2.اثبات امامت حضرت مهدی)علیه السلم(

بعضی از معاندان امامت امام مهدی)ع( اعتقاد دارند » پدیدار شدن موعودی در آینده قابل پذیرش است ولی لازم 
نیست این موعود، همان امام مهدی )ع( باشد که تولد یافته و از دیدگان پنهان است. چه بسا، آن مهدی منتظر که  در 
آینده، پا به گیتی گذاشته  بدون هیچ غیبتی ظهور کند و به نجات جامعه انسانی بپردازد. همه  شیعیان اثنی عشری 
 بر امامت  امام مهدی)ع( به عنوان دوازدهمین وصی رسول الله)ص(  که ابن امام حسن عسگری )ع( است  و در 
پنج سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارش به امامت رسیده و بر بدن پدر بزرگوارش نماز گذارده و مدتی در غیبت صغری 
و سپس در غیبت کبری بسر می برد و در آن زمان که خدا اراده کند قیام خواهد کرد و به اصلاح عالم می پردازد متّفق 
بوده و بر آن وحدت نظر دارند و آیات و مجموعه  زیادی از روایات نیز بر این مسئله، تصریح دارند. تفاسیر روایی ذیل نه 

آیه به اثبات امامت حضرت مهدی)علیه السلام( پرداخته اند. که به ترتیب  نزول  آیات به طرح آن ها  پرداخته می شود.

1-2.نزول ملئکه و روح در شب قدر بر امام مهدی)ع(

» تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر« )قدر:4( )در شب قدر  فرشتگان وجبریل امین به اذن خدا بر 
امام عصر نازل می شوند(  از امام محمدباقر)ع( از  قول رسول الله)ص( روایت شده است) به شب قدر ایمان بیاورید 
همانا در این شب امور یک سال مقدر و  نازل می شود و برای این موضوع پس از من پیشوایانی وجود دارند که عبارت اند 
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از علی این ابی طالب و یازده تن از فرزندان و نوادگان او و همین کلام در روایتی دیگر از امام علی  روایت شده است که 
ملائکه و روح در شب قدر بر من و یازده تن از نسل من که امامانی هستند نازل می شوند این دو روایت ذیل سوره قدر 
بیان کننده این حقیقت است که ملائکه و روح به اذن پروردگار در شب قدر بر امام معصوم نازل می شوند و برنامه یک ساله 
جهان هستی را برکسی که از سوی خداوند برگزیده شده است عرضه می دارند. این روایات علاوه بر بیان مسئله امامت 
و لزوم استمرار سلسله امامت ضرورت وجود امام حی در هر زمان برای نزول فرشتگان و جبرییل بر او در شب قدر را 
معلوم می دارد.) کلینی: الکافی، ،ح12،ص533، شیخ مفید: الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد ، ج2 ص345-

346، شیخ صدوق: الغیبه ح3،ص60،(

2-2- تجلی نور و روشنایی با شکل گیری دولت امام مهدی)ع(

ی «)لیل:1-2( شب، آنگاه که زمین را در پرده ی سیاه فرو پوشاند و روز، آنگاه  هارِ إِذا تَجَلَّ یْلِ إِذا یَغْشی  ، وَ النَّ »وَ اللَّ
که زمین  و اهل آن را روشن کند. از امام باقر )ع( روایت شده است منظور از لیل در آیه اول، غلبه دولت های ظلم و 
جور بر دولت امیرالمؤمنین علی)ع( است و منظور از نهار در آیه دوم، روز قیام قائم آل محمد، امام مهدی)علیه السلام( 
است که چون قیام کند.دولتش بر همه دولت های باطل غلبه کند و پیروز شود و زمین و اهلش در روشنایی قرار گیرد.

) قمی: 1411 ج2،ص425(

3-2- امامت امام مهدی )ع( بر قیام مستضعفان روى زمین 

نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ« ) ما بر آن هستیم که بر  وَ  هً  ئِمَّ
َ
أ نَجْعَلَهُمْ  وَ  رْضِ 

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْ الَّ نَمُنَّ عَلَی  نْ 

َ
أ یدُ  نُرِ وَ   «

مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم.)قصص:5(، از امیرالمؤمنین علی)علیه 
السّلام ( در تفسیر این آیه  روایت شده است. »اینان که در زمین ضعیف گشته  اند آل پیغمبرند که خداوند مهدی)ع( آن ها 

را برانگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند. .)عروسی هویزی:1383،ج3،ص138(

4-2- قیام  امت معدودِ به امامت  امام مهدی)ع(

تِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا 
ْ
لا یَوْمَ یَأ

َ
هٍ مَعدُودَهٍ لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ أ مَّ

ُ
رْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی  أ خَّ

َ
»وَ لَئِنْ أ

بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ«) هود:8( اگر عذاب را تا مدت معینی )ظهور امام زمان( به تأخیر بیاندازیم خواهند گفت چه چیز آن را 
بازداشت )و مانع ظهور امام زمان چیست؟( بدانید روزی که عذاب می آید از آن ها برداشته نمی شود، بلکه بر آنان فرود 
آمده و آنچه را استهزاء به آن می کردند خواهند دید«.از امیرالمؤمنین علی)ع( در تأویل این آیه شریفه روایت شده که 
هٍ مَعْدُودَهٍ«، اصحاب قائم آل محمد است که سیصد و سیزده نفر می باشند. از امام صادق )ع( روایت شده  مَّ

ُ
منظور از »أ
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هٍ مَعدُودَهٍ « این عذاب، قیام امام زمان)ع(است که بر دشمنان اسلام  مَّ
ُ
رْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی  أ خَّ

َ
است  منظور از»وَ لَئِنْ أ

فرود می آید و امت معدوده یاران او می باشد که برابر با سپاه اسلام در جنگ بدر هستند یعنی 313 تن می باشند«.
تعالی  ه  اللَّ )عجّل  عصر  امام  مبارك  وجود  به  روایات  در  «)هود:86(  مُؤْمِنِینَ  کُنْتُمْ  إِنْ  لَکُمْ  خَیْرٌ  هِ  اللَّ تُ  »بَقِیَّ
برای هدایت مردم ذخیره و  به خواست خداوند  آن وجود شریف  هِ« گفته می شود، چون  اللَّ تُ  »بَقِیَّ الشریف(  فرجه 
هِ« است  )  تُ اللَّ باقی نگه داشته شده است. در روایات می خوانیم که یکی از نام ها و اسامی مبارك آن حضرت  »بَقِیَّ
ه فی ارضه«. وقتی آن  مجلسی:1414،ج46،ص259( و ما بر او به این نام سلام می کنیم: »السلام علیك یا بقیة اللَّ
ه« هستم. البتّه به سایر معصومین  حضرت در مکّه ظهور فرمایند، این آیه را تلاوت کرده و می فرمایند: من آن »بقیّة اللَّ
تُ  ه« داده شده است. ) قمی مشهدی:1383،ج4، ص108(،از امام باقر)ع( ذیل آیه »بَقِیَّ علیهم السلام نیز لقب »بقیةاللَّ
کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «)هود:86( روایت شده است: چون حضرت مهدی)ع( قیام کند اولین آیه ای که بر  إِنْ  لَکُمْ  هِ خَیْرٌ  اللَّ
هِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «)هود:86( وذکر می کند که من بقیه الله و خلیفه الله و حجت او بر  تُ اللَّ زبان می راند»بَقِیَّ
شما هستم پس هیچ سلام کننده ای بر ایشان سلام نمی کند مگر آنکه در این سلام می گوید سلام بر توای بقیه الله فی 

ارضه)الاربلی:1381، ،ج2، ص534(

5-2-یوم الله بودن روز قیام امام مهدی)ع( 

ارٍ  هِ إِنَّ فی  ذلِکَ لآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّ امِ اللَّ یَّ
َ
رْهُمْ بِأ ورِ وَ ذَکِّ لُماتِ إِلَی النُّ خْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رْسَلْنا مُوسی  بِآیاتِنا أ

َ
»وَ لَقَدْ أ

شَکُورٍ«)ابراهیم:5( موسی را همراه آیات خود فرستادیم تا قوم خود را از ورطه ظلمانی کفر درآورده به وادی نورانی ایمان 
رهبری کند، و آنها را به روزهای خداوندی متذکر گرداند که در آن آیاتی است برای هر صبر کننده شکر گذار. از امام 
باقر)ع( روایت شده است که »ایام الله« سه روز است: » روز رجعت، که یاران امام مهدی برای حمایت از او برمی گردند 

و روز قیام قائم آل محمد)ع(، که مهدی قیام می کند، و روز قیامت« .)عروسی هویزی:1383،ج3،ص148(

6-2. قیام صالحان زمین به امامت امام مهدی)ع(

الِحُونَ«،»در زبور  بعد از کتب آسمانی سابق  رْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّ
َ
نَّ الْ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ » وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّ

نوشتیم که) زمین را بندگان صالح ما به ارث می برند(«)انبیاء:105( از امام باقر)ع( روایت شده است» این صالحان، قائم 
آل محمد)مهدی( و یاران او می باشند. مراد از ارض در آیه تمام زمین بوده و بندگان صالح، تا حال، وارث همه ی زمین 
نشده اند. پس بایسته است که این واقعیت، در آینده، تحقق یابد و وقوع این  )مشیّت( جز به دست  امام مهدی )ع(، 
محتمل نیست. این آیه و سایر آیات، بر اصل مهدی باوری دلالت دارند.  این آیه نوید و بشارت می دهد که  بندگان صالح 
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به امامت امام مهدی)ع( وارث تمام زمین می شوند. .)عروسی هویزی:1383،ج3،ص138(

7-2. امام مهدی)ع( باب علم و رحمت الهی

تِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ« » بمن بگوئید: اگر آبی که در دسترس دارید در زمین فرو 
ْ
صْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأ

َ
یْتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ

َ
» قُلْ أ

رود کیست که آن آب روان را برای شما بیاورد؟« )ملک:30( از امام باقر)علیه السلام()در تأویل آیه( روایت شده است: 
اگر امام شما غایب باشد چه کسی برای شما امام ظاهر می فرستد که اخبار آسمان ها و زمین و حلال و حرام را برای 
صْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً « از حضرت امام علی بن موسی الرضا )علیه السّلام ( روایت شده است که منظور از 

َ
شما بگوید؟ إِنْ أ

تِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ« یعنی 
ْ
»مائکم، یعنی )ابوابکم( که ائمه هستند و ائمه ابواب )و درهای رحمت الهی( می باشند »فَمَنْ یَأ

کیست که علم امام را برای شما بیاورد؟ و آن درها را به روی شما بگشاید.)عروسی هویزی:1383،ج3،ص168(

8-2. حکومت مؤمنان صالح به امامت  و رهبری امام مهدی)ع(

نَنَّ  ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّ رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
َ
هُمْ فِی الْ الِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ » وَعَدَ اللَّ

مْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً«) نور:55( »خداوند به کسانی 
َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ لَنَّ ذِی ارْتَضی  لَهُمْ وَ لَیُبَدِّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّ

که از شما ایمان آورده و عمل صالح پیشه ساخته اند وعده داده که آن ها را در زمین نماینده خود گرداند چنان که همانند 
آن ها را سابقاً خلیفه کرد. و ثابت می دارد دین  آن ها را که برای آنان برگزید، ترس آن ها را تبدیل به امن کنیم و اینان هیچ گاه 
به من شرک نیاورند«) نور:55(،از امام باقر)ع( روایت شده است» که این آیه درباره  امام مهدی موعود )ع( و یاران او 

نازل شده که حکومت مؤمنان صالح را شکل خواهند داد. )عروسی هویزی:1383،ج5،ص118(

9-2. قیام امام مهدی)ع( براى خونخواهى  امام حسین )علیه السّلم(

هَ عَلی  نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ«، به آنان که ستمدیده اند اگر پیکار کنند، اجازه جنگ  هُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّ نَّ
َ
ذِینَ یُقاتَلُونَ بِأ ذِنَ لِلَّ

ُ
»أ

ه بن مسکان از امام جعفر صادق )علیه  داده شده و خداوند قدرت بر یاری آن ها دارد)حج:33(،  ابن ابی عمیر از عبد اللَّ
السّلام( روایت کرده است که  منظور از آن مظلومی که خداوند او را یاری خواهد کرد. »او قائم آل محمد است که برای 

خونخواهی  امام حسین )علیه السّلام( قیام می کند)عروسی هویزی:1383،ج3،ص118(
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نتیجه

 انطباق بشارت ها و اشارت های روایات معصومین )علیهم السلام(  در تفسیر، تأویل و تعیین مصداق آیات قرآن بر 
ولادت و امامت حضرت مهدی )ع( علاوه بر رویکرد اثباتی ولادت و امامت امام مهدی)ع(، گام مؤثری  در مهدی 
شناسی و مهدی گروی است.رمزگشایی از ولادت و امامت حضرت مهدی)ع( بر اساس بشارات و اشارات اهل البیت) 
علیهم السلام(  گامی مؤثر  در پاسخگویی به شبهات معاندان کتمان گر  بوده و بابی  از معرفت شناختی را برای نسل 

امروز فراهم می سازد.
شیوه پردازش به آیات و سور قرآنی به ترتیب نزول موجب  شده تا سیر اثباتی بشارت ها و اشارت های قرآنی بر ولادت 
و امامت امام مهدی)ع( و شکل گیری فرج، ظهور، قیام و نهضت جهانی و تشکیل حکومت عدالت گستر مهدوی)ع( 

به صورت روشن تری به مخاطبان ارائه شود.
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خانواده مهدوی)ع( از منظر قران و روایات

خانواده مهدوی)ع( از منظر قرآن و روایات

حجه الاسلام والمسلمین مهدی نیلی پور 

چکیده:

 قرآن، خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی  که نیازمند نظم و نظام، مدیریت و تدبیر و اعمال اصول و قوانینی خاصّ در جهت 
رشد و تعالی و پرورش انسان های تعالی خواه است مطرح کرده است. خانه و خانواده، هسته مرکزی اجتماع و مهم ترین پایگاه تربیت و 
از مهم ترین نهادهای انسان سازی به شمار می رود. سنگر خانه و خانواده در صالح سازی، سالم سازی، مصلح پروری و نشر فضیلت ها 
نقشی اساسی بر عهده دارد و ازجمله مهم ترین رسالت های تربیت قرآنی، پس از خودسازی و اصلاح فردی، توجه به کانون خانواده، 
استحکام بخشی و اصلاح گری نسبت به آن است. خانواده محوری استراتژی راهبردی دوران غیبت در آیات قرآن و سخنان اهل بیت 
است که در آن ها شرایط و هنجارها و ناهنجارهای دوران غیبت موردبررسی قرارگرفته و برای دوستداران اهل بیت به عنوان یک برنامه 
با هدف حفظ شیعه و اصالت های انسانی، الهی خانواده ها، صادرشده است. این پژوهش به مهم ترین قوانین حاکم بر زندگی خانواده 
مهدوی)ع( شامل »خداگرائی« »ولی گرایی« و »والا گرایی« اعتقادی و  اخلاقی پرداخته است.قانون »خدا گرائی« با تفکر توحیدی و 
زندگی توحیدی شکل می گیرد. قانون »ولی گرائی« با شناخت و معرفت امام زمان )ع( و تنظیم زندگی بر اساس سیره ی مبارک حضرت 
و خواسته ها و رضایت ایشان تحقق می یابد و قانون »والا گرائی« با اخلاق محوری و رعایت اصول مدیریت خانواده، عینیت خواهد 
یافت. رعایت این اصول سطح فرهنگ و معنویت خانواده را بالا برده و به تعالی می رساند. این پژوهش به بررسی خانواده مهدوی)ع( از 

منظر قران و روایات  پرداخته شده است تا از این طریق زمینه را برای درک آرمان جهانی مهدوی  بیش از پیش آماده کند. 

                                                    
کلیدواژه: خانواده، خداگرائی، ولی گرایی، والا گرایی، سبک زندگی، مهدویت
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مقدمه:

ایجاد خانواده مهدوی  با سه برنامه خدامحوری، امام محوری و اخلاق محوری قابل تحقق است.
1. برنامه توحید محوری

برنامه »خدا گرائی« با تفکر توحیدی و زندگی توحیدی شکل می گیرد. 
2. برنامه امام محوری و مهدی باوری 

برنامه»ولی گرائی« با شناخت و معرفت امام زمان)ع( و تنظیم زندگی بر اساس سیره ی مبارک حضرت و خواسته ها 
و رضایت ایشان تحقق می یابد و فوائد مهدی باوری و مهدی یاوری در خانواده بیان می شود.

3.برنامه اخلاق محوری

برنامه اخلاق محوری با همسان سازی و همانندسازی فرهنگ خانواده با فرهنگ و آرمان های مهدویت و فضاسازی 
معنوی خانه با یاد امام زمان )ع( و الگو گیری از حضرت مهدی)ع( تعالی می یابد.

برنامه تربیت خانواده مهدوی

 بر اساس این سه محور)خدامحوری، امام محوری و اخلاق محوری( به تربیت خانواده مهدوی پرداخته شده است 
و بر اساس این سه محور، برنامه های حیاتی در تربیت خانواده مهدوی ارائه شده است.

الف. برنامه های تربیت خانواده مهدوی در حوزه  خدامحوری

1.برنامه تربیت توحیدی) موحد پروری(

خانواده مهدوی، مهم ترین رسالت انبیاء و اولیاء الهی را پاک سازی و تهذیب اذهان و قلوب انسان ها از مظاهر 
بت پرستی و شرک  در همه ابعاد آن و آشنا سازی دل ها با خداوند و توحید و یگانگی او می داند وهدف نهایی در فرایند 
تربیت و هدایت قرآن را خدامحوری و موحد پروری خانواده ها می داند. توحید پایه و اساس مبانی اسلام است و نوعی 
دید و بینش درباره هستی و وجود است.خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بیش ترین تاثیر را در فرایند تربیت 
دینی دارد. توحید گرایی و موحد پروری از اهداف اصلی خانواده دینی است زیرا توحید مهم ترین اصل از اصول اسلامی 
است که تمام اعمال و عادات و اهداف مهم زندگی آدمی تحت تأثیر مستقیم آن می باشد و هدف از تربیت دینی رساندن 
انسان به مقام قرب الهی و شکوفایی استعدادهای بالقوه در انسان است. اگر خانواده نگاه توحیدی در زندگی داشته 
باشد و در گسترش دادن آن کوشا باشد بی شک به جامعه توحیدی خواهد رسید. رسیدن به جامعه توحید محور از سوی 
خانواده مستلزم آن است که خانواده فرزندان خود را بر اساس مبانی اسلامی تربیت کنند تا از این طریق افراد صالح و 
پاک در جامعه رشد کنند و بدین ترتیب رسیدن به حیات طیبه و تمدن نوین امکان پذیر خواهد شد.برای داشتن جامعه 
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خوب می بایست خانواده خوب تشکیل داد و برای داشتن خانواده خوب هم می بایست نگاه توحیدی را مبنای انتخاب 
همسر قرارداد و نیز مبنای زندگی و تربیت فرزندان را بر اساس این قاعده طرح ریزی کرد )توحید محوری( .از رسول 
الله)ص( روایت شده است » الرفیق ثم الطریق «اول انتخاب رفیق درست بعد طی کردن مسیر گرایش های انسان وابسته 
گاهی او است بنابراین هر اندازه انسان بر اساس ظرفیت وجودی خود به عظمت خداوند پی ببرد و آن را  به شناخت و آ
درک کند و عظمت الهی برایش جلوه کند، احساس خضوع و تواضع و فقر وجودی در او حاصل خواهد شد. و هرقدر 
این معرفت کامل تر شود، این احساس زنده تر و عمیق تر خواهد بود. بنابراین اولین برنامه خانواده مهدوی، توحید گرایی 

و خداباوری است.

2. برنامه عبودیت و خدا خوانی

 خانواده مهدوی، دنیا را محل بندگی وعبودیّت خدا می داند، ازاین رو با ارائه شناخت و معرفت قرآنی، اعضاء خود 
را به بندگی و عبودیت حق دعوت کرده و به تربیت آن ها بر محور عبودیّت حق می پردازد تا از فرمان های الهی اطاعت 
کنند و از طواغیت، و پیروان آن ها که اتباع شیطان اند هستند برائت و بیزاری جویند چراکه بندگی و عبادت خدا تنها راه 
سْتَقِیمٌ «)یاسین:61( خانواده مهدوی می داند که بندگی خدا  نْ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُّ

َ
مستقیم هدایت و نجات است» وَأ

طیعُونِ«)نوح:3(
َ
قُوهُ وَ أ هَ وَ اتَّ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
و عبودیت نیازمند پیمودن و پایبندی به لوازم عبودیّت و آداب بندگی است. »أ

)که خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید( خانواده مهدوی، خداپرست است، در حقیقت 
خانواده مهدوی به گونه ای برخورد می کند و فرزندان را به روشی تربیت می کند که حضور خداوند را در زندگی احساس  
کرده وخالقیت، مالکیت، رزاقیت و حاکمیت خدا را باور کرده و از سر عشق و محبت و معرفت به بندگی خدا می پردازد 
و تمام اعمال و کردار آن ها رویکرد به عبودیت و بندگی خالصانه خدا  دارد.در خانواده مهدوی هر چیزی که رنگ 
غیر خدایی دارد کنار گذاشته می شود و آنچه موجب ارتباط و اتصال به معبود از قبیل) دعا، ذکر، مناجات، راز ونیاز، 
نماز،تهجد و تلاوت قرآن( است پر رنگ و چشمگیر می شود. قرآن در ستایش خانه های اهل بیت)ع( می فرماید:»فِی 
نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ«)نور:36( نور هدایت در خانه هایی است که خداوند اذن داده رفعت یابند و نام 

َ
ذِنَ اللهُ أ

َ
بُیُوتٍ أ

او در آن ها ذکر شود.سحرخیزی، ذکر لسانی و قلبی، دوستی نماز، تلاوت قرآن، اُنس با مناجات ها و اشعار معنویت 
آفرین، یاد خوبان عالم قدس و ارتباط قلبی با حضرات معصومین )ع( از موهبت های آسمانی و از نشانه های خانه های 

مهدوی است.
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3.برنامه قرآن  مأنوسی

 خانواده مهدوی، قرآن را  کتاب  هدایت، تربیت و معرفت می داند که سبک زندگی او را متحول  کرده و اسباب رشد 
و تعالی او را فراهم می کند، ازاین رو مجالست با قرآن را بسیار مهم و حیاتی در شکل گیری تربیت مهدوی اعضاء خانواده 
یَادَةٍ فی هُدًی اَو نقصانٍ فی عمًی«این کلام منسوب  می داند. »وَ مَا جَالَسَ هَذَا القُرآنَ اَحَدٌ اِلّا قَامَ عَنْهُ بِزِیادَة اَو نُقصَانٍ زِ
به امیرالمؤمنین است) هرکسی که با قرآن نشست، از این مؤانست با قرآن )معرفت،هدایت، تربیت، رشد وکمال( در او 
افزایش می یابد و        ) بی معرفتی، جهالت و گمراهی( نقصان می یابد. خانواده مهدوی با رعایت آداب انس با قرآن به 
توجه، تفکر و تدبر درآیات قرآن می پردازد و خود را ملتزم به عمل صالح قرآنی می کند تا آثار این انس هدفمند برای او و 
اعضاء پدیدار شود و از ظلمات نفس، تاریک فکری، جهالت و گمراهی نجات یابد آن وقت است که خانواده مهدوی راه 
ور« از ظلمات خرافات، گمراهی ها، ترس ها  لُماتِ اِلَی النُّ ذینَ ءامَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّ خود را پیداکرده است.»اَللهُ وَلیُّ الَّ
و زبونی ها، توهّمات، خارج می شود و به  نور هدایت، معرفت، و تقرّب به پروردگارمی رسد. اینها خصوصیّاتی است  که 
با قرآن مأنوسی برای خانواده مهدوی به وجود می آید .خانواده مهدوی به تلاوت آسمانی در محیط خانه و خانواده همراه 
با طهارت ظاهر و باطن اعتقاد دارد تا تجسم عینی قرآن را در زندگی خود داشته باشد و اگر انس روزآمد با قرآن نداشت 
احساس پوچی وبی هویتی می کند.خانواده مهدوی با قرآن مأنوسی، نوع ارتباطات، رفتار، موضع گیری ها، دشمنی و 

دوستی ها، معاملات و معاشرت های قرآنی را به دست می آورد.

ب. برنامه های تربیت خانواده مهدوی در حوزه امام محوری

امام  به  محبت  و  معصوم،عشق  امام  از  معصوم،اطاعت  الگوی  برنامه)انتخاب  چهار  محوری  امام  حوزه   در 
معصوم،انتظار  سازنده و فعال( برای تربیت خانواده مهدوی ارائه می شود.

1.برنامه انتخاب الگوی معصوم

تربیت ،  در  و سرنوشت ساز  تأثیرگذار  عامل  مهم ترین  و  مناسب ترین  را  معصوم  الگوی  انتخاب  مهدوی  خانواده 
شکل گیری ِ شخصیت  و رشد و تکامل اعضاء خانواده می داند. انتخاب پیامبر الهی و فرستادگان خدا که در نوع خود 
انسان های کامل و معصومی  هستند به خاطر آن است که بتوانند الگو و سرمشق عملی برای  خانواده باشند، چرا که 
مهم ترین و مؤثرترین بخش تبلیغ و دعوت انبیا، دعوت های عملی آن ها است. برنامه های عملی، همیشه مؤثرترین 
برنامه ها است، چون عمل حکایت از ایمان عمیق مربی معصوم به گفتارش دارد ازاین رو به معرفی و ارائه الگوی معصوم 
اقدام می شود تا سبک زندگی اعضاء خانواده مهدوی به سمتی هدایت شود که موجبات تکامل و سعادت آن ها در 
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دنیا و آخرت فراهم  شود. خانواده مهدوی با آشنا سازی اعضاء خود با سیره پاک انبیاء و اولیاء و تعلیم سبک زندگی 
آنها، زوایای پنهان سیره و زندگانی آن الگوهای معصوم را برای کودکان، نوجوانان، جوانان وبزرگسالان بیان می دارد 
تا الگوبرداری صحیحی انجام شود. خانواده مهدوی معتقد است انتخاب الگوی معصوم، کامل ترین  الگو است که 
می تواند موفقیت و خوشبختی  اعضاء را تأمین کند و قرآن الگویی را پیش روی خانواده مهدوی می گذارد که در جمیع 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ« )احزاب:21( خانواده مهدوی از 

ُ
هِ أ جهات کامل و قابلیت الگوبرداری را دارد» لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّ

خطوط کلی، مسائل اساسی و راهکارهای عملی زندگی  معصومین الگوبرداری می کند. مثلًا در ایمان داری، توکل، 
اخلاص، زهد، تقوا، روحیات عالی، استقامت و شکیبایی،  هوشیاری، شجاعت، درایت، نظم و نظافت، ساده زیستی، 
توجه به خدا، و مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات از پیامبر)صلی الله علیه و آله( و امامان معصوم)علیهم السلام( الگو 
می گیرد ولی نحوه استقامت، نوع هوشیاری، طرز تحمل و پایداری و شیوه زندگی را متناسب با این زمان و شرایط خاص 
آن انجام می دهد. الگو گیری در یک تقسیم بندی کلی بر دو محور »ارزش ها« و »روش ها« استوار است که ارزش ها 
ثابت است، ولی روش ها با توجه به شرایط زمان و مکان و توانایی افراد، مختلف و قابل تغییر است.اصل عبادت خدا، 
احترام زوجین به هم، اطاعت از شوهر، تربیت فرزند، حضور در صحنه سیاست، تعلیم دیگران و خدمت رسانی به مردم، 

از جمله اصول ارزشی است که قابلیت الگو گیری دارد.

2. برنامه اطاعت از امام معصوم

خانواده مهدوی، برنامه ولایت مداری و اطاعت پذیری از امام معصوم را از کلیدی ترین برنامه های حوزه امام محوری 
سُولَ  طِیعُواْ الرَّ

َ
طِیعُواْ اللّهَ وَأ

َ
می داند. و اعضاء خود را بر اساس آیات قرآن، موظف به اطاعت از امام معصوم می کند. »أ

مْرِ مِنکُمْ «)نسا:59( در این آیه اطاعت از اولی الامر بی هیچ قید و شرطی هم ردیف اطاعت از رسول الله)ص( 
َ
وْلِی ال

ُ
وَأ

و خداوند متعال  قراردارد که نشانه علم و عصمت  معصومین می باشد. ازآنجاکه امامت محور دین است و خداوند 
اتمام وظیفه رسالت رسول الله) صلّی الله علیه و آله( را به ابلاغ مسئله امامت امام علی)علیه السّلام( پیوند داده و رسول 
الله)ص(، علی)ع( را رسماً در خم غدیر به عنوان جانشین و حاکم بعد از خود  معرفی کردند. »من کنت مولاه فعلی 
مولاه «)فخر رازی، التفسیر الکبیر،ج12،ص49( احادیث مشهور و مستند منزلت، ثقلین،کساء و معرفت، حاکمیت 
و امامت امام علی)ع( را ستون و اساس دین می داند. پس امامت جزء اصول دین است و اطاعت از او موجب قبول 
طاعات و دخول در بهشت است.»من مات و لا امام له مات میتة جاهلیة«)ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه،ج 13  

ص 242(
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3. برنامه عشق و محبت به امام معصوم

 خانواده مهدوی، عشق و محبت به امام معصوم را یک سرمایه الهی برای هدایت و تربیت می داند. و معتقد است» 
حْمنُ وُدّاً «)مریم:96(به یقین کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته  ذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ اِنَّ الَّ
انجام داده اند، به زودی خداوند رحمان محبّتی برای آنان )در دل ها( قرار می دهد«.این آیه به خوبی دلالت دارد که ایمان 
و عمل صالح سرچشمه محبوبیت در میان توده های مردم است. از جمله مصادیق این آیه وجود حضرت مهدی)ع( 
است که خداوند محبت او را دل خانواده های مومن قرار می دهد و جاذبه مهدوی)ع(دل ها را همچون آهن ربا به سوی 
خود جذب می کند و بین مؤمنین با امامشان مشابهت و مشاکلت ایجاد می کند و والدین در خانه و خانواده که میدان 
بزرگ تبادل عواطف و احساسات و بانک مهرورزی است سرمایه گذاری کرده و این عشق و محبت به امام معصوم را به 

عنوان بالاترین سرمایه به فرزندان خود منتقل کنند.

4. برنامه انتظار سازنده و فعال

خانواده مهدوی، برنامه انتظار  سازنده و فعال را از پرتحرک ترین برنامه های حوزه امام محوری می داند و معتقد 
است انتظار  سازنده و فعال در فرهنگ تشیع جایگاه ویژه ای دارد و می توان آن را به عنوان یکی از عوامل بنیادین در 
بالندگی خانواده مهدوی دانست. آینده جهان در نگاه قرآن و وعده های آن، آینده ای روشن، امیددهنده و پیروزمند 
برای انسان های صالح ترسیم شده است. پاره ای از آیات قرآن که بر پیامبر)ص( اعظم نازل گردیده، این حقیقت را بیان 
می نماید که چشم اندازی نویدبخش و رهایی آفرین فرا روی صالحان و بندگان شایسته خداوند به نظاره نشسته، بدون 
ذرّه ای تخلف در وعده آسمانی، از این مقوله با تعبیرهای گوناگونی یادشده است از جمله: وراثت زمین از آن بندگان 
برتری دین خداوند علی رغم  پیروزی و  باتقوایان )اعراف: 128(  برای  نیکو و نشاط انگیز  پایانی  صالح )انبیاء:105( 
مشرکان و کافران )توبه: 33( و )صف:9( امامت مستضعفان )قصص:5( مسئله اصلی  مفهوم و پدیده انتظار سازنده 
و فعال مرتبط با همین مسئله ای است که در فرهنگ قرآنی مطرح می باشد و به زندگی خانواده های مهدوی معنای 
خاصی می بخشد. بهسازی فرهنگ انتظار سازنده  درگرو ارائه چهره کارآمد دین در تمامی عرصه های پیش رو و انتظار 

واقع گرایانه  از تعهد عملی خانواده های مهدوی نسبت به ایمان و اعتقاد آنان به موضوع انتظار دارد.
 انتظار کارآمد، فعال و سازنده، روح ناامیدی را از دل خانواده مهدوی زودوده و آن خانواده را با نشاط، توانمند و 
پر حرکت  می کند. چراکه خانواده مهدوی همواره در حال برگزاری آزمون و تمرین چگونه زندگی کردن بر مبنای فهم 
درست از قرآن و دین است یعنی همه افعال عبادی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی این خانواده مناسب این فرهنگ است 
و قرار نیست معجزه ای رخ دهد و یا دستی از آسمان بیرون آید تا مشکلات و ناهنجاری ها و همه کژی را برطرف نماید.
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از حضرت امیر)ع( در مورد انتظار فرج روایت شده است.»انتظروا الفرج و لا تیأسوا من روح الله فان احبّ الاعمال الی 
الله عزوجل انتظار الفرج.) مجلسی، بحار الانوار،ج10،ص90(منتظر فرج بمانید و هرگز از رحمت الهی ناامید نگردید 
چرا که بهترین کارها در پیشگاه خداوند، انتظار فرج است.امام جواد)ع( نیز بهترین اعمال شیعیان را انتظار فرج می داند 
»افضل اعمال شیعتنا، انتظار الفرج«) صراط المستقیم،ج2، ص231(  جامعه منتظر و فرد در حال انتظار همواره 
در حال بازسازی و آماده سازی توانمندی های خود برای ظهور در آن اتفاق بزرگ )ظهور موعود( است.  برای آمدن 
حضرت ولی عصر)عج( پیش از آنکه دعا خواندن و استغاثه نمودن لازم باشد، انطباق ذهنی و رفتاری با خصوصیات 
جامعه مهدوی ضروری است.اینکه امام صادق)ع( فرموده است: »کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم لیروا منکم الاجتهاد 
و الصدق و الورع؛) الاصول السته عشر،ص151(مردم را با غیر زبان، در عمل؛ به اسلام فرابخوانید. در عصر انتظار و 

غیبت معصوم، این حقیقت ضرورت و مصداقیت بیشتری دارد. 

ج. برنامه های تربیت خانواده مهدوی در حوزه اخلق محوری

در حوزه  اخلاق محوری سه برنامه)خودسازی و ساماندهی سبک زندگی،معنویت گرایی و تغذیه حلال و طیب( 
برای تربیت خانواده مهدوی ارائه می شود.

1. برنامه خودسازی و ساماندهی سبک زندگی

خودسازی و ساماندهی سبک زندگی از برنامه های مهم خانواده مهدوی در حوزه اخلاق محوری است در این 
برنامه پرورش  روحیه عدالت خواهی، مسئولیت پذیری،عفو و صفح، تدبیر و برنامه ریزی، سازگاری و انعطاف، قناعت 
و مناعت طبع و محبت و مهرورزی، شکر گذاری، تشکر و قدرشناسی، خدمت در خانه و خانواده، تلاش برای توسعه 
و سلامت اقتصادی خانواده، صداقت و راست گویی و رازداری و حفظ اسرار مورد توجه است تا جلوه گر سبک زندگی 
مهدی باوران باشد. از امام صادق )ع( در بیان مکارم اخلاقی موثر در سبک زندگی مهدوی روایت شده است:» إنَّ الله 
عزَو جلّ خَصَّ رُسُلُه بِمُکارم الخلاقِ فَامتَحِنوا أنفُسَکُم فَإن کانَت فیکُم فَاحمَدوا اللهَ وَاعلَمُوا أنَّ ذلک مِن خیرٍ و إن لا 
کرَ و الحِلمَ و حُسنَ الخُلقِ و  برَ والشُّ تَکُن فیکُم فَاسألُوا اللهَ وَ ارغَبوا إلیه فیها، قال فَذَکَرَها عَشرَهً: الیقینَ و القناعَهَ و الصَّ
جاعَه و المُرُوءَه.( ) کلینی:الکافی، ج 2، ص 56(»همانا خداوند عزوجل پیغمبرانش را به مکارم  خاءَ و الغَیرَه و الشُّ السَّ
اخلاق اختصاص داد، پس خود را بیازمایید اگر چنانچه در وجود شما هم بود، خدا را سپاس گوئید و بدانید که بودن آنها 
در شما خیر شماست و اگر در شما نبود از خدا بخواهید و نسبت به آن ها رغبت جوئید سپس آنها را ده چیز شمرد: یقین، 

قناعت، صبر، شکر و خویشتن داری، خلق نیکو، سخاوت و غیرت و شجاعت و مروت.«
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روحیه عدالت خواهی

 خانواده مهدوی ، خانه و خانواده را محلی برای پرورش روحیه عدالت خواهی، قسط، مسا وات و مقابله با تبعیض 
و حق کشی  می داند و خانه و خانواده را مدینه ی فاضله ای  می داند که عدالت در سرتاسر آن حاکم است و تمام اعضاء 
در پی بر پا کردن عدالت در ارتباطات، برخوردها و مسائل زندگی  هستند و آن را از عوامل مهم پایداری یک خانواده  

به حساب می آورند و با هر گونه بی عدالتی که خانه و خانواده را عرصه ی ظلم و حق کشی کند مقابله می نمایند.

روحیه مسئولیت پذیری و تقسیم کار 

خانواده مهدوی، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه مسئولیت پذیری و تقسیم کار  می داند و یکی از اصول 
مدیریت خانه و خانواده را تقسیم عادلانه و منصفانه کارها بین همه ی اعضاء می داند، به گونه ای که هر کس به نوبه ی 
خود سهمی از وظایف خانه را بر عهده گیرد، چنانچه پیامبر )ص( در تقسیم کارهای خانه، کارهای بیرون از منزل را بر 

عهده ی حضرت علی )ع( و کارهای درون خانه را بر عهده ی حضرت زهرا )س( گذاشتند.

 روحیه عفو و صفح

خانواده مهدوی ، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه عفو و صفح می داند . در نتیجه ی خانه و خانواده در 
پرتو این روحیه و ملکه شدن آن نه تنها ناراحتی ها، آزردگی ها و حتی دشمنی ها را در دل نگه نمی دارند، بلکه با  روحیه 
عفو و صفح  همدیگر را بخشیده و مورد عفو قرار می دهند. با وجود این روحیه در زندگی اختلافات به حداقل رسیده و 
رحمت و عطوفت بر فضای خانواده حاکم می شود. اخلاق کریمانه بر نادیده انگاری و تغافل استوارشده است، رعایت 

این اصل، زندگی را ستودنی و تحسین برانگیز می کند.

یزی روحیه تدبیر و برنامه ر

خانواده مهدوی ، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه تدبیر و برنامه ریزی می داند برنامه یعنی تهیه جدول 
زمانی تقسیم کارها و مسئولیت ها، تهیه برنامه ای برای کار، عبادت، ورزش، تفریح، تغذیه، مطالعه و ضیافت به گونه ای 
که همه نیازهای طبیعی  خانه و خانواده برطرف شود؛ ازاین رو برنامه ریزی یکی از کلیدهای کامیابی در مدیریت خانه 

و خانواده است.
روحیه سازگاری و انعطاف خانواده مهدوی، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه سازگاری و انعطاف 
می داند و اعضاء خانواده را به رفق، سازگاری و انعطاف پذیری تشویق می کند و به اعضاء تذکر می دهد که  هرگاه خداوند 

خیر اهل خانه ای را بخواهد میان آنان رفق، همدلی و همراهی قرار می دهد. 
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روحیه قناعت و مناعت طبع

خانواده مهدوی، خانه و خانواده را محلی برای پرورش روحیه قناعت و مناعت طبع می داند. قناعت یعنی خودکفایی 
و بسنده کردن به قدر ضرورت و به اندازه ی نیاز زندگی، لذا مدیریت خواهش ها و تمایلات و کسب مناعت طبع از ابزار 

لازم ساختن یک زندگانی شیرین است.

روحیه محبت و مهرورزی

خانواده مهدوی، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه محبت و مهرورزی می داند. مهارت محبت مهرورزی 
به دیگران در قالب  احسان به والدین، کمک به همسایگان، هدیه دادن،میهمانی دادن، بشارت دادن علاوه بر تقویت 

ارتباطات عاطفی موجب برکت زایی در زندگی، توسعه رزق و شادی آفرین در  صحنه زندگی  می شود.

روحیه شکر گذاری، تشکر و قدرشناسی

خانواده مهدوی، خانه و خانواده را محلی برای پرورش روحیه شکر گذاری، تشکر و قدرشناسی می داند با حاکمیت 
روحیه تشکر و قدردانی از یکدیگر و واکنش مثبت در برابر زحمات و ابراز عواطف دیگران از یک سو، مهرورزی ها و 
محبت ها بین اعضای خانواده مهدوی افزایش می یابد و از سویی دیگر به تربیت نسلی شاکر در برابر نعمت های الهی 

منجر می شود.

روحیه خدمت در خانه و خانواده

خانواده مهدوی، خانه و خانواده را محلی برای پرورش روحیه خدمت در خانه و خانواده می داند. بسیاری از پاداش 
ها و موهبت های الهی در صحنه زندگی با میزان خدمت مومن مهدی باور به خانواده خود رابطه مستقیم دارد، یعنی 
هرچه برای بهبود زندگی خانوادگی خود تلاش و خدمت کند توانائی ها و موفقیت های او افزایش می یابد. از رسول 
نیا و الآخره« به همسر و  الله)ص( روایت شده است» لا یَخدُمُ العیالَ الّا صدیقٌ أو شهیدٌ أو رجلُ یریدُ اللهُ به خیرَ الدُّ
فرزندان خود خدمت نکند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد.«) ری شهری، میزان 

الحکمه، ح 7881(

روحیه تلاش برای توسعه و سلامت اقتصادی خانواده

خانواده مهدوی، خانه و خانواده را محلی برای پرورش روحیه تلاش برای کسب درآمد حلال بیشتر، به نیت حفظ 
آبرو، حل مشکلات خود و دیگران، رشد اقتصادی و برآوردن همه نیازمندی ها مشروع و معقول می داند. این تلاش 
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گرچه تنها وظیفه ی مردان  مهدوی است، اما سهیم شدن زنان  مهدوی در این وظیفه به شرطی که حدود الهی رعایت 
شود و با وظایف خانوادگی و دینی آنان منافاتی نداشته باشد، سبب حرکت تندتر چرخه ی زندگی شده و آینده ای همراه با 

آسودگی خاطر را برای همه اعضای خانواده  مهدوی رقم خواهد زد.

 روحیه صداقت و راست گویی

خانواده مهدوی، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه  صداقت و راست گویی می داند. از مهارت هایی که 
نه تنها در زندگی خانوادگی بلکه در زندگی اجتماعی نیز کارآمد است، مهارت صداقت  و راست گویی در نیت، گفتار و 
رفتار بوده که از مهم ترین ملاک های انتخاب همسر، همسایه، هم سفر و همکار مهدوی نیز به شمار می رود. رعایت این 

اصل مهم در ابتدا و هم در طول زندگی بسیار ضروری است.

روحیه رازداری و حفظ اسرار

خانواده مهدوی، خانه و خانواده  را محلی برای پرورش روحیه رازداری و حفظ اسرار و تقیه می داند حفظ اسرار 
خانوادگی و حل کردن مشکلات در چارچوب خانه و جلوگیری از باخبر شدن نزدیکان از مسائل و اسرار خانوادگی از 
یک سو  و حفظ اسرار  دینی و معرفتی در ارتباطات مردمی از جمله صفات متعالی و زیبای یک خانواده مهدوی است.

2.برنامه معنویت گرایی
با بالا رفتن گرایش های معنوی در حیطه های »باورهای معنوی«، »روحیات معنوی«، »خود شکوفایی معنوی« 
و »رفتارهای معنوی«،میزان کیفیت زندگی افزایش می یابند. و با افزایش گرایش های معنوی، میزان کیفیت زندگی در 
ابعاد روانی، محیطی و روابط اجتماعی تعالی می یابد. در این برنامه تربیت خانواده مهدوی، تلاش برای کسب عصمت 

و طهارت معنوی، ظرافت های معنوی در خانه سازی و خانه داری و توسعه رفتارهای معنوی مطرح است.

 کسب عصمت و طهارت معنوی

خانواده مهدوی، خانه و خانواده  را محلی برای کسب عصمت و طهارت معنوی  اعضاء می داند و معتقد است  که 
انسان های پاک، پاکیزگی و پاکی معنوی را دوست دارند و پاکی را ترویج می کنند. پاکی چشم، گوش، دل، رزق، محیط 
زندگی، پاکی از خطا و گناه، خانه را به بهشتی دنیایی تبدیل می کند و مهم ترین ثمره آن تربیت فرزندان پاک و با ایمان 

است.
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ظرافت های معنوی در خانه سازی و خانه داری

خانواده مهدوی، خانه و خانواده را موظف به دقت در مسائل معنوی و آخرتی خانه سازی و خانه داری می کند و بر 
رعایت ظرافت های معنوی همچون غیر غصبی بودن زمین و مصالح و لوازم خانه،قبله محوری در خانه سازی،تعبیه اتاق 
نماز و اتاق استراحت،کار علمی و فکری در خانه،آیه آرایی خانه و اتاق ها،تلاوت قرآن در خانه،میثاق معنوی خانوادگی 
برای نماز شب، ذبح گوسفند پس از خانه سازی،نظافت و بهداشت خانه،رعایت حقوق همسایگان، حفظ حیاء در 
خانه سازی و محفوظ بودن محدوده ی فعالیت کدبانو، جداسازی برای حفظ حریم زن و مرد وبرگزاری جلسات دینی  

به خصوص روضه سید الشهداء در خانه تاکید می کند.

توسعه رفتارهای معنوی

خانواده مهدوی، خانه و خانواده را محلی برای تمرین رفتارهای معنوی از جمله اقامه نماز جماعت، جلسه تلاوت 
وتفسیر قرآن، جلسه بیان احکام، روضه خوانی سید الشهداء، ذکرگویی و موعظه، تبلیغ و سخنوری برای دفاع از دین و 
ارزش های دینی می داند  با توسعه رفتارهای معنوی، باورهای معنوی،روحیات معنوی و خود شکوفایی معنوی  اعضاء 
خانواده رشد یافته و تعالی می یابد و در نتیجه مطلوبیت کیفیت زندگی در ابعاد روانی، محیطی و روابط اجتماعی پدیدار 
می شود. تحقق خالصانه رفتارهای معنوی از سوی والدین در محیط خانه و خانواده و تمرین معنادار آن موجب نهادینه 

شدن این رفتارها در خانواده مهدوی می شود.

3. برنامه تغذیه حلل و طیب

خانواده مهدوی، غذا و تغذیه حلال و طیب را از عوامل تأثیرگذار در شکل گیری و تکامل بعد اعتقادی، تربیتی و 
معنوی اعضاء خانواده می داند وبا نگاه قرآنی، غذا را ابزاری برای آزمایش، عاملی جهت تفکر، تعقل، تشکر، تعبد و 
تقوی، زمینه ساز سوگند و عامل شفا، عامل تبشیر و انذار، عامل کرامت انسان در رزق طیب، زمینه ساز تسخیر دریاها 
جهت بهره وری از روزی ها، عامل انجام اعمال صالح و ناصالح، عامل سقوط و هبوط، عامل صدور احکام الهی و 

عامل شقاوت اخروی می داند.
نتایج مطالعات قرآنی و همچنین یافته های علم پزشکی و بررسی ها و مطالعات ژنتیکی نشان  می دهد که غذا و 
تغذیه به غیر از آثار جسمانی، دارای پیامدهای باطنی و معنوی در حوزه اخلاق و تربیت و رفتار آدمی نیز می باشد. تغذیه 
حلال و طیب موجب افزایش تندرستی و ارتقاء سلامت جسم و روح می شود. به طوری که ثابت شده است که سلامت 
غذایی و تعادل ترکیبات استفاده شده موجب بیان به موقع ژنها در انسان می شود و نتیجه آن، بروز بیشتر و موثرتر صفات 
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فاضله و حسنه و برخورداری از زندگی سالم و گرایش کمتر به سمت گناه، جرم و فساد می گردد. 
نامشروع همچون رشوه گیری،رباخواری، قماربازی،  به کسب حرام و تحصیل مال های حرام و  انسان  آلودگی 
تورّم برای تکاثر، گران فروشی و کم فروشی موجب مفاسد اخلاقی، اجتماعی و  از  بازار سیاه و بهره گیری  احتکار، 
سیاسی و انحطاط انسانیت و ارزش های انسانی می شود؛ اما نظام اقتصادی اسلام، بر حلال بودن کسب وکار و به دست 
آوردن مال، از راه  مشروع تاکید دارد و قرآن به پیروانش تأکید می ورزد که بنیان مالی خود را بر پایه »ایمان خالص و 
تقوا« استوار سازند و روزی خود را از راهی به دست آورند که طبع سلیم می پسندد و عقل آدمی بر آن رغبت می ورزد و 
خداوند آن را مجاز و مباح می داند: »و از نعمت های حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است، بخورید و 
از مخالفت  خداوندی که به او ایمان دارید، بپرهیزید« )مائده:88(. »ای مردم! از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه 
را بخورید و از گام های شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست« )بقره:168(.  خداوند در این آیه شریفه، 
از طرفی به کسب رزق حلال امر می کند و از طرفی از ضدّ آن؛ یعنی حرام خواری و انجام کار نامشروع نهی می کند و 
آن را تبعیت از شیطان می خواند. بر اساس آیات قرآن، خداوند رزق و روزی حلال و طیّب را برای انسان در نظر گرفته 
است: »و از چیزهای پاك به شما روزی داد، باشد که سپاسگزاری کنید« )انفال:26(؛ »و نیز روزی های پاکیزه را چه 
کسی حرام گردانیده؟ بگو: این نعمت ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قیامت نیز خاصّ آنان 
است« )اعراف:32(.قرآن، مؤمنان را در کسب وکار حلال و پاک و حلال بودن درآمد و تغذیه دغدغه مند کرده تا آثار 
وضعی تغذیه حلال و طیب را در صحنه زندگی وارتباطات عبادی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  خود ببیند.
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پرتویی از آیات مهدوی )ع(
حجه الاسلام دکترنصرت الله آیتی1

چکیده

آیات مهدوی در طرح آموزه های دینی قرآن جایگاهی بی بدیل دارد. مهدویت از جمله اندیشه هایی است که سرچشمه های اصلی 
آن را در اثرگذارترین متن وحیانی یعنی قرآن باید جستجو کرد. قرآن در طرح اندیشه مهدویت از شیوه های مختلفی بهره برده است؛ گاه 
به صراحت از این اندیشه سخن گفته و گاه با زبان اشاره. آنچه در این خصوص در قرآن به صراحت بیان شده است عمدتاً توجه به اصل 
قیام مستضعفان و پیشوایی آنان بر جوامع انسانی و برپایی حکومت عبودیت محور مؤمنان صالح دارد، اما در آیاتی که به صورت اشاره به 
مسئله مهدویت پرداخته شده به ابعاد و جزئیات متعددی از این آموزه بی بدیل همچون: غیبت، ظهور، یاران، نشانه های ظهور، مدیریت 
پنهان و امامت جهانی امام پرداخته شده است. این پژوهش در صدد تبیین آیات مهدوی قرآن  با رویکرد به شیوه های صریح واشاره ای 
قرآن در باب قیام مستضعفان و پیشوایی آنان بر جوامع انسانی و برپایی حکومت عبودیت محور مؤمنان و غیبت، ظهور، یاران، نشانه های 

ظهور، مدیریت پنهان و امامت جهانی امام مهدی)ع( است.

کلید واژه:آیات مهدوی، غیبت ، یاران امام مهدی )ع( ، زمان ظهور

1- استاد یار پژوهشگاه بنیاد مهدویت
تاریخ پذیرش مقاله: آذر 1400     تاریخ داوری: دی ماه 1400    تاریخ نشر: بهمن ماه 1400
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مقدمه:

پیامبر اکرم)ص( و نیز  حاملان علوم آن حضرت یعنی پیشوایان معصوم که به عنوان مفسران واقعی قرآن قلمداد می 
شوند در ده ها روایت به بازتبیین ایات مهدوی و شرح اشاراتی که در قرآن به این اندیشه سترگ وجود دارد، پرداخته اند 
و روشن است که بی توجهی به روایات تفسیری برجای مانده از پیشوایان معصوم ثمری جز محروم کردن خود از معارف 
زلال قرآنی در پی نخواهد داشت بنابراین برای آشنایی با آنچه از معارف مهدویت در قرآن مطرح شده چاره ای جز رجوع 
به احادیث پیشوایان معصوم نیست. در ادامه به صورت گذرا به پاره ای از این ایات در کنار احادیث پیشوایان معصوم )ع( 

اشاره شده است این ایات ناظر به سه مسئله غیبت و یاران امام مهدی )ع( و زمان ظهور است. 

1-غیبت امام مهدی )ع(

 »قل ارایتم ان اصبح ماوکم غورا فمن یاتیکم بماء معین« ) ملک:30( بگو اگر آبی که شما به وسیله آن زنده اید در 
طبقات زمین فرو برود، چه کسی است که آبی روان برایتان بیاورد؟  غـوربـه مـعـنـای فرورفتن اسـت و مـنـظـور از 
مـصدر -غورا- در این آیه اسم فـاعـل) غـائر( اسـت )طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص: 429(  و کـلمه» معین« 
به معنای آب اشکاری است که بر روی زمین جاری است. ) طریحی، مجمع البحرین،ج 6، ص: 317(   و معنای آیه 
این است که : مرا خبر دهید اگر آب شما به زمین فرورود و روی زمین آبی نماند، چه کسی در روی زمین برایتان آب 

جاری سازد؟
صْبَحَ إِمَامُکُمْ غَائِباً عَنْکُمْ 

َ
ازامام باقر )علیه السلام( در تفسیر این آیه روایت شده است:»هَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْقَائِمِ  یَقُولُ إِنْ أ

هِ  هِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ حَرَامِهِ؟ ثُمَّ قَالَ ع: وَ اللَّ رْضِ وَ حَلَالِ اللَّ
َ
مَاءِ وَ الْ خْبَارِ السَّ

َ
تِیکُمْ بِأ

ْ
تِیکُمْ بِإِمَامٍ ظَاهِرٍ یَأ

ْ
یْنَ هُوَ فَمَنْ یَأ

َ
لَا تَدْرُونَ أ

وِیلُهَا«   )شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمة ج 1 ؛ ص325( 
ْ
نْ یَجِی ءَ تَأ

َ
وِیلُ هَذِهِ الآیَْةِ وَ لَا بُدَّ أ

ْ
مَا جَاءَ تَأ

این آیه درباره امام قائم )عجل الله تعالی فرجه الشریف( نازل شده است. خداوند می فرماید: اگر امامتان از شما 
غایب شود و ندانید که او کجاست، چه کسی امام آشکاری برای شما خواهد آورد تا اخبار آسمان و زمین و حلال و 
حرام خداوند بلندمرتبه را برای شما بازگو کند؟ سپس فرمودند: به خدا سوگند تأویل این آیه هنوز نیامده است و ناگزیر 

خواهد آمد.
روشن است که  تطبیق این آیة شریفه بر جریان غیبت امام مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( و تأویل »ماء 
معین« به امام مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( در کلام گهربار امام باقر )علیه السلام( نه از سر تعبّد که به دلیل 

وجود پاره ای از همانندی های لطیف است که به اختصار برخی از آنهارا مرور می کنیم:
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1-1:آب مایه حیات است وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ  ) انبیاء: 30(
و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم.

نفس عیسوی امام مهدی )عج(نیز حیات بخش قلب های مرده انسان های آخرالزمان خواهد بود. ازامام باقر )ع( 
کُمْ تَعْقِلُونَ« )حدید:17(بدانید که  ا لَکُمُ الآیَْاتِ لَعَلَّ نَّ رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَیَّ

َ
هَ یُحْیِی الْ نَّ اللَّ

َ
در تفسیر آیه شریفه:» اعْلَمُوا أ

خدا زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. به راستی آیات )خود( را برای شما روشن گردانیدیم؛ باشد که بیندیشید«.
تٌ «. )شیخ  هْلِهَا وَ الْکَافِرُ مَیِّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَائِمِ ع بَعْدَ مَوْتِهَا ]یَعْنِی [ بِمَوْتِهَا کُفْرَ أ روایت شده است:  »یُحْیِیهَا اللَّ

صدوق ،کمال الدین و تمام النعمة - ج 2 ؛ ص668(»خدای بلند مرتبه زمین را به واسطه قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف حیات می بخشد، بعد از اینکه مرده باشد و منظور از مردن آن کفر اهل زمین است و کافر همان مرده است.«

مَا  2-1: آب پاک و پاکیزه کننده است. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز افزون بر اینکه به مقتضای: »إِنَّ
رَکُمْ تَطْهِیراً« )  احزاب: 33  ( از هر آلودگی پاک و پیراسته است، هم  یُطَهِّ هْلَ الْبَیْتِ وَ

َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّ یدُ اللَّ یُرِ

چون آب ناب آلودگی ها را از قلب ها می زداید و تیرگی ها را از جآنهامی برد.
یَّ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ  مِّ

ُ
بِیَّ ال سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ ازامام باقر )علیه السلام( در تفسیر آیه شریفة روایت شده است: »الَّ

تِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ« )اعراف:157(  )همآنان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده پیروی می کنند او  غْلَالَ الَّ
َ
إِصْرَهُمْ وَال

از )دوش( آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است بر می دارد« 
تِی کَانُوا فِیهَا قَبْلَ  نُوبُ الَّ مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  إِذَا قَامَ  وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ.  وَ یَضَعُ  عَنْهُمْ  إِصْرَهُمْ  وَ هِیَ الذُّ

ْ
»وَ الْقَائِمَ  یَأ

تِی کانَتْ عَلَیْهِمْ « )کلینی، الکافی  ج 1 ؛ ص429  (  و قائم عجل الله تعالی فرجه  غْلالَ الَّ
َ
مَامِ- وَ الْ مَعْرِفَتِهِمْ فَضْلَ الْإِ

الشریف )چون قیام کند( آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می داردو از )دوش( آنان قیدها که 
همان گناهانی است که پیش از شناخت فضل امام مرتکب آن می شدند را بر می دارد و آنان را از بندها رها می سازد"

3-1: نیاز به آب همگانی است. هیچ موجود زنده ای را نمی توان یافت که از این مایه حیات بی نیاز باشد. همچنان که 
خداوند متعال می فرماید: وَ جَعَلْنا مِنَ  الْماءِ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ )انبیا :30(

و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم .همچنین است نیاز به امام زمان؛ چرا که همه انسانها و لو در عمق دریاهای 
دانش فرو رفته باشند و اوج کهکشانهای اندیشه را در نوردیده باشند، باز نه تنها به امام نیاز دارند بلکه به او مضطرند 
انِی  وْ الثَّ

َ
ةَ أ حَدُهُمَا الْحُجَّ

َ
رْضِ إِلاَّ اثْنَانِ لَکَانَ أ

َ
؛ از این رواز امام صادق )علیه السلام( روایت شده است )لَوْ لَمْ یَبْقَ فِی الْ

ةَ(.)کلینی، الکافی ج 1 ؛ص180( الْحُجَّ
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»اگر در روی زمین جز دو نفر باقی نمانده باشند، یکی از آنهاحجت خواهد بود.«
4-1:آبی که طبیعت و سرشتش سرشار از لطافت است در گلستان شکوفه می رویاند و در شوره زار خس. همینگونه 
از  که  انسانها  برای عموم  از یک سو   که  الشریف(  فرجه  تعالی  الله  امام مهدی )عجل  لطف  است وجود سرتاسر 
فطرت هایی پاک و طبع هایی مستقیم برخوردارند، مایة فرحناکی و شادمانی است.»پیامبر اکرم ص فرمودند: ابشرکم 
بالمهدی.یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض )شیخ طوسی ،الغیبه ص178( شما را به مهدی بشارت می دهم، 

ساکنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود
 اما از سوی دیگر برای دجال صفتان و سفیانی سیرتان که جان هایی شوره زار دارند، مایه عذاب است و نقمت. ازامام 
داً ص رَحْمَةً وَ  هَ بَعَثَ مُحَمَّ هُ فِی عَافِیَةٍ فَإِنَّ اللَّ حَدُکُمُ الْقَائِمَ فَلْیَتَمَنَّ

َ
ی أ صادق)ع (در این باره روایت شده است:» إِذَا تَمَنَّ

یَبْعَثُ الْقَائِمَ  نَقِمَةً« )کلینی، الکافی،ج 8؛ص233(هر گاه یکی از شما آرزوی دیدار حضرت قائم )علیه السّلام( را کند، 
باید آرزو کند که این دیدار در تندرستی و عافیت باشد، زیرا خداوند محمد )ص( را به مهر و عطوفت )با مردم( مبعوث 

فرمود و حضرت قائم را برای انتقام )از دشمنان دین( برانگیزد.
5-1: آب گرچه گاهی از بستر زمین ناپدید می شود؛ اما جریان زلال آن در اعماق زمین پیوسته برقرار است و زمین 
هرگز از نعمت آب محروم نخواهد شد؛ خواه دربستر آن و خواه در ژرفایش. نحوه حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در کره زمین هم چنین است. آن حضرت اگر در عیان زمان و زمین مشهود نباشد در نهان آن پیوسته حاضر و 
ا ظَاهِرٍ مَعْلُومٍ  هِ إِمَّ ةٍ لِلَّ رْضُ  مِنْ  حُجَّ

َ
هُمَّ لَا تَخْلُو الْ ناظر است.ازامیر مومنان علی)ع( در این باره روایت شده است: »بَلَی اللَّ

نَاتُهُ« )ابن أبی زینب النعمانی، الغیبة ،ص25( هِ وَ بَیِّ وْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ لِئَلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّ
َ
أ

آری جز این نباشد که زمین از حجّت خداوند خواه به صورت آشکار و معلوم و خواه مبهم و پنهان خالی نمی ماند، تا 
حجّتهای خدا و دلائل روشنگر او باطل نگردد.

6-1: فرو رفتن آب در ژرفای زمین هرگز به معنای بی خاصیت شدن آن نیست. درختانی که ریشه های ستبر و کشیده 
دارند، می توانند پیوسته پیوند خود را با آب محفوظ بدارند و از زلال آن بنوشند؛ گرچه دست علف های سبک و بی ریشه 
از دامان آن محروم باشددرعصر غیبت نیز آنانی که روح هایی بلند و ایمان هایی استوار دارند، می توانند از فیض حضور و 
برکات فراوان او بهره مند شوند. تنها انسان های بی ریشه اند که از این فیض محرومند؛ اگرچه آنها نیز به گونه ای دیگر بر 

سر خوان او نشسته اند و به یمن وجود او از نعمت های الهی بهره مند می شوند.
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2-یاران امام مهدی )عج(

ةٍ عَلَی  عِزَّ
َ
أ ةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ  ذِلَّ

َ
أ ونَهُ  یُحِبُّ هُمْ وَ  یُحِبُّ بِقَوْمٍ  هُ  تِی اللَّ

ْ
یَأ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ  ذِینَ آمَنُوا مَنْ  هَا الَّ یُّ

َ
أ »یا 

هُ واسِعٌ عَلِیمٌ.« ) مائده :  هِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ هِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّ ینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّ الْکافِرِ
54(ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد، )به خدا زیانی نمی رساند؛ خداوند جمعیّتی 
را می آورد که آنهارا دوست دارد و آنان )نیز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومندند؛ آنهادر راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این، فضل خداست که به هر کس 

بخواهد )و شایسته ببیند( می دهد؛ و )فضل( خدا وسیع، و خداوند داناست .
از آیه یاد شده نکات متعددی قابل استفاده است از جمله:

1-2: با توجه به ارتباطی که میان این آیه و ایات سابق وجود دارد مقصود از ارتداد ازدین خداوند»یرتد عن دینه« 
برقرار کردن رابطه محبت با یهود و نصاری است،  )المیزان ج5ص382 (یعنی برخی از مسلمانان به نهی از پذیرش 

ولایت کفاری که در آیات قبل وجود داشت پشت کرده و با کافران طرح دوستی می ریزند   
2-2: آیه ناظر به یک پیشگویی غیبی بزرگ درباره آینده امت اسلام است .)همان ج1ص66 وج 5ص381  (  

-فسوف یاتی الله-
3-2: کسانی که پیشگویی مورد نظر در ارتباط با آنهاست یک نفر و دو نفر نیستند، بلکه یک قوم هستند )همان 

ص383   (-یاتی الله بقوم-
4-2:جمعیت یاد شده برخلاف اقوام قبل از خود که به دین پشت کرده و نسبت به عمل به آموزه های آن سست می 
شوند، از دین روی نخواهند گرداند و نسبت به آموزه های آن وفادار باقی خواهند ماند )  همان ج5ص379  (–من یرتد 

منکم فسوف یاتی الله  
5-2:. قوم یاد شده آغازگر یک نهضت دینی همراه با جهاد و مبارزه با کافران خواهند بود ) همان ج2ص67  (

در تبیین آیه یاد شده چنین روایت شده است: سلیمان بن هارون البجلی ، قال : قال : » سمعت أبا عبد الله ) علیه 
السلام ( : یقول : إن صاحب هذا المر محفوظة له أصحابه لو ذهب الناس جمیعا أتی الله له بأصحابه  و هم الذین قال 
الله عز وجل : ) فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین (، وهم الذین قال الله فیهم : ) فسوف یأتی 

الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین . )  ابن أبی زینب النعمانی، الغیبة ، ص 330 (
سلیمان بن هارون عجلیّ از امام صادق )علیه السّلام( روایت می کرده است:  و آنان همان کسانی هستند که خدای 
عزّ و جلّ فرموده: فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ- الآیة »اگر اینان بدان کافر شوند پس به تحقیق ما گروهی را که بدان کافر نیستند 
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هُمْ وَ  هُ بِقَوْمٍ یُحِبُّ تِی اللَّ
ْ
بر آن موکّل کرده ایم« و باز آنان همان کسانی هستند که خداوند در باره آنان فرموده: فَسَوْفَ یَأ

ونَهُ»خداوند به زودی گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او را دوست می دارند، در برابر مؤمنان  یُحِبُّ
فروتن و در برابر کافران با عزّت و درشتخو و سختگیر هستند«.

روایت یاد شده بر این نکات دلالت دارد
1. آیه مورد نظر ناظر به یاران امام مهدی است. 

2. یاری امام مهدی و همراهی با آرمان های ان حضرت جز در سایه مواجهه عزتمندانه و از موضع قدرت با کافران و 
جهاد در راه خداوند و نهراسیدن از سرزنش ملامت گران میسور نیست، بنابر این خط نصرت امام مهدی نه خط سازش 

و مداهنه، بلکه خط مقاومت و جهاد است.
3. یاران امام مهدی در جبهه جنگ روانی نیز با دشمن درگیر خواهند شد و در این میدان نیز پیروز خواهند بود. 

3-وقت ظهور

رْضِ 
َ
ماواتِ وَ الْ یها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّ ی لا یُجَلِّ ما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّ انَ مُرْساها قُلْ إِنَّ یَّ

َ
اعَةِ أ »یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّ

اسِ لا یَعْلَمُون« ) اعراف: 187( کْثَرَ النَّ
َ
هِ وَ لکِنَّ أ ما عِلْمُها عِنْدَ اللَّ كَ حَفِیٌّ عَنْها قُلْ إِنَّ نَّ

َ
تیکُمْ إِلاَّ بَغْتَةً یَسْئَلُونَكَ کَأ

ْ
لا تَأ

از تو درباره قیامت می پرسند که وقت وقوعش آن چه زمانی  است؟ بگو: جز این نیست که علم آن نزد پروردگار من 
است؛ آن را به موقع خود )احدی( جز او ظاهر نخواهد ساخت؛ )این حادثه( در آسمانها و زمین )برای ساکنان آنها( 
گاهی! بگو جز این  سنگین است، جز به ناگهانی بر شما نخواهد آمد. چنان از تو می پرسند که گویی تو کاملا از آن آ
نیست که دانش آن نزد خداوند است، ولکن بیشتر مردم نمی داننددر روایات پیشوایان معصوم از زمان ظهور امام مهدی 
به عنوان یکی از مصادیق ساعة یاد شده است، از این رو آن چنان که کسی از زمان قیامت اگاه نیست از وقت ظهور نیز 

هیچ اطلاع ندارد. 
دعبل خزائی از امام رضا ع درباره زمان ظهور روایت کرده است:

هِ مَتَی یَخْرُجُ الْقَائِمُ  بِیَّ ص قِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّ نَّ النَّ
َ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أ

َ
بِی عَنْ أ

َ
ثَنِی أ ا مَتَی فَإِخْبَارٌ عَنِ الْوَقْتِ فَقَدْ حَدَّ مَّ

َ
»وَ أ

تِیکُمْ إِلاَّ بَغْتَة « 
ْ
رْضِ لا تَأ

َ
ماواتِ وَ الْ یها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّ تِی  لا یُجَلِّ اعَةِ الَّ تِكَ فَقَالَ ع مَثَلُهُ مَثَلُ السَّ یَّ مِنْ ذُرِّ

)شیخ صدوق،کمال الدین و تمام النعمة - ج 2 ؛ ص373 (امّا ظهورکی خواهد بود؟، این إخبار از وقت است و پدرم از 
پدرانش روایت کند که به پیامبر اکرم ص گفتند: ای رسول خدا! قائم از فرزندان شما کی خروج می کند؟ فرمود: مثل او 
تِیکُمْ إِلاَّ بَغْتَةً«.مساله ظهور و زمان ان 

ْ
رْضِ لا تَأ

َ
ماواتِ وَ الْ یها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّ مثل قیامت است که »لا یُجَلِّ

یکی از دغدغه های اصلی مومنان در طول تاریخ عصر غیبت بوده است و مومنان پیوسته این دل مشغولی را داشته اند که 
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به هر صورت ممکن درباره زمان ظهور اطلاعاتی کسب کنند و همین اشتیاق زمینه را برای انسان های فرصت طلب مهیا 
کرده است که برای بازارگرمی و کسب موقعیت اجتماعی برای ظهور زمان تعیین نمایند، از همین رو پیشوایان معصوم 
با قاطعیت تمام تعیین وقت برای ظهور را ممنوع دانسته اند و در این باره بر چند نکته تاکید داشته اند: نخست اینکه  

وقت گذاران دروغ می گویند.
 دوم این که شیعیان بایستی در برابر وقت گذاران موضع بگیرند و آنان را تکذیب کنندو سوم این که ائمه ع نه در گذشته 
وقت تعیین کرده اند و نه در آینده چنین خواهند کرد، بنابر این حتی اگر کسی نه از پیش خود بلکه به نقل از ائمه ع زمان 
تعیین کند نیز دروغ گوست.فضل بن یسار می گوید از امام باقر سوال شد: ایا این امر ظهور مهدی موعود)ع( زمانی 
دارد؟از امام روایت شده که پاسخ دادند: کذب الوقّاتون ، کذب الوقّاتون ، کذب الوقّاتون ) کلینی،  الکافی ج 1ص368(

وقت گذاران دروغ می گویند، وقت گذاران دروغ می گویند، وقت گذاران دروغ می گویند.
عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله )ع(: یا محمد، من أخبرك عنا توقیتا فلا تهابن أن تکذبه، فإنا لا نوقت 
لحد وقتا )ابن أبی زینب النعمانی، الغیبه ، ص289(محمّد بن مسلم از امام صادق )علیه السّلام(روایت کرده: »ای 
محمّد هر کس به روایت از ما تعیین وقتی را به تو خبر داد هرگز از اینکه او را تکذیب کنی هراس نداشته باش که ما برای 

هیچ کس زمانی را )برای ظهور قائم علیه السّلام( تعیین نمی کنیم«
عن أبی عبد الله علیه السلام قال : کذب الموقّتون، ما وقتنا فیما مضی، ولا نوقت فیما یستقبل )شیخ طوسی، الغیبه، 

ص426(وقت گذاران دروغ می گویند، ما نه در گذشته وقت تعیین کردیم و نه در آینده چنین می کنیم.

نتیجه:

درعصر غیبت امام مهدی)ع( روح هایی بلند و ایمان هایی استوار می توانند از فیض حضور و برکات فراوان او بهره مند 
شوند. وتنها انسان های بی ریشه اند از این فیض محرومند؛ اگرچه آنها نیز به گونه ای دیگر بر سر خوان او نشسته اند و 
به یمن وجود او از نعمت های الهی بهره مند می شوند.یاری امام مهدی و همراهی با آرمان های آن حضرت جز در سایه 
مواجهه عزتمندانه و از موضع قدرت با کافران و جهاد در راه خداوند و نهراسیدن از سرزنش ملامت گران میسور نیست، 
بنابر این خط نصرت امام مهدی نه خط سازش و مداهنه، بلکه خط مقاومت و جهاد است و یاران امام مهدی)ع( در 
جبهه جنگ روانی نیز با دشمن درگیر خواهند شد و در این میدان نیز پیروز خواهند.حقانیت فرمایش پیشوایان معصوم 
در دروغگو خواندن وقت گذاران را گذر زمان اثبات کرده است و با گذشت زمان روشن شده است که هیچ یک از 

ادعاهایی که درباره تعیین زمان ظهور وجود داشته، مقرون به صحت نبوده است .
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کرامات امام، معیار در شناخت موعود واقعی از مدعیان دروغین

دکترمرتضی عبدی چاری1

چکیده 
 با پدیده غیبت و عدم حضور ملموس امام زمان)ع( در میان مردم و طولانی شدن غیبت آن حضرت زمینه برای مدعیان دروغین 

فراهم می شود. آنان در این فضا سوءاستفاده می کنند و از هیچ تلاشی برای رسیدن به اهداف و آمال خود فروگذار نمی کنند؛ و از این راه 

به جامعه مسلمان و به خصوص شیعه آسیب های جبران ناپذیری را وارد می سازند. دفع و رفع این آسیب ها و بر طرف نمودن آن ها از 

رسالت های مهم و سنگین عالمان و فرهیختگان است. از راه های مختلفی می توان برای بر ملاکردن چهره مدعیان دروغین و بطلان 

ادعای آنان استفاده نمود. از راه های تأثیرگذار برای این منظور، تبیین ویژگی ها و خصوصیاتی است که تنها در معصومان و به خصوص 

امام زمان)ع( یافت می شود و از آن جمله وجود کرامت ها و امدادهای الهی در حق آنان به ویژه امام مهدی)ع( است. با وجود چنین 

ویژگی هایی در آن حضرت، مدعیان دروغین خلع سلاح می شوند و از آوردن آن ها عاجز خواهند بود. تبیین این مسئله یکی از راه های 

مناسب و مطمئن برای دروغ بودن ادعای مدعیان است. در این مقاله به هدف نقد ادعای مدعیان، به وجود برخی از کرامات و امداد 

الهی که به کمک حضرت مهدی)ع( می آیند؛ اشاره شده است. 

واژگان کلیدی: کرامت، امامت، مهدویت، مدعیان.
 

1 - دکترای الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث و کارشناس در جایگاه هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسلامی؛ 
 m.abdichari@isca.ac.ir

تاریخ پذیرش مقاله:  آذر 1400       تاریخ داوری : دی1400      تاریخ نشر : بهمن1400
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مقدمه

وعده ظهور منجی موعود در آخرالزمان، در همه ادیان داده شده و با ویژگی های خاصی معرفی شده است. البته 
همواره فرصت طلبان از آن ویژگی ها سوءاستفاده می کنند و درصدد برمی آیند تا با تطبیق برخی از ویژگی ها خودشان را به 
عنوان منجی معرفی نمایند و از این راه با کسب شهرت و مال ومنال تلاش می کنند تا به مطامع دنیوی خود دست یابند. 
مهدویت نیز از این آسیب در امان نیست و همواره مدعیان دروغین از باور به مهدویت سوءاستفاده می کنند. زیرا با 
توجه به این که بیش از یازده قرن از غیبت امام مهدی)ع( می گذرد و بیش تر انسان ها آن حضرت را ندیده اند و با ایشان 
معاشرت نداشته اند، که با یك نگاه، ایشان را شناخته و با او بیعت نمایند. اما درعین حال همیشه راه هایی برای شناخت 
حضرت از سایر مدعیان وجود داشته است. این مسئله پیوسته دغدغه حضرات معصومین)ع( و اصحاب آن ها بوده 
است؛ لذا در بین روایات به روایاتی برمی خوریم که ائمه)ع( درباره چگونگی شناخت امام و مشکلات پیش از ظهور 
حضرت به نکاتی برای شناخت ایشان اشاره نموده اند. مرحوم نعمانی به سبب حساسیت این مسئله در کتاب »الغیبه« 
انحرافات زیادی دراین باره  این موضوع اختصاص داده است. درعین حال  بابی را تحت عنوان »باب مایعرف به«به 
رخ داده و عده ای به ناحق خود را به عنوان موعود اسلام معرفی نموده و فرق و مذاهبی در این زمینه به وجود آمده است 
مانند: کیسانیه، زیدیه، باقریه، اسماعیلیه، ناووسیه، و توجه به کرامات امام مهدی)ع( یکی از معیارهای شناخت این 
فرق و مدعیان دروغین است. در مقاله پیش رو درباره چگونگی تأثیر کرامات امام)ع( در خنثی نمودن ادعای مدعیان 
دروغین گفتگو خواهد شد. لازم به یادسپاری است که درباره موضوع یادشده تاکنون کار پژوهشی جدی صورت نگرفته 
است. لذا ضرورت دارد تا با انجام پژوهش خلاء موجود برطرف شود. از نوآوری های این تحقیق بررسی برخی از 

کرامات امام مهدی)ع( برای تشخیص مدعیان دروغین است.

مفهوم شناسی کرامت:

کرامت در لغت به معنی بزرگی ورزیدن)دهخدا، واژه کرامت( و در اصطلاح به معنی انجام امور خارق العاده است. 
کرامت با شعبده یا علوم غریبه و تردستی تفاوت دارد ازجمله: کرامت، قابل تعلیم و تعلّم نیست بلکه عنایتی الهی و به 
اذن خداست. امّا سحر و تردستی قابل تعلیم و تعلّم است. )سوره بقره: 102( معجزه سببی غیر مغلوب دارد چون متکی 
به قدرت نامحدود خداست یعنی امری نامحدود و حق است که کسی بر آن مسلط نمی شود و باطل نمی شود. امّا سحر 
و ساحر مراتبی دارند و هر جادوئی با جادوی برتر مغلوب و باطل می شود که قرآن کریم در داستان عصای موسی)ع(  
آورده است. بر طبق روایات در آخرالزمان کرامات و امور خارق العاده  بسیاری به کمک امام زمان)ع( خواهند آمد. این 

کرامات را می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود:
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1. کرامات امام در امور شخصیتی

کراماتی شخصیتی امام دو گونه است که گونه اول آن علاوه بر حضرات معصومین؛ امام زمان)ع( نیز از آن برخوردار 
است اما گونه ای دیگر کراماتی است که ائمه معصومین)ع(  با بیان آن ها برای امام دوازدهم معرفی نموده  و به سوی 

شخص خاصی از ائمه هدایت کرده اند. از این ویژگی ها به دو مورداشاره می شود: 

الف. علم امام

امام باید همانند پیامبر خدا)ص(  برخوردار از بالاترین مقام علمی و عالی ترین مقام اخلاقی و لیاقت همه جانبه  باشد 
تا بتواند مسئولیت مطلق امامت و پیشوایی را در جهت آموزش و پرورش مردم، در قلمرو وسیع و پهناور امامت و رهبری 
اسلام بر عهده بگیرد و بدون هیچ گونه قصور یا تقصیری، از عهده پاسخگویی به سؤال های مرتبط با آن برآید؛ ابی جارود 
از امام صادق)ع( سؤال نمودند که: امام قائم)ع(  وقتی ظهور کند با چه مشخصه ای او را بشناسیم؛ امام فرمودند: به 
راهنمائی و سکون و وقار و این که آل محمّد)ص(  به برتری او اقرار داشته باشند و از چیزی که میان  دو طرف زمین: 
)پشت و روی آن( هست از او نپرسند؛ مگر آن که پاسخ گوید.« )نعمانی، 1397، ص211 ، ح41(  یعنی پاسخ همه نوع 
سؤال به هر زبانی که باشد، را می داند و از پاسخ در نمی ماند؛ لذا همان گونه که پیامبر)ص( نسبت به اشیا علم لدنی )یعنی 
امام علم خود را از طریق آموزش به دست نیاورده، بلکه از طرف خدا کسب نموده است و اگر اراده کند، خداوند علم را 
به وی القا می کند.(  دارد؛ ائمه)ع(  نیز باید داری چنین مقامی باشند. این مسئله از کرامات خداوند است که هم از نظر 

عقل و هم از نظر نقل ثابت شده است.
از نظر عقل در جای خود ثابت شده است که یکی از صفات کمالی و فضیلت های بزرگی که خداوند سبحان از روی 
لطف و احسان خود به پیامبر و اهل بیت )ع(  او اعطاء فرموده، علم است تا در مقابل هیچ چیز عاجز نباشند؛ چرا که در 

صورت عاجز بودن امام، وجود او برای عموم مردم مفید نخواهد بود و این عمل با احسان خدا ناسازگار است. 
این ویژگی در مدعیان دروغینی که ادعای امامت یا مهدویت می کنند؛ هرگز یافت نمی شود؛ زیرا آنان از چنین علمی 
برخوردار نیستند. بنابراین اگر کسی مدعی امامت و مهدویت باشد و در هنگام نیاز به علم و دانستن حکم چیزی، نتواند 
گاه شود و برای او علمی دراین باره حاصل نشود؛ در میان مردم رسوا خواهد شد و مردم او را به عنوان دروغ گو و  از آن آ
گاه تر است زیرا هر چه را که بخواهد بداند به اذن الهی به  کذاب خواهند شناخت. پس می توان گفت: امام از همه مردم آ
او داده می شود. کوتاه سخن این که حتی اگر از ائمه)ع(  بیانات و شواهدی بر فعلی بودن علم شان به دست ما نمی رسید، 
دلیل عقلی برای اثبات علم امام کفایت می کرد؛ زیرا عقل چنین می یابد که بر خداوند سبحان لازم است حجتی بین خود 
و بندگانش قرار دهد که مبلّغ احکام او باشد؛ پس امام)ع(  از این جهت باید دارای تمام اوصاف کمال و مبرا از همه 
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خصلت هایی که موجب نقصان است، باشد؛ تا صلاحیت حجت بودن را داشته باشد و کسی را یارای احتجاج بر او و 
برتری در فضل و علم او نباشد. علاوه بر دلیل عقلی، دلایل نقلی فراوانی وجود دارد، مبنی براینکه امام دارای علمی 
خاص از طرف خدای سبحان است و این علم اکتسابی نیست. این مسئله در آیات و روایات فراوانی مورد اشاره قرار 

گرفته است مانند آیه 7 سوره آل عمران که راسخان در علم را با کمک روایات به ائمه تأویل برده اند.
ةُ)ع(؛ )کلینی، 1365، ج1، ص213،  ئِمَّ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْ

َ
اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ قَالَ أ از امام صادق )ع(  آمده است: الرَّ

اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ  ح3 : عاملی، 1409، ج27، ص179، ح33539( و در جای دیگر می فرمایند: »نَحْنُ الرَّ
وِیلَهُ «.) کلینی، 1365، ج1، ص213، ح 1: عاملی، 1409، ج27، ص 178، ح33536.( در روایتی  دیگر  فرموده 

ْ
تَأ

است:  پیامبر اکرم)ص(  برترین راسخ در علم است. خداوند همه آنچه را که در تنزیل و تأویل نازل فرموده است، به 
او آموخت؛ چیزی را که خداوند تأویلش را به او نیاموخت، بر او نازل نفرمود. اوصیای پس از وی تمام آن را می دانند. 

)کلینی، 1365، ج1، ص213: عاملی، 1409، ج27، ص 179، ح 33537(
نعمانی در »الغیبه« روایتی از امام محمدباقر)ع(   دارد که وقتی ابو الجارود درباره  شناخت امام سؤال می کند، 
امام)ع(   در پاسخ می فرماید:  اگر از همه دنیا ]به هر زبانی[ چیزی از آن پرسیده شود، امام در پاسخ آن عاجز نمی ماند. 
)نعمانی، 1397، ص350 ، ح 41(با توجه به مطالب بیان شده به راحتی می توان امام معصوم)ع(   را از مدعی دروغین 
امامت و مهدویت تشخیص داد؛ چون مدعیان در این زمینه از چنین علمی برخوردار نیستند. نمونه هایی از رسوایی 
مدعیان در تاریخ نیز نقل شده است. مانند جریان ادعای کذب جعفر برادر امام عسکری)ع(درباره مسافرانی که از قم 
به سامراء به قصد پرداخت برای پرداخت زکات و خمس اموال خود به امام حسن عسکری)ع(  حرکت نمودند. در بین 
راه از شهادت امام عسکری)ع( با خبر شدند؛ وقتی که وارد سامراء شدند از چند نفر از جانشین امام)ع( سؤال کردند 
و پرسیدند بعد از آن حضرت چه کسی امام است؟ عده ای جعفر، برادر امام حسن)ع(   را معرفی کردند. این افراد به 
حضور وی رفتند و قصه سفر خود را بیان نمودند. جعفر بسیار خوشحال شد و خواست اموال را بردارد؛ قمی ها گفتند: 
قبل از پرداخت اموال، شرطی داریم و آن این که: وقتی اموال را به خدمت برادرتان می آوردیم، ایشان قبل از این که در 
کیسه باز شود، مبلغ و نام آن کسی که این پول را فرستاده بود را بیان می فرمود. شما هم همین کار را انجام دهید. جعفر 
از پاسخ در  ماند و آن ها را از خانه بیرون کرد و حتی آن ها را به مرگ تهدید نمود. )صدوق، 1416،  ج2، ص 476، ح 
24(. این مسئله به خوبی ضعف داعیه داران امامت و مهدویت را برملا می کند؛ زیرا آنان برخلاف امام)ع( هرگز از چنین 
علمی برخوردار نیستند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای مردم باشند لذا از جواب عاجز می مانند و رسوا می شوند. بنابراین 

این ویژگی امام)ع( می تواند یکی از راه ها و معیارهای تشخیص موعود راستین از مدعیان دروغین باشد.
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ب. ظهور در هیبت فرد چهل سالگی

شیعه و اهل سنت هر دو قائل هستند که امام مهدی )ع(   در سن شخصی که در حدود چهل سالگی است؛ 
ظهور می کند با این تفاوت که شیعه معتقد است منظور از چهل سالگی، هیبت چهل ساله ها است. اهل سنت قائل به 
چهل سالگی واقعی اوست و کاری به هیبت چهل سالگی ندارد. بر اصل این مطلب  روایتی دلالت دارند. از پیامبر اکرم 
)ص(  نقل شده:  »... مهدی از فرزندان من است در سن چهل سالگی برانگیخته خواهد شد...« )جوینی، 1400، ج2، 

ح565:  سیوطی، 1414، ص78:  مقدس شافعی، 1416، ص61، ح 86( 
شیعه در این زمینه نقل کرده: »نشانه ی قائم ما هنگام خروج اوست که از لحاظ سن، کهن سال، ولی از نظر چهره 
جوان است. تماشاگر وی گمان می برد که او کمتر از چهل ساله است« )صدوق، 1416، ج1، ص316(. در برخی از 
روایات اشاره ای به سن حضرت نشده و به ظهور به سن جوانی اکتفاء شده است. )گنجی شافعی، 1421،  ص84، 
ح53: سیوطی، 1414، ص88: مقدس شافعی، 1416، ص65، تمیمی المغربی، بی تا، ج3، ص38( آنچه که از این 
روایات به دست می آید این است که امام)ع( در سن جوانی ظهور خواهد کرد نه در سن پیری، و این از معجزات خداوند 

است؛ هرچند در ابتدای امر موجب حیرت و انکار شود اما به مرور ایجاد ایمان در قلب مردم خواهد کرد.

2. کراماتی که جنبه امدادی دارند:

با توجه به ناگهانی بودن ظهور حضرت مهدی )ع(   و حیرت مردم در آن عصر، امام برای اثبات حقانیت خود، 
همانند انبیای گذشته، معجرات و کراماتی را ارائه می کند، لذا روایاتی از معصومین )ع(   نقل شده که حضرت برای اثبات 
حقانیت خودش متوسل به معجزاتی می شوند؛ مانند: روایتی از امام صادق )ع( که فرمودند: »هیچ یک از معجزات انبیا و 
اوصیا نیست، مگر اینکه خداوند مثل آن را در دست حضرت قائم ما قرار می دهد؛ برای اتمام حجت علیه دشمنان و فتنه 

انگیزان«)حر عاملی، 1425، ج 3، ص 700، ح 137(. مهم ترین این معجزات عبارت اند از:

الف. ندای آسمانی

ندای آسمانی یکی از امداد خداوند بر معرفی امام زمان)ع( است که از نشانه های حتمی نیز به شمار می رود. بر 
طبق آن در همان ابتدای ظهور، این ندا یا صیحه آسمانی شنیده خواهد شد. )نعمانی ، 1397، ص454، ح425 : مفید، 
1413، ج2 ،ص37( منظور از صیحه آسمانی، ظاهراً صدایی است که در آستانه ظهور مهدی)ع(   از آسمان شنیده 
می شود)نعمانی ، 1397، ص 253، ح13( و همه مردم آن را می شنوند. در روایات، تعبیر هایی مانند: »ندا«، »فزعه« 
و »صوت« نیز به کاررفته است، که ظاهر آن ها نشان می دهد هر یک، نشانه جداگانه ای است که پیش از ظهور  واقع 
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می شود،) نعمانی ، 1397، ص 257(.
مراد از تعابیر یادشده، بلند شدن صدایی در آسمان است، ولی به اعتبار این که آن صدا، صدایی عظیم و بیدارباشی است 
که همه را متوجه خود می کند و نیز موجب وحشت عمومی و ایجاد دلهره و اضطراب می گردد، به آن »صیحه«، »فزعه«، 
»صوت« و »ندا« ـ که هر یک بیانگر ویژگی ای از یك حادثه اند ـ اطلاق شده است. این احتمال هم وجود دارد که آن 
سه حادثه، مستقل باشند و در یک زمان رخ ندهند، بلکه ابتدا صدایی عظیم همه را متوجه خود  کند )صیحه(؛ به دنبال 
آن، صدایی هولناک مردم را به وحشت اندازد )فزعه( و آنگاه صدایی از آسمان شنیده شود که مردم را به سوی مهدی)ع(   
فراخواند. روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد که همه، بیانگر وجود چنین علامتی در آستانه ظهور می باشد. صاحب 

منتخب الاثر این دسته از روایات را، فراوان و تا حدّ تواتر نقل کرده است)صافی گلپایگانی، 1419، ص459(.
در حدیثی از امام باقر)ع( آمده است: »نداکننده ای از آسمان، نام قائم را ندا می کند؛ پس هر کسی که در شرق و 
غرب است، آن را می شنود. از وحشت این صدا، خوابیده ها بیدار، ایستادگان نشسته و نشستگان بر دو پای خویش 
می ایستند. رحمت خدا بر کسی که از این صدا عبرت بگیرد و ندای وی را اجابت کند، زیرا صدای نخست، صدای 

جبرئیل، روح الامین است« )نعمانی ، 1397، ص235، ح 16(. 
روایات دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد که از مجموع آن ها می توان به این موارد پرداخت مانند:

ـ این صدا از آسمان شنیده می شود، به گونه ای که همه مردم روی کره زمین ـ در شرق و غرب ـ آن را  می شنوند و به 
خود می آیند. )شاه عبدالعظیمی، 1363، ج9، ص 393.(

ـ این صدا به ترجمه همه زبان ها خوانده می شود و همه، آن صدا را به زبان خود خواهند شنید. )نعمانی ، 1397، 
ص266، ح54: صدوق ، 1416، ج2، ص650 (

ـ محتوای این پیام آسمانی، دعوت به حق و حمایت و بیعت با امام مهدی)ع(  است؛ و یا تعبیرهایی مانند: »ان الحق 
فی علی و...« و »ان الحق فی آل محمد)ص( «.) نعمانی ، 1397، ص435 ، ح54: صدوق  1416، ج2 ،ص652، 
ح4( البته روایاتی هم از بلند شدن نداهای غیر آسمانی هست که دال بر تمام تلاش شیاطین است که قصد برهم زدن این 

مدد غیبی الهی را دارند؛ )نعمانی، 1397، ص 265( اما در مقابل آن ندای آسمانی نمی تواند مقاومت کند. 
دیدن این نشانه که از امدادهای غیبی الهی است؛ مؤمنان و دیگر اشخاصی که در دل شان تردید هست با دیدن این 
نشانه تردیدشان از بین می رود و به ظهور حضرت مهدی )ع(ایمان می آورند. وجود چنین نشانه ای نیز از علائم تشخیص 
موعود راستین از مدعیان دروغین است زیرا مشخص است که هیچ کدام از مدعیان دروغین از چنین امدادهای غیبی 

بهره ای ندارند.
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ب. خسف در بیداء

خسف در بیداء یکی دیگر از امدادهای الهی در حق امام زمان)ع( است. واژه »خسف« به معنای فرورفتن و پنهان-
شدن است)ابن منظور، 1999، ج2، ص 255( و »بیداء« نام سرزمینی بین مکه و مدینه است. )ابن منظور، 1999، ج 
1، ص 277( این امداد هم زمان با خروج یکی از نشانه های حتمی ظهور مهدی موعود)ع(، اتفاق خواهد افتاد و آن 
خروج سفیانی است. اصل خروج سفیانی یک امر مسلّم است. روایات فراوانی بر حتمی بودن آن تأکید دارند؛) صدوق  
1416، ج2 ،ص651: مجلسی، 1403، ج51، ص162: نعمانی ، 1397، ص257، ح15 و همو ص264، ح 26: صدوق  
1416، ج2 ،ص650 ،ح 5( این مطلب در احادیث اهل سنت نیز با صراحت ذکرشده و از آن به عنوان یکی از نشانه های 
خروج مهدی)ع( نام برده اند. بر طبق آن روایات، پیش از قیام حضرت مهدی)ع(، مردی از نسل ابوسفیان در منطقه 
»سام« خروج می کند و با تظاهر بر دین داری ـ علی رغم خباثت باطنی او ـ گروه زیادی از مسلمانان را فریب می دهد و 
بخش گسترده ای از سرزمین های اسلامی را به تصرف خود درمی آورد؛ او بر مناطق پنج گانه: »شام حمص، فلسطین، 
اردن، قنسرین و منطقه عراق« سیطره می یابد و در کوفه و نجف به قتل عام شیعیان می پردازد. )سیوطی، 1414، ص80 
: مقدس شافعی، 1416، ص76: هندی، 1409، ج 11، ص273: صافی گلپایگانی، 1419، ص458(. وی وقتی از 
ظهور حضرت حجت)ع( باخبر می شود، با سپاه عظیمی به جنگ با ایشان می رود و در بین راه مدینه و مکه )منطقه ای 
به نام بیداء( به امر خدا، همه لشگریان وی ـ به جز چند نفرـ در زمین به امداد الهی به وضعیتی وحشتناك، گرفتار عذاب 
می شوند و زمین آن ها را در خود می بلعد. )نعمانی ، 1397، ص 252(. و همگی هلاک می شوند. )کلینی رازی، 1365، 
ج8، ص 310، ح483، نعمانی ، 1397،  ص270، ح42(. این حادثه در روایات بسیاری ـ از عامه و خاصه ـ به عنوان 
»خسف به بیداء« معروف است و به عنوان یکی از نشانه های ظهور بیان شده است و در شماری از آن روایات بر حتمی 

بودن آن تأکید شده است.)صدوق  1416، ج 2، ص 649 و صنعانی، بی تا، ج11، ح 20769(. 
این امداد نیز دلیل بر حقانیت ظهور حضرت مهدی)ع( و مخصوص ایشان است؛ لذا هرکسی که ادعای مهدویت 

داشته باشد، از آوردن چنین کرامتی باز خواهد ماند در نتیجه از این راه می توان ادعای دروغین شان را اثبات نمود.
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ج. فرود آمدن حضرت عیسی)ع( 

فرود آمدن حضرت عیسی)ع( یکی دیگر از امدادهای غیبی در حق امام زمان)ع( است. بر طبق آن خداوند حضرت 
عیسی( )ع(را برای همراهی با امام مهدی)ع( به ذخیره گذاشته تا عده زیادی از مردم جهان را  که شمارشان از تعداد 
همه ادیان بیشتر است؛ مسلمان نماید. با آمدن حضرت عیسی)ع(، مسیحیان دور او حلقه می زنند و گوش به فرمان او 
باقی می مانند که آن حضرت چه دستور می دهد. ناگاه ـ بر اساس لحن روایات اعم از شیعه و اهل سنت ـ همه می بینند که 
ایشان به طرف امام مهدی)ع(می روند و درحالی که حضرت مهدی )ع( برای نماز آماده می شوند، امام با دیدن عیسی)ع(  
عقب می روند و تعارف می کنند، ولی حضرت عیسی)ع(دست او را می گیرد و به طرف جلو هدایتش می کند و می فرماید: 
»من در اینجا به عنوان وزیر شما نازل شده ام، نه امیر« در این زمان است که همه پیروان حضرت عیسی)ع(به همراه 

پیامبرشان به دین پیامبر خاتم)ص( نماز می گزارند)ابن طاووس، 1416، باب 187، ص 172ـ 175 و ص 202(.
این مسئله در روایات بسیاری که از اهل سنت نقل شده نیز آمده است. در کنز العمال چنین آمده است: رسول 
خدا)ص( در مقام مفاخرت فرمود: از ما کسی وجود می یابد و ظهور می کند که عیسی بن مریم)ع( پشت سر او نماز 
می خواند و به وی اقتدا می کند. ابو نعیم، این حدیث را در کتاب المهدی از ابو سعید، از رسول خدا)ص( روایت 

می کند. )هندی، 1409، ج 7، ص 187(.
احمد حنبل به سند خود از »جابر« نقل می کند که از رسول خدا)ص(  شنید که می فرمود: حضرت عیسی بن 
مریم)ع(نازل می شود و امیر مسلمانان پیشنهاد می کند که پیش بایستید و نماز گزارید، تا به شما اقتدا کنیم. عیسی)ع(
می گوید: چنین کاری نمی کنم؛ برای اینکه برخی از شما بر برخی دیگر امیرید و خدا این امت را گرامی داشته است. 
)احمد بن حنبل، بی تا، ج 3، ص 345(. در حدیث دیگر احمد حنبل از جابر بن عبد الله روایت می کند؛ که رسول 
خدا)ص(  فرمود: عیسی)ع(نازل می شود، در حالیکه صف های جماعت منعقد شده و مردم آماده برپایی نماز هستند. 
به آن حضرت می گویند: یا روح الله! جلو بایستید تا در نماز به شما اقتدا کنیم. می فرماید: امام شما باید جلو قرار بگیرد 

تا شما به او اقتدا کنید.)احمد بن حنبل، بی تا، ج 3، ص 345(. 
هْلِ الْکِتابِ إِلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَکُونُ 

َ
همین طور در روایات ذیل آیه 159 سوره نساء : »وَ إِنْ مِنْ أ

عَلَیْهِمْ شَهیدا«  آمده؛ منظور آیه این است که تمام اهل کتاب به حضرت مسیح)ع( پیش از»مرگ او« ایمان می آورند؛ 
یهودیان او را به نبوت می پذیرند و مسیحیان دست از الوهیت او می کشند و این به هنگامی است که مسیح)ع( طبق 
روایات اسلامی در موقع ظهور مهدی )ع(  از آسمان فرود می آید و پشت سر او نماز می گزارد و یهود و نصارا نیز او را 
می بینند و به او و مهدی )ع(  ایمان می آورند، و روشن است که مسیح)ع(  به حکم این که آیینش مربوط به گذشته بوده، 
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وظیفه دارد در این زمان از آیین موجود، یعنی آیین اسلام که مهدی )ع(  مجری آن است، پیروی کند. )قمی، 1404، ج 
1، ص 158؛ بحرانی، 1415، ج 2، ص 197، ح 2830؛ مکارم شیرازی، 1374، ج 4، ص 205؛ بیضاوی، 1418، ج 

1، ص 399(.
نتیجه سخن اینکه: خداوند حضرت عیسی)ع( را زنده نگه داشت، تا در زمان نزولش حجت را برای مسیحیان تمام 
کند که ای پیروان مسیح و یهودیان! بدانید که آن عیسی که شما منتظرش بودید، نازل شده و وعده خداوند محقق شده 
است. با وجود عیسی)ع( ، که به همراه حجت و بینه وارد می شود، دیگر کسی نمی تواند عذری داشته باشد. این مسئله 

هم برای هیچ یک از مدعیان اتفاق نیفتاده است. 
این امداد نیز نشانه دیگر از حقانیت حضرت مهدی)ع( در هنگام ظهور است. بنابراین این کرامت و امداد راهی دیگر 

بر بطلان ادعای دروغین مدعیان دروغین است؛ زیرا آنان هرگز از چنین امدادی برخوردار نخواهند بود.

د. زنده شدن اصحاب کهف

زنده شدن اصحاب کهف در آخرالزمان یکی دیگر از امدادهای الهی در حق حضرت مهدی)ع( است. بر طبق 
روایات، اصحاب کهف به همراه عده ای مانند: مالک اشتر و مؤمن آل فرعون و ... زنده خواهند شد. )صدوق ، 1362، 

ص 247؛ عیاشی، 1380، ج 2، ص 32، ح 90( .
وجود این امداد الهی نیز دلیل دیگری بر حقانیت دعوت حضرت مهدی)ع( است و از طرف دیگر خط بطلانی است 

بر ادعای دروغین مدعیان که هرگز از چنین امدادی برخوردار نخواهند بود.

ه. رجعت

»رجعت« در لغت، به معنای »بازگشتن« است؛ یعنی برگشتن به جایی که پیش تر در آن جا بوده است. )ابن منظور، 
1999، ج3، ص 41: راغب اصفهانی، 1375، ص 342(. و در اصطلاح عبارت است از  بازگشت دو گروه از مردگان 
مؤمن محض و کافران محض به دنیا با همان صورت هایی که در گذشته بودند )مفید، 1414، ص 77(. بر طبق روایات 
زمان تحقق رجعت پس از ظهور حضرت مهدی)ع( ، و قبل از قیامت است. )عاملی، 1362، ص 29(. این مسئله 
را نیز می توان از امدادهای غیبی و حتمی دانست که در زمان ظهور اتفاق خواهد افتاد؛ در این زمان، مؤمنان از برپایی 
حکومت جهانی عدل شاد می گردند و کافران از ذلت و حقارت خودشان متألم  شوند. )شریف مرتضی، 1405، ج1، 
ص 125: مظفر، بی تا، ص 284(. لذا بحث »رجعت« جایگاه والایی در اعتقادات شیعه دارد؛ تا جایی که برخی از 
احادیث، منکران رجعت را از دایره تشیع خارج می داند؛)صدوق، 1404، ج3 ،ص 485(. ازاین رو، عده فراوانی از 
علمای  شیعه اعتقاد به رجعت را از ضروریات دین و مذهب دانسته اند. )طوسی، بی تا، ص 250 : عاملی، 1362، ص 
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67: طریحی، 1375، ج2، ص 679(. 
بنابراین رجعت به عنوان یکی از کراماتی است که در آخرالزمان رخ خواهد داد و مردم رجعت کنندگان را خواهند دید. 
و خواهند دید که یاران حضرت مهدی)ع( از مؤمنین خاص و محض خواهند بود، که برای یاری آن حضرت رجعت 
می کنند. اثر این کرامت این است که با تحقق آن، شک و تردیدی که در دل مردم و صاحبان ادیان وجود دارد، را از بین 

می برد. 
وجود این امداد الهی نیز از طرفی دلیل دیگری بر حقانیت دعوت حضرت مهدی)ع( است و از طرف دیگر خط 

بطلانی است بر ادعای دروغین مدعیان که هرگز از چنین امدادی برخوردار نخواهند بود.

و. مواریث و کتاب های انبیای گذشته

بر طبق روایات حضرت مهدی)ع(  به عنوان میراث دار پیامبران و اوصیا معرفی شده است. از این دسته از روایات 
استفاده می شود که حضرت مهدی)ع(  هنگام ظهور، برخی میراث های پیامبران گذشته را همراه خواهد داشت. )جوینی 
خراسانی، 1400، ج2، ص335، ح587(. زیرا نقش حضرت مهدی)ع( ، نقش همه انبیا و اولیاست و آن حضرت 
آرزوی تمام پیامبران را برآورده خواهد کرد. علاوه بر این حضرت وظیفه دارد پیروان همه ادیان را به دین راستین الهی 
)اسلام( دعوت کند و این میراث ها نشانه هایی از برحق بودن آن حضرت است؛ ازاین رو، همان گونه که روایات  زنده 
ماندن حضرت مسیح)ع( ، را عامل هدایت مسیحیان و برگرداندن ایشان به پیروی از حضرت مهدی)ع(  معرفی کرده-

اند، می توان میراث های دیگر پیامبران را ابزاری برای اتمام حجّت بر آنان دانست. 
 برخی از مواریث که در روایات مورداشاره قرارگرفته عبارت است از: پیراهن،)نعمانی ، 1397، ص350، ج42( 
عمامه،)کلینی رازی، 1365، ج8، ص224، ح285( زره،)همان( سلاح)نعمانی ، 1397، ص349، ح40: کلینی رازی، 
1365، ج8، ص224، ح285: هندی، 1409، ح39673( و پرچم پیامبر گرامی اسلام)ص(  )نعمانی ، 1397، ص 
343، ح28 و ص 435، ح1(، تابوت سکینه )بلاغی، 1386، ج 1، ص 294(، سنگ)کلینی رازی، 1365، ج1، 
ص231، ح3(، عصای حضرت موسی )کلینی رازی، 1365، ج1، ص231، ح1: نعمانی ، 1397، ص238، ح28: 
صدوق ، 1416، ج2، ص376، ح7.(و طشتی که وی در آن قربانی می کرد. )کلینی رازی، 1365، ج1، ص232، 
ح1.( ، تورات حضرت موسی)ع(  و انجیل حضرت عیسی )ع(  )ابن طاووس، 1416، باب 145، ص145 و باب 
183، ص 142: رستم طبری آملی ، بی تا، ص 249(، انگشتر حضرت سلیمان)ع(،)رستم طبری آملی ، بی تا، ص231، 
ح1: نعمانی ، 1397،ص343، ح27(  و همین طور کتابی که معروف به کتاب علی)کلینی رازی، 1365، ج1، ص240، 
ح2( ، جامعه، مصحف فاطمه )س(،) کلینی رازی، 1365، ج1، ص239، ح2( کهنه پیراهن خونی امام حسین)ع(  
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و انگشتر که دست به دست از تمام ائمه به دست حضرت مهدی )ع( رسیده است. وجود این قبیل مواریث از جمله 
امدادهای  الهی در حق حضرت مهدی)ع( است و از طرف دیگر ادعای دروغین مدعیان را نیز باطل می کند زیرا آنان 

هرگز از چنین کراماتی برخوردار نیستند.
بنابراین کرامات یاد شده که جنبه امدادی دارند همه و همه برای امام زمان)ع( است و برای افراد دیگری یافت 
نخواهد شد. بنابراین وجود این کرامات سنجش مناسبی برای درستی ادعای مهدویت از مدعیان دروغین است. در 
نتیجه اگر کسی ادعای مهدویت کرد و از چنین امدادهایی برخوردار نبود این حکایت از دروغ بودن ادعای اوست و از 

این راه می توان ملاکی برای نادرستی ادعای های مدعیان پیدا نمود.  

نتیجه گیری

بی تردید وقتی تاریخ ائمه معصومین )ع(  موردبررسی قرار داده شود؛ کرامات و الهامات بسیاری را می توان برای 
امداد الهی در حق شان برشمرد. این قبیل کرامات در حق حضرت مهدی)ع( نیز وجود خواهد داشت و بر امداد او 
خواهند آمد. یکی از کارکردهای مهم وجود کرامات در حق آن حضرت، این است که مدعیان دروغین را رسوا می کند 
آنان،  است. در این تحقیق به برخی از مهم ترین امدادهای الهی درباره حضرت  . خط بطلانی بر ادعای دروغین 

مهدی)ع( اشاره شد. نتایج ذیل تحقیق حاضر است:
1. با وجود علم لدنی برای امام زمان)ع( هرگز مدعیان از چنین علمی برخوردار نخواهند بود، لذا عدم وجود علم 

لدنی در مدعیان دلیل بر بی پایگی ادعای آنان است.
2. علائمی چون خروج سفیانی، خسف به بیداء، قتل نفس زکیه و ... از ویژگی های ظهور امام مهدی)ع( است. 

این علائم در مدعیان دروغین هرگز یافت نمی  شود.
3. نزول حضرت عیسی مسیح نیز از اختصاصات حضرت مهدی)ع( است و هیچ مدعی مهدوی نمی تواند چنین 
ادعایی داشته باشد و با وجود این ویژگی برای آن حضرت، هرگز مدعی دروغین نمی تواند ادعای خود را به اثبات برساند.
4. عدم وجود رجعت برای مدعیان دروغین یکی دیگر از دلایل دروغ بودن ادعای آنان است؛ زیرا این امداد تنها 

برای حضرت مهدی)ع( ثابت است. 
5. وجود مواریث انبیا که در اختیار حضرت مهدی)ع( است از طرفی دلیل دیگری بر حقانیت دعوت ایشان است. 

و از طرف دیگر ادعای مدعیان دروغین را باطل می کند زیرا آنان هرگز از چنین مواریثی برخوردار نخواهند بود.  
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واکاوی راهکارهای کُنشی سلامت روان در آموزه های اسلامی

مجتبی انصاری مقدم1

چکیده:

سلامتی حالتی تندرستی است که نوعی آسایش و آرامش را به همراه دارد؛ برعکس آن، بیماری مانعی برای آسایش و آرامش خواهد 

بود. بدین سبب، سلامت هم برای شخص و هم برای اجتماع از اهمّ مهمّات بوده و در آموزه های اسلام )قرآن و روایات( به کرّات به این 

مهم توجّه شده است. سلامت از منظر اسلام به دو قسم منقسم می شود: سلامت جسم و سلامت روان. با بررسی منابع اسلامی متوجه 

می شویم که دین اسلام هم در حوزه سلامت جسمی و هم در حوزه سلامت روحی- روانی نکات مهمی بیان نموده است، تمرکز پژوهش 

حاضر به حوزه سلامت است. منابع اسلامی در جهت ارتقای سلامت روانی راهکارهای متفاوتی در ابعاد مختلف مانند »بینشی، منشی، 

انگیزشی و کنشی« معرفی می نماید. این پژوهش با تأکید بر بعُد کنُشی به صورت نظری با روشی توصیفی و تحلیلی به راهکارهای 

کنُشی سلامت روان می پردازد که نوعی پژوهش میان رشته ای در جهت توسعه و تلفیق علوم انسانی- اسلامی به شمار می رود. از جمله 

راهکارهای کنشی اسلام که در جاهای مختلف با روش های مختلف موردتوجه قرارگرفته اند عبارت اند از: عدالت محوری، انفاق- 

صدقه، عفو- گذشت، احسان به دیگری، محبت به والدین، حُسن خُلق، وفای به عهد، امر به معرف و نهی از منکر، صله أرحام، کظم 

غیظ، صداقت و ازدواج.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، روایات، سلامت روان، کُنش- رفتار، عفو، انفاق.
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1. مقدّمه:

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و کتاب مقدس اسلام که مصون از تحریف بوده و خواهد بود، حاوی دستورات 
انسان هاست و  به آن، موجب سعادت دنیا و آخرت  انسان است که تمسّک  برای  سعادت بخش فردی و اجتماعی 
دوری از آن، موجب گمراهی و بدبختی است. روایات و آیات فراوانی از کلام الله مجید به بحث سلامت و به خصوص 
امنیّت پرداخته اند. امنیّت، از نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ بوده، ولی در عصر کنونی به دلیل وجود مخاطرات 
و تهدیدهای فراوان، این نیاز بیشتر احساس می شود. ازآنجاکه قرآن کریم و روایات، نسخه شفابخش در طول تاریخ و 
در همه زمان ها بودند، ضروری است که دیدگاه این کتاب آسمانی و کلام معصومین )علیهم السلام( را درباره این مهم 
بدانیم. در اهمّیت و ضرورت این پژوهش می توان گفت که سلامت روان در همه ادیان و مکاتب وجود داشته است، یکی 
از مهم ترین دغدغه های مشترک همه افراد بشر، از گذشته تاکنون، امنیّت روانی بوده است، لیکن باید به آن به عنوان 
یک موضوع مبنایی و بنیادی جهت ایجاد آرامش و امنیّت روانی نگریسته شود؛ زیرا این احتمال وجود دارد که نسبت 
به آن سطحی نگری شود ازاین رو، خساراتی به ارزش  های انسانی وارد گردد. هم چنان تهدیدات اصلی امنیّت انسان و 
جامعه انسانی تهدیدات درونی است. ازاین رو، در بحث امنیّت فردی »موانع درونی کمال« و به تعبیر دیگر »ستم به 

خود« جزو تهدیدات به حساب می آید.
 سلامت روانی در قرآن کریم بسیار عمیق و گسترده مورد توجّه قرارگرفته است و رسیدن به آرامش روانی مستلزم 
اموری می باشد که در این پژوهش به آن می پردازیم. از جهت سابقه و پیشینه پژوهش، تحقیقاتی نگاشته شده است؛ 
ازجمله؛ برخی معیارهای سلامت روان را در حوزه روانشناسی و مشاوره بررسی نموده اند)لطافتی بریس، 1389ش(؛ 
عدّه ای هم با تمرکز بر حوزه روانشناسی به بحث سلامت روان پرداخته اند، مثلًا اثر روزه داری بر سلامت روان)صادقی و 
دیگران، 1384ش(؛ برخی ارتباط ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با سلامت روان را واکاوی کرده اند)خاوری و دیگران، 
1392ش(؛ بعضی از پژوهشگران ارتباط گرایش مذهبی با سلامت روان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند)یعقوبی و 
دیگران، 1394ش(؛ برخی هم به راهبردهای ارتقای سلامت روان مشاوران مدرسه: سلامت مشاور پرداخته اند)یوسفی 
لویه، 1387ش(؛ عدّه ای از پژوهشگران علوم قرآنی راهکارهای ایجاد سلامت روان را به صورت اجمالی و یکجا 
نام بردند و آن ها را بررسی دقیق قرار نداده اند)تیموری، 1391ش؛ ریش دار، 1389ش؛ کیانی کشتگر، 1395ش(. 
تحقیقات فوق، شامل پاره ای از موضوعات مرتبط با سلامت روان است؛ لیکن تمامی ابعاد این پژوهش را پوشش 
نمی دهند. درحالی که پژوهش حاضر با تمرکز بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( به بُعد کنشی سلامت روانی 
پرداخته است؛ لذا از این منابع به عنوان پیشینه و سابقه استفاده گردیده است. این پژوهش از نوع نظری است که با 
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روش توصیفی- تحلیلی انجام شده  و از نوع تحقیقات میان رشته ای در جهت توسعه علوم انسانی می باشد؛ این کار نوعی 
بومی سازی مفاهیم علوم انسانی بر پایه قرآن کریم به شمار می رود. پژوهش حاضر بحث سلامت روان که در واقع از 
شاخه های روان پزشکی و روانشناسی به شمار می رود را با تمرکز بر قرآن کریم واکاوی می کند. همچنین روش گردآوری 
اطلاعات، کتابخانه ای می باشد که در قالب استخراج، طبقه بندی و تحلیل آیات قرآن کریم مربوط سلامت روان با تمرکز 

بر امنیّت روانی صورت گرفته است.

2. مفهوم شناسی:

در این بخش به تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش خواهیم پرداخت:

2-1. مفهوم سلمت روان:

برای مفهوم لغوی سلامت)Health( معانی متعددی بیان شده است، ازجمله؛ بی گزند شدن، بی عیب شدن؛ رهایی 
یافتن، نجات یافتن؛ امنیّت؛ عافیت، تندرستی؛ نجات، رستگاری؛ خلاص از بیماری، شفا؛ آرامش، صلح؛ سالم، 
تندرست)معین، 1363ش، ج4، ص64(. مفهوم سلامت در اصطلاح؛ معمولًا کسی را که بیماری جسمی نداشته 
باشد، سالم می نامند؛ درحالی که شخص سالم کسی است که از سلامت روح نیز برخوردار بوده و از نظر اجتماعی 
ناتوانی های  از  بسیاری  علت  و  ریشه  است  ممکن  که  است  داده  نشان  علمی  پژوهش های  زیرا  باشد؛  آسایش  در 
جسمی، نابسامانی های فکری و عاطفی باشد)نیل فروشان، 1363ش، ص24(. سلامتی و بیماری، فقط به شرایط 
فیزیولوژیك وابسته نیستند، بلکه به افکار، هیجانات و انگیزه های فرد نیز بستگی دارند)دیماتئو، 1387ش، ص5(. 
فتح/4(،  قلب)بقره/10،  مجادله/22(،  »روح)حجر/29،  همان  کریم  قرآن  فرهنگ  روان)Mental(در  از  منظور 
است.  امثالهم«  و  اعراف/43(  صدر)اسراء/51،  ابراهیم/37(،  فؤاد)نجم/11،  لقمان/34(،  نفس)بقره/233، 
 Mental(»روان »سلامت  که  گفت  می توان   )Mental(روان و   )Health(سلامت مفاهیم  به  توجه  با  بنابراین، 

Health( به معنای »تندرستی روح« است. به تعبیری دیگر آرامش روحی را سلامت روان گویند.

2-1. مفهوم راهکارهای بینشی:

مقدم، 1398ش،  )انصاری  می باشد.  دیگران  نسبت  آدمی  گاهانه  آ عینی  و  رفتار ظاهری  از کنش همان  منظور 
گاهانه نسبت به  ص103(. مراد از راهکارهای کنشی سلامت روانی آن عکس العمل های هستند که آدمی در برخورد آ

دیگران جهت ارتقای آرامش روحی- روانی از خود نشان می دهد. در بخش های بعدی به انواع آن خواهیم پرداخت.
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3. ابعاد سلمت از منظر گزاره های اسلمی:

ندارد.  در خلقت خداوند وجود  بیماری  و  نقص  و  آفرید  سالم ترین جسم  و  زیباترین  به  را  آدمی  متعال  خدای 
درعین حال دین اسلام به آدمی حق نداده که به جسم و روان خود آسیب برساند. دین اسلام به سلامت جسمانی و 
روحانی آدمی توجهی ویژه دارد، آیات بی شماری وجود دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم دال بر سلامت هستند. 
آیات قرآن کریم سلامت آدمی را در دو مبحث سلامت جسمی و سلامت روحی- روانی  به  با توجه  در این بخش 

موردبررسی قرار می دهیم:

3-1. سلمت جسمی:

قرآن کریم برای سلامت جسم اهمیت زیادی قائل شده است و در این زمینه سفارش های فراوانی کرده است. 
جسم آدمی با غذا و آب زنده می باشد؛ دین اسلام به کیفیت غذا و آب آشامیدنی توجه خاصی دارد، خدای تعالی 
فرمود: »فَلْیَنظُرِ الْانسان إِلَی طَعَامِهِ؛ پس انسان باید به خوراك خود بنگرد«)عبس:24(. از طرفی هم قرآن کریم نکات 
بی شماری پیرامون تغذیه آدمی بیان می دارد: خوردن غذای گورا )بقرۀ:172(، پرهیز از غذاهای غیربهداشتی، گوشت 
مردار، گوشت خوک، خون و شراب)العراف:175؛ النعام:145؛ بقرۀ:173و 219(. خدای سبحان در جایی دیگر 
ی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ؛ ای  بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّ یِّ سُلُ کُلُوا مِنَ الطَّ هَا الرُّ یُّ

َ
خطاب به پیامبران و پیروان آن ها می فرماید: »یَا أ

پیامبران از چیزهای گوارا بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه انجام می دهید دانایم«)المؤمنون:51(. خداوند 
متعال در این آیه پیامبران و پیراونشان را به خوردن چیزهای پاکیزه و انجام کار شایسته دستور می دهد، و از طرفی هم در 

دیگر آیات قرآن کریم به تمایز چیزهای پاکیزه و غیر آن اهتمام ورزیده است. 
وْحِیَ إِلَیَّ 

ُ
جِدُ فِی مَا أ

َ
خدای سبحان برخی غذاهای ناپاک که برای آدمی ضرر دارند را حرام شمرده است: » قُل لاَّ أ

هِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ 
ُ
وْ فِسْقًا أ

َ
هُ رِجْسٌ أ یرٍ فَإِنَّ وْ لَحْمَ خِنزِ

َ
سْفُوحًا أ وْ دَمًا مَّ

َ
ن یَکُونَ مَیْتَةً أ

َ
مًا عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أ مُحَرَّ

حِیمٌ؛ بگو در آنچه به من وحی شده است بر خورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی  كَ غَفُورٌ رَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّ
نمی یابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت خوك باشد که اینها همه پلیدند یا)قربانیی که( از روی نافرمانی)به 
هنگام ذبح( نام غیر خدا بر آن برده شده باشد پس کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی)به خوردن آن ها( ناچار گردد 
قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است«)النعام/145(. در قرآن کریم چیزها و کارهایی که با رجس توصیف شده، 
شامل موارد زیر است: میته، خون، گوشت خوک)النعام/145(، خمر، قمار و بت ها)المائدۀ/90(. بدین ترتیب تغذیه 
بهداشتی و گوارا یکی از مهم ترین رکن تشکیل جسم و رابطه نزدیک با اعمال انسان دارد. قرآن کریم هم به این امر مهم 

و اساسی توجه ویژه کرده است.
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 نمونه دیگر، ممنوعیت آمیزش مردان با زنان در عادت ماهیانه از نمونه های دیگر اسلام در سلامت و بهداشت 
رْنَ  یَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّ سَاء فِی الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ ذًی فَاعْتَزِلُواْ النِّ

َ
لُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أ

َ
یَسْأ جسم است: »وَ

ماهانه)زنان( می پرسند  باره عادت  در  تو  از  رِینَ؛  الْمُتَطَهِّ وَیُحِبُّ  ابِینَ  وَّ التَّ یُحِبُّ  اللّهَ  إِنَّ  اللّهُ  مَرَکُمُ 
َ
أ حَیْثُ  مِنْ  تُوهُنَّ 

ْ
فَأ

بگو آن رنجی است پس هنگام عادت ماهانه از)آمیزش با( زنان کناره گیری کنید و به آنان نزدیك نشوید تا پاك شوند 
پس چون پاك شدند از همان جا که خدا به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید خداوند توبه کاران و پاکیزگان را 
دوست می دارد«)البقرۀ/222(. ممنوعیت از زنا نمونه دیگر بهداشت جنسی در اسلام است.)الإسراء/32(. پرهیز از 
لواط)العراف/81-80(  و استمناء)المؤمنون/7-5( نمونه های دیگر قرآن کریم برای بهداشت جسمی هستند. اسلام 

برای طهارت و پاکیزگی جسم تأکیدات فراوانی دارد؛ آیات و روایات بی شماری دال بر این موضوع موجود می باشد. 
نمازهای یومیه در طول شبانه روز در پنج وعدّه بر آدمی واجب است؛ یعنی در طول شبانه روز آدمی باید در پنج 
وعدّه)صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء( برای اقامه نماز وضوء بگیرد. از طرفی هم خدای سبحان برای مردان و زنانی 
یْدِیَکُمْ إِلَی 

َ
لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأ ذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ هَا الَّ یُّ

َ
که جنب شده اند غسل را واجب نموده است: »یَا أ

حَدٌ 
َ
وْ جَاء أ

َ
وْ عَلَی سَفَرٍ أ

َ
رْضَی أ إِن کُنتُم مَّ رُواْ وَ هَّ إِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّ رْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ وَ

َ
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأ

یدُ اللّهُ  نْهُ مَا یُرِ یْدِیکُم مِّ
َ
بًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأ مُواْ صَعِیدًا طَیِّ سَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّ وْ لَامَسْتُمُ النِّ

َ
نَ الْغَائِطِ أ نکُم مِّ مَّ

کُمْ تَشْکُرُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون  رَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّ یدُ لِیُطَهَّ نْ حَرَجٍ وَلَکِن یُرِ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّ
به)عزم( نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین)هر دو پا( مسح 
کنید و اگر جنب اید خود را پاك کنید)=غسل نمایید( و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا 
با زنان نزدیکی کرده اید و آبی نیافتید پس با خاك پاك تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمی خواهد بر 
شما تنگ بگیرد لیکن می خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که سپاس)او( بدارید«)المائدۀ/6(. 
پاکیزگی محیط زیست یکی دیگر از مباحث قرآن کریم پیرامون سلامت جسم است؛ چراکه محیط تأثیر شگرفی بر 

سلامت و بهداشت جسم دارد.
عِ  کَّ ائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّ رْ بَیْتِیَ لِلطَّ ن لاَّ تُشْرِكْ بِی شَیْئًا وَطَهِّ

َ
بْرَاهِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ أ نَا لِإِ

ْ
أ إِذْ بَوَّ خدای متعال می فرماید: »وَ

جُودِ؛ و چون برای ابراهیم جای خانه را معین کردیم)بدو گفتیم( چیزی را با من شریك مگردان و خآن هام را برای  السُّ
طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان)و( سجده کنندگان پاکیزه دار«)الحج/26(. بدین ترتیب، اکثر بیماری های 
جسمی از طریق هوای آلوده و محیط ناپاک به آدمی منتقل می گردد. یکی از مهمترین مؤلفه های ایجاد سلامت جسم، 
رْ؛ و  استفاده از لباس پاک و پاکیزه می باشد. خدای متعال در قرآن کریم پیرامون این بحث می فرماید: »وَثِیَابَكَ فَطَهِّ
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لباس خویشتن را پاك کن«)المدثر/4(. به درستی که لباس کثیف علل بسیاری از بیماری های جسمانی است؛ به 
تعبیری دیگر بسیاری از بیماری های پوستی و واگیردار از طریق لباس های کثیف انتقال پیدا می کند.

3-2. سلمت روحی- روانی:

سلامت روحی- روانی که محور اصلی پژوهش حاضر می باشد در روایات و قرآن کریم متعدد مورد تأکید قرار 
گرفته است. به راستی که آرامش بالاترین سرمایه بشری می باشد که آدمی هنوز به حقیقت آن پی نبرده است. از نگاه 

روانشناسی اسلامی راهکارهای ایجاد سلامت روانی جهت تحقق امنیّت روانی در چهار بخش مجزا تقسیم می شوند:
3-2-1. راهکارهای بینشی اسلام برای سلامت روان

منظور از بینش در این  پژوهش همان بصیرت و جهان بینی است که با اعتقاد و اندیشه انسانی مرتبط می باشد )ر. 
ک: انصاری مقدم، 1398ش، ص43(. در مرحله نخست سلامت روان، انسان باید به یک بینش صحیح از آفریدگارش 
برسد. از جمله این راهکارها: شناخت صفات خداوند، ایمان به خداوند، تسلیم رضای الهی، اعتماد بر خداوند و ایمان 

به معاد. 

3-2-2. راهکارهای منشی اسلم برای سلمت روان

مراد از منش در اینجا همّتی فردی است که در جهت افعال حقیقی آدمی انجام گیرد، و به تعبیری دیگر رفتار فردی 
آدمی که در دستورات اسلام فراوان یاد شده می باشد و می توان گفت که منش انسان همان اخلاق و خوی درونی اوست 

)ر. ک: انصاری مقدم، 1398ش، ص57(. از جمله: تقوا، صبر وغیره.

3-2-3. راهکارهای انگیزشی اسلم برای سلمت روان

بعد از بینش و منش، راهکار دیگری به نام انگیزش وجود دارد. منظور از انگیزش همان تحریضات و تحریکات 
درونی است که آدمی در جهت ایجاد آرامش در شرایط مختلف به خود القا می کند)ر. ک: انصاری مقدم، 1398ش، 
ص88(. به تعبیری دیگر انگیزش تحریک درونی است که رفتار شخص را جهت می دهد و آن را هماهنگ می سازد. 
هم چنین انگیزه نوعی حرکت غیرمستقیم است و آن را نمی توان به طور مستقیم مشاهده کرد، اما وجود آن را از روی رفتار 

شخص می توان تشخیص داد. ازجمله این راهکارها: امیدواری، مثبت اندیشی و غیره.
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3-2-4 راهکارهای کنشی اسلم برای سلمت روان

گاهانه  راهکار چهارم جهت ارتقای سلامت روانی، راهکار کنش است. منظور از کنش همان رفتار ظاهری و عینی آ
آدمی نسبت دیگران می باشد که در مواقع مختلف از خود نشان می دهد)ر. ک: انصاری مقدم، 1398ش، ص103(. در 
واقع کنش متأثر از بینش، منش و انگیزش است، همان گونه که انگیزش متأثر از بینش و منش است. نمونه های مختلفی 
از این راهکار در منابع اسلامی تأکید شده است؛ از جمله: انفاق به دیگران، صدقه به دیگران، بخشش دیگران و غیره. 

در ادامه این پژوهش به بررسی و تبیین این راهکارها خواهیم پرداخت.
راهکارهای چهارگانه فوق ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، به تعبیری بر روی یکدیگر تأثیر مستقیم دارند و به 
صورت هماهنگ باهم هستند؛ یعنی نه تنها مؤلفه های هر یک با یکدیگر در ارتباط هستند، بلکه هر چهار بُعد با یکدیگر 
در رابطه تنگاتنگی قرار دارند )ر. ک: انصاری مقدم، 1398ش، صص39-134(. محوریت پژوهش حاضر قسم اول 

راهکارها یعنی بُعد کنشی سلامت روان است که در ادامه به تبیین آن از منظر آیات و روایات خواهیم پرداخت:

4. راهکارهای کنشی سلمت روانی در آموزه های اسلمی:

در بخش مفهوم شناسی با مفهوم کنش آشنا شدیم. کنش نوعی رفتار یا عکس العمل نسبت به دیگران است، به همین 
جهت به عنوان یک مؤلفه ای در روان انسانی و اعمال نسبت به سایرین است. راهکارهای کنشی سلامت روانی هر کدام 
در جای خود نوعی سلامت و آرامش روانی را برجای می گذارند، امّا جمیع این راهکارها پله ای برای راهیابی به آرامش 

حقیقی هستند. در اینجا به تنها نمونه هایی از این راهکارها اشاره می کنیم:

4-1-1. رعایت عدالت

عدالت، یعنی نهادن هر چیزی به جای خود و لفظی است که با معنایی وسیع در کلیه شؤون آدمی حضور مؤثر دارد. 
قانون عدالت یک قانون کلی و عمومی است و هر نوع داوری و حکومت را چه در امور بزرگ و چه کوچک شامل 
می شود )مکارم شیرازی، 1374ش، ص266(. هم چنان می توان گفت: عدل به معنای رعایت حقوق دیگران در برابر 
ظلم و تجاوز به کار می رود. به راستی که یکی از مهم ترین اهداف پیامبران، از آدم )ع( تا خاتم النبیین)ص( برپایی قسط 
و عدل بوده است )الحدید/ 25(؛ آن ها هم خودشان عادل بودند و هم در مواقع گوناگون مردم را به عدالت راهنمایی 
می کردند. عدالت در جمیع امور کاربرد دارد و تنها مختص به یک امر نمی شود؛ در هر امری باید به عدالت توجه 
کرد؛ در مال، اموال، حتی در نگاه کردن و صحبت نمودن هم عدالتی وجود دارد. خدای سبحان این چنین می فرماید: 
وْ فَقَیرًا فَاللّهُ 

َ
ا أ قْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیًّ

َ
وِ الْوَالِدَیْنِ وَال

َ
نفُسِکُمْ أ

َ
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَی أ ذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّ هَا الَّ یُّ

َ
»یَا أ
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وْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا )النساء/ 135(؛ ای کسانی که 
َ
إِن تَلْوُواْ أ ن تَعْدِلُواْ وَ

َ
بِعُواْ الْهَوَی أ وْلَی بِهِمَا فَلَا تَتَّ

َ
أ

ایمان آورده اید پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید هر چند به زیان خودتان یا )به زیان( پدر و مادر و 
خویشاوندان )شما( باشد اگر )یکی از دو طرف دعوا( توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو )از شما( سزاوارتر است 
پس از پی هوس نروید که )درنتیجه از حق( عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعاً خدا به آن چه انجام 
إِیتَاء ذِی الْقُرْبَی  مُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَ

ْ
گاه است«. هم چنان خدای سبحان در این باره فرمودند: »إِنَّ اللّهَ یَأ می دهید آ

رُونَ )النحل/ 90(؛ در حقیقت  خدا به دادگری و نیکوکاری و  کُمْ تَذَکَّ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّ وَ
بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد به شما اندرز می دهد باشد که پند 
گیرید«. عدل همان قانونی است که تمام نظام هستی بر محور آن می گردد. و به معنی واقعی کلمه آن است که هر چیزی 
در جای خود باشد. بنا بر این، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران بر خلاف اصل 

عدل است  )مکارم شیرازی، 1374ش، ج 2، ص593(. 
بدین سان در دین مقدس اسلام اجرای عدالت در جامعه بشری هدف بنیادی به شمار می رود؛ در آیات، روایات 
بنیادین مطرح گردیده است. در  به صورت  نیز اجرای عدالت  او  بیت )ع(  اهل  اکرم )ص( و  و سیره عملی رسول 
حقیقت، پیوند آدمی با حق تعالی در صورت رعایت عدالت شکل صحیحی به خود می گیرد. عدالت به منزلۀ ملکه 
انسانی ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد. بدین جهت که در نهاد آدمی و در اساس آفرینش وی گرایش به عدالت، 
تنفر از بی عدالتی و تبعیض وجود داشته و دارد. هم چنان، عدالت مختص به یک حوزه خاص نیست؛ عدالت در ابعاد 
)الشوری/ 14-15(، سیاسی  الحدید/ 25(، قضائی )ص/ 26(، اجتماعی  البقرۀ/ 278؛  اقتصادی )هود/ 85؛ 
)النساء/ 59(، خانوادگی )النساء/ 3، 4 و 127( و غیر ذلک به صورت خرد و کلان مورد توجّه اسلام قرار رفته است. 
نکته بدیع و مهم این است که اگر عدالت رعایت شود و به طور دقیق به اجرا درآید کارکردهای متعدد و متنوعی در 
پی خواهد، لکن مهم ترین اثر و کارکرد آن، آرامش روحی- روانی است. صاحب تفسیر تسنیم می گوید: »تعامل تجاری 
و هرگونه داد و ستدی اگر بر مدار عدل و محور تقوا تنظیم شود دو طرف از آرامش روحی که از بهترین نعمت های زندگی 
است برخوردارند« )جوادی آملی، 1388ش، ج12، ص652(. امام صادق )ع( در این زمینه می فرماید: »و السرور فی 
هوضِ فی النوائب )مجلسی، 1404ق، ص237(؛ شادی در سه خصلت  ثَلاثُ خصالٍ: فی الوفاء و رِعایه الحقوقِ و النُّ
است: وفاداری، رعایت حقوق دیگران و ایستادگی در برابر سختی های زندگی«. ازاین رو، رعایت حقوق دیگران در کلام 
گران قدر امام )ع( سبب ایجاد شادی و نشاط می گردد. حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: »فَرَضَ اللّه ُ... العَدْلَ 
تَسکینا لِلْقُلوبِ )ابن بابویه قمی )شیخ صدوق(، 1383، ج1، ص 248(؛ خداوند عدالت را برای آرامش دل ها، واجب 
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کرد«. بدین جهت، احیای حق و مقابله با بی عدالتی آدمی را از حزن و اندوه به سرور و شادی خواهد رساند. با عنایت 
به آنچه گفته شد، رعایت عدالت یکی از اساسی ترین راهکارهای کنشی برای ایجاد آرامش روانی می باشد؛ قابل انکار 
نیست که اگر عدالت رعایت گردد و به طور دقیق اجرا شود آثار متنوعی در پی خواهد، لکن والا ترین اثر آن، آرامش 

است. در نتیجه، آدمی باید بکوشد تا با چنین راهکارهایی خود را به آن آرامش حقیقی برساند.

4-1-2.  انفاق و صدقه

انفاق و صدقه، از فضایل اخلاقی می باشند که در قرآن کریم و سیره علمی- عملی معصومین )ع( مکرر به آن ها 
سفارش شده است. ناگفته پیداست که انفاق و صدقه هر دو به معنای خرج کردن و بخشش مال و غیر مال به فقیران و 
نیازمندان در راه خدا اعم از واجب و مستحب است. همچنان بیان شده که انفاق باید در راه خدا، از مال پاک، بدون منت 
و آزار و اذیت به فقیرانی که در راه خدا فقیر شده اند باشد )طباطبایی، 1417ق، ج2، ص584(. به طورکلی، انفاق مالی 
به پنج بخش تقسیم می شود: 1. انفاق واجب: مانند زکات، خمس، کفّارات، فدیه و نفقه زندگی که برعهده مرد است؛ 
2. انفاق مستحب: مانند کمک به مستمندان، یتیمان و هدیه به دوستان؛ 3. انفاق حرام: مانند انفاق با مال غصبی یا در 
راه گناه؛ 4. انفاق مکروه: مانند انفاق به دیگران با وجود مستحقّ در خویشاوندان؛ 5. انفاق مباح: مانند انفاق به دیگران 
برای توسعه زندگی؛ زیرا انفاق برای رفع فقر، واجب یا مستحبّ است )قرائتی، 1383ش، ج 1، صص337-338(. 
این نکته خود درخور ملاحظه است که انفاق تنها در امور مادی و مالی نیست، بلکه در امور غیر مالی هم کاربرد دارد؛ 
به بیانی دیگر، انفاق به صورت های گوناگون و امور مختلف انجام می گیرد، مثلًا؛ نشر علم یا انتقال دانش های مورد نیاز 

جامعه، خوش خلقی و نیک رفتاری نسبت به دیگران و امثالهم. 
بنابراین، انفاق تنها با مادیات نیست، بلکه امور غیرمادی را هم شامل می شود. از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که 
هْلِهِ کُتِبَ لَهُ فِیهَا صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَی بِهِ الْمُسْلِمُ عِرْضَهُ 

َ
نْفَقَ الْمُسْلِمُ مِنْ نَفَقَةٍ عَلَی نَفْسِهِ وَأ

َ
فرمودند: »کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أ

کُتِبَ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ )پاینده، 1383ش، ص614(؛ هر کار نیکی صدقه است و آن چه مسلمان برای خود و خانواده اش 
انفاق می نماید صدقه است و هر چه مسلمان نسبت به آبرویش وفاداری کند، برای او به عنوان صدقه ثبت می گردد«. 
یکی از مهم ترین پیامدهای انفاق و صدقه که اکثر انسان ها آن را تجربه کرده اند، ایجاد آرامش روحی- روانی انفاق-
هَارِ  یْلِ وَالنَّ مْوَالَهُم بِاللَّ

َ
ذِینَ یُنفِقُونَ أ گر یا صدقه دهند در دنیا و آخرت است. در همین راستا، قرآن کریم می فرماید: »الَّ

هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ )البقرۀ/ 274(؛ کسانی که اموال خود را شب و  جْرُهُمْ عِندَ رَبِّ
َ
ا وَعَلَانِیَةً فَلَهُمْ أ سِرًّ

روز، و نهان و آشکارا، انفاق می کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است و نه 
اندوهگین می شوند«. مفسرین کلمه خوف در آیه فوق را نگرانی از آینده و کلمه حزن را ناراحتی و اندوه از گذشته معنا 
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کرده اند )طباطبایی، 1417ق، ج2، ص388(. از همین رو، خدای سبحان بندگان انفاق کننده اش را به پاداشی که نه بیم 
مْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ 

َ
ذِینَ یُنفِقُونَ أ و نه اندوهی در آن است، ندا می دهد. در جایی دیگر حق تعالی می فرماید: »وَمَثَلُ الَّ

مْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  کُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّ
ُ
صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أ

َ
ةٍ بِرَبْوَةٍ أ نفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّ

َ
نْ أ اللّهِ وَتَثْبِیتًا مِّ

)البقرۀ/ 265(؛ و مَثَل )صدقات ( کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روح شان انفاق 
می کنند، هم چون مَثَل باغی است که بر فراز پشته ای قرار دارد )که اگر( رگباری بر آن برسد، دو چندان محصول برآورد، 

و اگر رگباری هم بر آن نرسد، بارانِ ریزی )برای آن بس است (، و خداوند به آن چه انجام می دهید بیناست «. 
هم چنان از نظر برخی از مفسرین مراد از »تَثبیتـًا مِن اَنفُسِهِم« در آیه فوق آرامشی است که پس از انفاق برای انفاق 
کننده و انفاق شونده و در پی آن برای جامعه حاصل می شود )محمّد صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، 
قَ فی یَوْمٍ اَو لَیْلَهٍ اِنْ کَانَ یَوْمٌ فَیَوْمٌ وَ اِنْ کانَ لَیْلَهٌ فَلَیْلٌ دَفَعَ  ج4، ص277(. در جایی از امام صادق )ع( نقل شده: »مَنْ تَصَدَّ
وءِ )ابن بابویه قمی )شیخ صدوق(، 1387ش، ص140(؛ هر کس در روز و یا  بُعَ وَ میتَهً السُّ وَجَلَّ عَنْهُ الْهَمَّ وَ السَّ اللّهُ  عَزَّ
شب صدقه بدهد؛ اگر روز است در همان روز و اگر شب است در همان شب- خداوند از او غم و اندوه، درنده و مرگ بد 
را دور می کند«. این حدیث با صراحت به آثار انفاق و صدقه اشاره دارد؛ طبق حدیث فوق یکی از والاترین آثار انفاق و 
دَقَةُ دَواءٌ مُنْجِحٌ  صدقه، نابودی غم و اندوه خواهد بود. هم چنان از امام علی )ع( نقل شده که در این باره فرمودند: »الَصَّ
)نهج البلاغه، حکمت7(؛ صدقه داروی شفابخشی است«. بدین ترتیب، از نظر مکتب اسلام انفاق و صدقه یکی از 
راهکارهای رفتاری آدمی است که سبب ارتقای آرامش روانی و خوشبختی می شود؛ به راستی که این احساس آرامش 
که از درون سرچشمه می گیرد، برای آدمی قابل انکار نیست. همان گونه که گفته شد، آرامش حقیقی در صورتی محقق 

می گردد که انفاق و صدقه از مالی پاک، بدون منّت و در نهایت در راه خدا باشد.

4-1-3. عفو و گذشت

یکی دیگر از راهکارهای کنشی اسلام جهت ارتقای سلامت روانی، عفو یا گذشت است. ناگفته پیداست که در 
زندگی جمعی ناملایمات متنوعی وجود دارد که ناشی از اختلاف سلایق افراد است؛ لذا اسلام برای رفع این ناملایمات، 
روانی جایگزین اضطراب،  آرامش  که  است  این صورت  در  تنها  را مطرح می نماید؛  و گذشت  راهکاری چون عفو 
افسردگی و امثال این ها می شود. هم چنان عفو به معنای پرهیز از بازخواست مجرم و خطاکار است؛ بیان جملاتی از 
معصومین )ع( می تواند به روشن شدن تعریف عفو یاری رساند، از امام صادق )ع( نقل شده که فرمودند: »عفوکردن و 
از تقصیر گذشتن با وجود قدرت و انتقام، طریقه پیامبران و متقیان است و معنی عفو آن است که هرگاه از کسی جرمی و 
تقصیری نسبت به تو واقع شود، پیِ او نروی و به او اظهار نکنی و از ظاهر و باطن فراموش کنی و احسان را به او زیاده تر 
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از پیش کنی« )عبدالرزاق گیلانی، ترجمه و شرح مصباح الشریعة، ج1، ص374(. حق تعالی در سوره النور فرمودند: 
حِیمٌ )النور/ 22(؛ و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر  هُ غَفُورٌ رَّ هُ لَکُمْ وَاللَّ ن یَغْفِرَ اللَّ

َ
ونَ أ لَا تُحِبُّ

َ
»... وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أ

دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است«. 
آیه مورد بحث که سخن از عفو و گذشت و غفور و رحیم بودن خدا می گوید بیانگر جاذبه است . به زیبایی آیه فوق به 
این اشاره دارد که همان گونه آدمی انتظار عفو الهی را در برابر لغزش ها دارد، پس باید در مورد دیگران عفو و بخشش را 
فراموش نکند )مکارم شیرازی، 1374ش، ج3، ص285(. خداوند متعال آنان که خشم خود را فرومی برند را این چنین 
اسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )آل  اء وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ رَّ اء وَالضَّ رَّ ذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّ دوست می دارد: »الَّ
عمران/134(؛ همان آن که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرومی برند و از مردم در می گذرند و خداوند 

نکوکاران را دوست دارد«. 
در این آیه به دو راهکار اصلی جهت ارتقای سلامت روانی اشاره شده است: انفاق و فروبردن خشم. برخی چنین 
گفته اند که فروبردن خشم بسیار خوب است اما به تنهایی کافی نیست زیرا ممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان 
ریشه کن نکند، در این حال برای پایان دادن به حالت عداوت باید »کظم غیظ« با »عفو و بخشش« توأم گردد )همان، 
ج 1، ص331(. پژوهش های متعددی پیرامون عفو و گذشت و تأثیر آن در سلامت روانی انجامیده است، همچنان 
نشان داده شده که عفو و گذشت در کاهش اضطراب، افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری، اختلالات عاطفی- رفتاری 
و افزایش اعتمادبه نفس، امیدواری و درمان اختلالات روانی مؤثر است. هم چنین، نقش مؤثر عفو و گذشت در کاهش 
از رفتارهای ضد اجتماعی همچون کم رویی،  نیز کاستن  آرام بخش و  از مواد مخدر و داروهای  بزهکاری، استفاده 
بدبینی و لجبازی از سوی پژوهشگران غربی تأییدشده است )باقر غباری بناب، رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب، 

ص59(. 
رسول خدا )ص( در جایی فرمودند: »از یکدیگر درگذرید تا کینه ها از میان تان رخت بربندد« )محمّدی ری شهری، 
1384ش، ج7، ص460(. نکته قابل توجّه این است که عفو و گذشت باعث از بین رفتن کینه و کدورت ها می شود؛ 
از طرفی هم، وقتی کینه از بین رود، دوستی به جای آن می آید؛ در این صورت نوعی آرامش بر آدمی حاکم خواهد 
شد. از رسول اکرم )ص( نقل شده که درباره اثر عفو و گذشت فرمودند: »عفو و گذشت سبب سلامت روح و آرامش 
جان و طول عمر خواهد شد« )همان، ج3، ح13184(. دقت در این نکته ضروری است که عفو و گذشت برخلاف 
تصور عمومی همیشه و همه جا پسندیده نیست؛ ناگفته پیداست که مواردی به وجود می آید که عفو و گذشت باعث 
گستاخی گناهکار می گردد، در این موارد برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم باید از عفو و گذشت 
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چشم پوشی نمود. درنتیجه، عفو و گذشتی ممدوح )پسندیده( است که منجر به بی پروایی و گستاخی گناه کار نشود. 
بدین سان، هرگاه عفو و گذشت به شیوه ای هوشیارانه انجام بگیرد، بی شک سازندگی های فراوانی را به همراه خواهد 
داشت. ازجمله مهم ترین آن ها، آرامش جان و سلامت روح است؛ چرا که شخص بعد از عفو کردن، هیچ احساس تنگی 
و اضطرابی ندارد؛ به تعبیری دیگر، شخص عفو کننده پس از عفوش آسوده خاطر می شود. همچنان در بخش انفاق بیان 
کردیم که عفو و گذشت می تواند نوعی انفاق باشد )از نوع انفاق غیرمالی است(. پس عفو و گذشت نمونه ای از انفاق 

غیرمالی در اسلام می باشد.

4-1-4. احسان به دیگران

احسان به دیگران یکی دیگر از راهکارهای کنشی )رفتاری( اسلام جهت ایجاد آرامش و سلامت روان است. پیرامون 
معنای احسان گفته اند: »احسان به معنای نیکوکاری، خوش رفتاری، با محبت و مهربانی رفتار کردن است« )آذر نوش، 
1379ش، ص123(. برخی هم بیان کرده اند: »احسان دو گونه است: اوّل: بخشش، انعام بر غیر و دیگران. دوم: احسان 
در کار و عمل به این معنی که کسی که علم نیکویی را بیاموزد و یا عمل نیک را انجام دهد« )راغب اصفهانی، 1412ق، 
ص236(. علامه طباطبایی می فرماید: »احسان عبارت است از انجام هر عملی به وجه احسن و بدون عیب، هم از 

جهت استقامت و ثبات و هم از جهت جز این که برای خدا نبوده است« )طباطبایی، 1417ق، ج4، ص29(. 
چنان که اشاره رفت احسان به معنی عمل خیری است در حق کسی که البته از حق او افزون تر باشد و این به معنی 
تسلیم مطلق نیست و حتی به معنی اطاعت از والدین هم نمی باشد. زیرا اطاعت به نوبه خود خضوع است و مؤمن جز 
برای خدا خضوع نمی کند. منطق های عقب افتاده تسلیم در برابر پدر و مادر را واجب شرعی دانسته و روح قبیلگی را در 
جامعه تقویت کرده است، درحالی که در اسلام چیزی جز احسان نیامده است، و به اعتبار دیگر اطاعت کورکورانه نهی 

شده است )مدرسی، 1377ش، ج3، ص202(. 
ن فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ؛ هر کس نیکی به میان آورد  نْهَا وَهُم مِّ خدای سبحان می فرماید: »مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِّ
پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمن اند« )النمل/89(. هنگامی شخصی به دیگری نیکی 
می کند؛ بعد از نیکی، احساس آرامش و لذت به وی دست می دهد؛ ناگفته پیداست که این لذت در آخرت فراتر از 
دنیا خواهد بود؛ در آنجا حق تعالی در برابر این عمل خیر، گناهان انسان را می بخشد.  خداوند متعال در جایی دیگر 
می فرمایند: »إِن أحسَنتُم أحسَنتُم لِنفُسِکم... )الإسراء/7(؛ اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید«. بدون شک اگر 

در گفتار و کردارتان، نیکی پیشه کنید، فایده و پاداش آن به خود شما بازمی گردد.
در دنیا بر دشمنان غالب می شوید و در آخرت، پاداش نیکی خود را از خداوند می گیرید )طبرسی، 1360ش، ج 14، 
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ص91(. ازاین روست که امام کاظم )ع( می فرماید: »خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می-
کوشند اینان ایمنی یافتگان روز قیامت اند« )کلینی، 1365ش، ج2، ص197(. به واقع، خدای سبحان برای احسان 
و نیکوکاری دو آرامش دنیوی و اُخروی در نظر گرفته است، بندگان صالح و نیکوکار را از اضطراب دنیوی و اُخروی به 
ی تُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِینَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ  دور می نماید. از امیرالمؤمنین علی )ع( نقل شده که فرمودند: »لَا یَسْلَمُ لَكَ قَلْبُكَ حَتَّ
)مجلسی، 1404ق، ج75، ص8(؛ دلت برای تو سالم نخواهد شد، مگر آنگاه که برای مؤمنان همان پسندی که برای 

خود می پسندی«. طبق این سخن، دل سالم نمی شود، مگر آن که هرچه بر خودپسندی را بر دیگری بپسند. 
هیچ انسانی دوست ندارد که در اضطراب و نگرانی قرار گیرد، از طرفی سخن فوق بدان اشاره دارد که همان گونه 
که هیچ کس اضطراب را دوست ندارد، پس باید همه متوجه دیگری باشند. پیامبر اکرم )ص( در باب اثر نیکی کردن 
فْسُ وَ لَمْ یَطْمَئِنَّ اِلَیْهِ الْقَلْبُ وَ اِنْ  فْسُ وَ اطْمَاَنَّ اِلَیْهِ الْقَلْبُ، وَ الِاثْمُ ما لَمْ تَسْکُنْ اِلَیْهِالنَّ فرمودند: »اَلْبِرُّ ما سَکَنَتْ اِلَیْهِ النَّ
اَفْتاكَ الْمُفْتونَ )متقی هندی، 1419ق، ح7278(؛ نیکی آن است که جان و دل انسان با آن آرامش پیدا کند و گناه آن است 
که جان و دل انسان با آن آرام نگیرد، هر چند فتوا دهندگان )خلاف آن را( به تو فتوا دهند«. همچنان بعضی گفته اند که 
احسان بالاتر از عدل است، عدل باعث رسیدن هر کس به حقوق خویش است و احسان مقدّم داشتن دیگران بر خود 
و تلاش برای ایجاد رفاه و آسایش برای مردم است که برخاسته از روح ایثار و از خود گذشتگی و بزرگواری و مروّت 
است. البته از نظر کلی و اجتماعی، عدالت بهتر از احسان و جود است، لکن از نظر فردی، احسان و جود ارزش 
بیشتری دارد )جعفری، 1376ش، ج 6، ص204(. مستور نیست که یکی از مهم ترین آثار احسان، آرامش است؛ چرا 
که ایجاد صمیمیت و دوستی میان انسان ها، بر اثر احسان به یکدیگر خواهد بود )فصلت/ 34(، همانا چنگ زدن به 
ریسمان محکم الهی و قرار گرفتن در راه اطمینان بخش، از آثار تسلیم و احسان است )لقمان/ 22(. در نتیجه، احسان 
توأم با اخلاص، تضمین کننده فرجام نیک دنیوی و در نهایت سبب رهایی از عذاب الهی و حاکم شدن امنیّت روانی 

خواهد شد.

4-1-5. محبت به والدین

محبت به والدین یکی دیگر از راهکارهای کنشی )رفتاری( اسلام جهت رسیدن به آرامش و سلامت روانی است. در 
واقع، شریعت اسلام درباره محبت به والدین بی شمار تأکید نموده است که در کم تر مسئله ای دیده می شود. اهمیت این 
بحث تا آن پایه است که هم قرآن کریم و هم روایات معصومین )ع( صریحاً تأکید می نمایند که حتی اگر پدر و مادر کافر 
باشند رعایت احترام شان لازم و ضروری است. در چهار جای قرآن کریم )البقرۀ/ 83؛ النساء/ 36؛ النعام/ 151؛ 
الإسراء/ 23-24( محبت به والدین بلافاصله پس از مسئله توحید قرارگرفته این هم ردیف بودن نمایانگر آن است که 
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شریعت اسلام تا چه اندازه برای پدر و مادر احترام قائل است. خدای سبحان حتی کم ترین بی احترامی را در برابر پدر و 
وْ کِلَاهُمَا فَلَا 

َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْکِبَرَ أ اهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّ لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّ

َ
كَ أ مادر اجازه نداده است : »وَقَضَی رَبُّ

یَانِی  بِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ حْمَةِ وَقُل رَّ لِّ مِنَ الرَّ یمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ هُمَا قَوْلًا کَرِ فٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّ
ُ
هُمَآ أ تَقُل لَّ

صَغِیرًا )الإسراء/ 23-24(؛ و  پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر )خود( احسان کنید اگر یکی 
از آن دو یا هر دو در کنار تو به سال خوردگی رسیدند به آن ها )حتی( اوف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آن ها سخنی 
شایسته بگوی* و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی 
پروردند«. هنگامی که به پیری رسیدند به ایشان »اف« مگو، این خود یك نوع تأکید و مبالغه ای است که اضافه بر احترام 
دوران جوانی آنان شده است. چرا که ایشان در زمان پیری نیازهای بیشتری به محبت فرزند دارند. نه این که مفهوم آن این 

باشد که در دوران جوانی واجب و لازم الاحترام نباشند )نجفی خمینی، 1398ق، ج 10، ص15(. 
در حقیقت، نیکی به والدین یك امر انسانی است، نه فقط ایمانی؛ به طورکلی، احسان یا نیکی به والدین، بدون قید و 
شرط است؛ شرطِ نژادی، سِنّی، منطقه ای، علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایمانی ندارد، حتّی اگر کافر و مشرك 
باشند، باید احسان کرد. ازاین رو، احسان به والدین، مطلق و همیشگی می باشد، لکن اطاعت از والدین، مشروط به آن 
است که انسان را از خدا دور نکنند. ایمان به معاد، ضامن اجرای توصیه های الهی است؛ چرا که خداوند به همه کارهای 
گاه می باشد )قرائتی، 1383ش، ج9، ص117(. بدین سان، شرط احسان به والدین خوب بودن آنان نیست، ولی  انسان آ
اطاعت از والدین در صورتی است که آنان به امری برخلاف رضای خدا فرمان ندهند )همان، ج2، ص289(. در واقع، 

آزار پدر و مادر حتی اگر آنان نسبت به فرزندان ظالم باشند جایز نیست.
امام صادق )ع( در روایتی فرمودند: »احسان به والدین، یعنی کاری نکنیم که آنان وادار به درخواست و سؤالی از 
ما شوند« )کلینی، 1365ش، ج 2، ص 157(. بدین سان از رسول اکرم  )ص( نقل شده که فرمودند: »لذّة العیش فِی 
البرِّ بِالوالِدینِ )مجلسی، 1404ق، ج71، ص80(؛ لذّت زندگی در نیکی به پدر و مادر است«. با مروری اجمالی به آیات 
و روایات می توان آثار فراوانی را در مقابل محبت به والدین مشاهده نمود، لکن مهم ترین آن ها سلامت و امنیّت روانی 
در دنیا و آخرت می باشد. به راستی که یکی از والا ترین علل کمال و سعادت در زندگی که موجب می شود آدمی از ابعاد 
مختلف زندگی آرامش کافی ببرد و امنیّت روانی خود را باز یابد، محبت به پدر و مادر است. همچنان تواضع در برابر 
آن ها از سر مهربانی، سفارش خدا و مصداقی از نیکی به والدین می باشد و نشانه ای از روح شکرگزاری به شمار می رود 

)الإسراء/ 24-23(.
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4-1-6. حُسن خُلق

حُسنِ خُلق همان خوش گفتاری در برخورد با دیگران است؛ به تعبیری دیگر، خوش گفتاری، خوش رفتاری و خوش 
کرداری نسبت به دیگری را حسن خلق گویند. امام صادق )ع( در تعریف خوش اخلاقی می فرماید: »حُسن خلق آن 
است که برخوردت را نرم کنی، سخنت را پاکیزه گردانی و برادرت را با خوش رویی دیدار نمایی« )ابن بابویه قمی )شیخ 
اسِ حُسْنًا...  صدوق(، 1413ق، ج  4، ص 412(. حق تعالی درباره نرم خویی و خوش کلامی فرمودند: » ... وَقُولُواْ لِلنَّ
)البقرۀ/ 83(؛ و با مردم )به زبان( خوش سخن بگویید«. مراد از کلمه »للناس« در آیه فوق عموم مردم از مؤمن و کافر 
است ، همچنان مراد از »حسنا« قول حسن و گفتار نیك می باشد )طیب، 1378ش، ج2، ص82(. اگرچه به همۀ مردم 

نمی توان احسان کرد، ولی با همه می توان خوب سخن گفت. 
برخورد خوب و گفتار نیکو، نه تنها با مسلمانان، بلکه با همه ی مردم لازم است )قرائتی، 1383ش، ج1، ص149(. 
كَ لَعَلی  خُلُقٍ عَظِیمٍ )القلم/ 4(؛ و راستی که  آیه شریفه که خداوند عظمت اخلاق پیغمبر اکرم )ص( را بیان فرموده: »وَ إِنَّ
تو را خویی والاست«. اولین قدم که انسان در سعادت رو می کند اخلاق می باشد که به منزله آماده کردن زمین قلب است 
برای کشت درخت گل ایمان؛ زیرا اخلاق رذیله مانع از رشد ایمان بلکه قبولی ایمان است بالخص مثل کبر و نخوت و 
حب جاه و هواهای نفسانی و امثال این ها و تزکیه اخلاق اهمیتش بیشتر از افعال و اعمال و عبادات می باشد؛ زیرا آن 
تصفیه باطن و این حفظ ظاهر است )طیب، 1378ش، ج13، ص125(. به راستی که در منابع اسلامی برای حسن خلق 
آثار متعددی بیان شده است، لکن مهم ترین اثر آن امنیّت و سلامت روانی می باشد. از امیرالمؤمنین علی)ع( نقل شده 
که فرمودند: »سوءُ الخُلق نَکَدُ العیشِ و عذابُ النّفس؛ بدخویی مایه تیره روزی و شکنجه روح است« )تمیمی آمدی، 

1366ش، ج1، ص404(.
طبق سخن امام )ع( وقتی شخصی بدخلقی را پیش می گیرد، شکنجه و عذاب روحی- روانی را برای خودخواسته 
است. در حقیقت، تأثیر حسن خلق در تأمین آرامش زندگی خانوادگی بسیار عمیق است و در تمامی شئون اثرگذار 
عِ  وسُّ می باشد. ازاین روست که امام علی)ع( فرمودند: »حُسنُ الخُلقِ فی ثَلاثٍ، اجتِنابُ المَحارِمِ وَ طَلَبُ الحَلالِ وَ التَّ
عَلی الْعِیالِ )مجلسی، 1404ق، ج 71، ص 394(؛ حسن خلق در سه چیز است: دوری کردن از کارها و امور حرام، 
طلب امور حلال و فراهم آوردن آسایش برای خانواده«. ملاحظه شد که آدمی با خوش خلقی می تواند آسایش و آرامش 

را برای خود و خانواده اش فراهم نماید.
 امام علی )ع( در جایی دیگر فرمودند: »خداوند اخلاق نیکو را وسیله اتصالی بین خود و بندگانش قرار داده است 
پس لازم است بر هر یک از شما که به خلقی از اخلاق نیکو چنگ زند« )حلوانی، 1408ق، ص52(. بنابراین سخن، 
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حسن خلق یکی از راه های پیوند آدمی با خدای سبحان است؛ همان خدایی که تنها دل ها با او مطمئن می شود )الرعد/ 
خِیمَة )کلینی، 1365ش ج2، ص104(؛  28(. در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( می خوانیم: »حُسْنُ الْبِشْرِ یَذْهَبُ بِالسَّ
بیان شد، علل بسیاری از افسردگی، اضطراب و  خوش رویی، کینه را می زداید«. همان گونه که در بخش های قبل 
عصبانیت ها کینه و کدورت است؛ بدون شک اگر شخصی خوش خلقی را در پیش بگیرد، از کینه و کدورت ها به دور 

خواهد ماند.
لَذُّ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ )همان، ج2، ص57(؛ لذیذترین 

َ
 هم چنین امام حسن )ع( در جایی دیگر فرمودند: »لا عَیشَ أ

و سودمندترین چیز در زندگی، اخلاق نیك است«. در این جا لذت روحی- روانی یکی از آثار حسن خلق معرفی شده 
است. بدین ترتیب، یکی از مهم ترین کارهایی که به آرام سازی روح منجر می شود و زندگی را به مذاق آدمی لذّت بخش 
می نماید، حسن خلق می باشد. از جمیع آیات و روایات به دست می آید که حسن خلق ارزشی والا دارد حال در برخورد 
با مؤمن یا کافر باشد. دریافتیم که حسن خلق، پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می کند و از طرفی هم مشکلات و 
ناهمواری های زندگی را هموار می سازد. در نتیجه، حسن خلق یکی از مؤثرترین راهکارهای کنشی در جهت ارتقای 

آرامش و سلامت روانی می باشد.

4-1-7. وفای به عهد

وفای به عهد، یکی از سفارش های مؤکد دین مقدس اسلام است. یکی از مهم ترین کنش های اجتماعی وفای به 
عهد و پیمان می باشد. این کنش اجتماعی به عنوان یک اصل پایه ای مورد توجّه دین مقدس اسلام قرارگرفته و در منابع 
نقلی اسلام کنش شکنان به شیوه های مختلف مورد نکوهش قرارگرفته اند. ناپایداری زمانی رخ می دهد که افراد اجتماع 
با یکدیگر عهد و پیمانی نبندند و گرایش به تعامل برای رفع نیازهای خویش کاهش یابد. ازاین روست که فروپاشی 
اجتماع یا همان جامعه امری بدیهی می شود. به همین دلیل است که دین مقدس اسلام برای ایجاد نظامی متقن بر وفای 

به عهد و پیمان تأکید ورزیده است. 
به همین ترتیب خواهیم پرداخت که رعایت وفای به عهد کارکرد والایی در روحیه افراد اجتماع دارد. خدای متعال 
قِینَ )آل عمران/76(؛ آری  قَی فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّ وْفَی بِعَهْدِهِ وَاتَّ

َ
در باب وفای به عهد و پیمان چنین فرمودند: »بَلَی مَنْ أ

هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نماید بی تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد«. جمله ای است مستأنفه، 
از )معصیت( خدا پرهیز کند )طبرسی،  پیمان شکنی  با ترك خیانت و  به آنچه عهد کرده وفا نماید  و  یعنی هر کس 
وْفی  بِعَهْدِه «: بلکه حکم این است: هر که وفا کند به عهد خدا و کتاب الهی، یا 

َ
1377ش، ج 1، ص438(. »بَلی  مَنْ أ

قی «: و بپرهیزد از مخالفت خدا در باب حلال و حرام و امانت  ادا کند مال امانت را به وعده خود به صاحبش، »وَ اتَّ
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قِینَ«: پس به درستی که خدای تعالی دوست می دارد پرهیزکاران از شرك و مخالفت  هَ یُحِبُّ الْمُتَّ و خیانت، »فَإِنَّ اللَّ
احکام را، یعنی لازمه دوستی که احسان و انعام خاصه است درباره ایشان منظور می فرماید )حسینی شاه عبدالعظیمی، 
مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

َ
ذِینَ هُمْ لِ 1363ش، ج2، ص151(. قرآن کریم وفای به عهد را از صفات مؤمنین می داند: »وَالَّ

)المعارج/ 32(؛ مؤمنان آن ها هستند که امانت ها و عهد خود را مراعات می کنند«. 
عهد بنده با خدا یکی از سه امر است که واجب می شود: نذر، عهد و یمین که در مخالفتش کفاره دارد، امّا عهد با 
یکدیگر قراردادهایی است که بین مسلمانان می کنند باید وفا کرد مگر در امر غیر مشروع و وعده هایی که به یکدیگر 
می دهند )طیب، 1378ش، ج13، ص195(. امانت معنای وسیعی دارد که نه تنها امانت های مادی مردم را از هر نوع 
در برمی گیرد، بلکه امانت های الهی و پیامبران و پیشوایان معصوم )ع( همه را شامل می شود. هر یك از نعمت های الهی 
امانتی از امانات او هستند، پست های اجتماعی و مخصوصاً مقام حکومت از مهم ترین امانات است. از همه مهم تر دین 
و آئین خدا و کتاب او قرآن، امانت بزرگ او است، که باید در حفظش کوشید. همچنان عهد نیز مفهوم وسیعی دارد که 
هم عهدهای مردمی و هم عهدها و پیمان های الهی را شامل می شود )مکارم شیرازی، 1374ش، ج5، ص281(. با توجه 
به منابع اسلامی یکی از والاترین کارکردهای وفای به عهد و پیمان، ایجاد شادی و سلامت روانی در آدمی است. فردی 
که به عهد و پیمان خویش احترام بگذارد و عمل نماید، بدون شک یک احساس آرامش درونی به وی دست می دهد 

که ثمره همان وفای به عهد است. 
هوضِ فی  امام صادق )ع( در این زمینه می فرماید: »و السرور فی ثَلاثُ خصالٍ: فی الوفاء و رِعایه الحقوقِ و النُّ
النوائب؛ شادی در سه خصلت است: وفاداری، رعایت حقوق دیگران و ایستادگی در برابر سختی های زندگی« )مجلسی، 
1404ق، ج78، ص237(. وفای به عهد و پیمان سبب ایجاد اجتماعی موفق می شود؛ زمانی که افراد وفاداری به عهد 
را رعایت می کنند، امنیّت و آسایش در میان افراد آن اجتماع برقرار خواهد شد. امیرامؤمنین علی )ع( فرمودند: »وَ قدْ 
هُ أمَنْا أفَضَاه بَینَ العِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ حَرِیماً یَسکنُوُنَ إلَی مَنَعَتِهِ وَ یَسْتَفِیضُونَ إلَی جِوَارِهِ )نهج البلاغه،  جَعلَ اللهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَتَّ
نامه53(؛ و خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، و از در رحمت به بندگان رعایت آن را بر عهدۀ همگان نهاده 
و چون حریمی استوارش ساخته تا در استواری آن بیارمند و رخت به پناه آن کشند«. در نهایت باید گفت که یکی از 
راهکارهای کنشی جهت ایجاد آرامش و سلامت روانی بندگان، وفای به عهد است؛ چرا که وفای به عهد و پیمان، 
موجب می شود تا زمینه جلب محبت میان مردم فراهم آید. در واقع، حس آرامشِ پس از وفای به عهد و قبح عهدشکنی 
از امور فطری آدمی است که برای هر انسانی قابل درک می باشد. هم چنین دریافتیم که وفای به عهد و پیمان، یکی از 

بدیهی و اساسی ترین ارزش  و کنش های اجتماعی است که مقبولیت عمومی دارد. 
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4-1-8. امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین اصول عملی اسلام به شمار می رود. در دین مبین اسلام به تمام 
واجبات و مستحبات »معروف« و به تمام محرمات و مکروهات »منکر« گفته می شود؛ به تعبیری دیگر، امر به واجبات 
و مستحبات )معروف( و نهی از محرمات و مکروهات )منکر(. فراهیدی در العین می گوید: »امر، طلب و خواستن 
همراه با استعلاء و برتری. و نهی دستور به خودداری و عدم اقدام است« )فراهیدی، 1410ق، ج8، ص297(. ناگفته 
پیداست که امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائل بسیار مهم در جامعه اسلامی است که در سایه آن احکام دینی 
اقامه می گردد. هم چنان استحکام نظام اسلامی در گرو انجام امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود. حق تعالی در 
وْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )آل 

ُ
یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

ْ
یَأ ةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ مَّ

ُ
نکُمْ أ این باب فرمودند: »وَلْتَکُن مِّ

عمران/104(؛ و باید از میان شما گروهی )مردم را( به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و 
آنان همان رستگارانند«.

 واجب است در هر عصر و زمانی میان مؤمنین جماعتی باشند که این سه موضوع را انجام دهند با شرایط به وجوب 
کفایی که اگر نکردند همه معاقب هستند و اگر انجام دهند تکلیف از همه ساقط می شود و واجبات کفایی بسا عینی 
می شوند در صورتی که من به الکفایه نباشد یا از عهده آن ها خارج باشد و قدرت نداشته باشند )طیب، 1378ش، ج 3، 
ص307(. بر این گروه واجب است که رمز و نماد ارزش ها و یگانگی باشند، تا نیروی معنوی عظیمی برای نگاهبانی بر 

وحدت در داخل جامعه اسلامی به شمار روند )مدرسی، 1377ش، ج 1، ص587(. 
نْهُمْ  نکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ* تَرَی کَثِیرًا مِّ همچنان خدای متعال دراین باره می فرمایند: »کَانُواْ لَا یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ
ن سَخِطَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ؛ )و( از کار زشتی که آن را 

َ
نفُسُهُمْ أ

َ
مَتْ لَهُمْ أ ذِینَ کَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّ وْنَ الَّ یَتَوَلَّ

مرتکب می شدند یکدیگر را بازنمی داشتند راستی چه بد بود آنچه می کردند* بسیاری از آنان را می بینی که با کسانی که 
کفر ورزیده اند دوستی می کنند راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند که )در نتیجه( خدا بر ایشان خشم 
گرفت و پیوسته در عذاب می مانند« )المائده/79-80(. در حقیقت کسی که نسبت به فساد، بی تفاوت باشد، ملعون 
انبیاست؛ به راستی که نهی از منکر، مخصوص دین اسلام نیست؛ نهی از منکر، یك وظیفه ی همگانی و عمومی است 

)قرائتی، 1383ش، ج3، ص145(. 
ائمه معصومین )ع( هم نکات بی شماری را در این باب یادآور شدند، لکن در اینجا به نمونه های از آثار و کارکرد امر 
به معروف و نهی از منکر را در کلام معصومین )ع( اشاره می کنیم. امام باقر )ع( در جایی پیرامون کارکرد این فریضه 
بُلُ )حرّ عاملی، 1409ق، ج11، ص395(؛ )اجرای امر به معروف و نهی از منکر(،  مَنُ بِهِ اَلسُّ

ْ
الهی فرمودند: »... وَ تَأ
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راه ها را امن خواهد کرد«. بدین ترتیب، امنیّت و آرامش از نیازهای اساسی افراد در جامعه می باشند که راه امر به معروف 
و نهی از منکر یکی از راه های دستیابی به این امنیّت و آرامش است؛ چرا که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
رونق پیدا کند و مردم به آن اهمیت دهند، جرأت هر کار مذمومی از مردم گرفته خواهد شد. در غیر این صورت، ترس و 

اضطراب بر همگان سایه خواهد افکند و آرامش از بین خواهد رفت.

4-1-9. صله أرحام

صله ارحام به معنای همبستگی و دیدار خویشاوندان می باشد. سنت حسنه صله ارحام از نیکوترین برنامه های 
دین مقدس اسلام برای ایجاد همبستگی میان خویشاوندان می باشد؛ هم چنان آثار و برکات فراوانی در آیات- روایات 
برای این سنت حسنه بیان شده است. قرآن کریم در مرتبه سوم، پس از پرستش خداوند و نیکی به والدین، نیکی به 
الْقُرْبَی  إِحْسَانًا وَذِی  وَبِالْوَالِدَیْنِ  اللّهَ  إِلاَّ  تَعْبُدُونَ  لَا  إِسْرَائِیلَ  بَنِی  مِیثَاقَ  خَذْنَا 

َ
أ إِذْ  خویشاوندان را اهمیت داده است»وَ

اسِ حُسْنًا... )البقرۀ/ 83(؛ و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا  وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُواْ لِلنَّ
را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم )به زبان( خوش سخن بگویید...«. 
جمله سوم »وَ ذِی الْقُرْبی«  و این کلمه عطف به »بِالْوالِدَیْنِ« است یعنی و ذی القربی احسانا و مراد از ذی القربی ارحام 
و خویشاوندان اند و ارحام عبارت اند از اولاد و اولاد هر چه پائین بیاید، و اجداد هر چه بالا رود چه از طرف پدر و چه 
از طرف مادر و جدّات به همین نحو، و اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها، و اخوان و اخوات و اولاد آن ها 
و بالجمله طبقات ثلاثه ارث را که به واسطه قرابت ارث می برند شامل می شود و مراد از احسان به ذی القربی همان صله 

رحم است )طیب، 1378ش، ج 2، ص81(. 
رْحَامَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا 

َ
ذِی تَسَاءلُونَ بِهِ وَال قُواْ اللّهَ الَّ خدای سبحان در باب قطع ارحام چنین فرمودند»... وَاتَّ

)النساء/ 1(؛ ... پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است«. ذکر این موضوع در 
اینجا نشانه اهمیت صله رحم در قرآن کریم است. نکته درخور ملاحظه این است که علت تأکید دین مقدس اسلام به 
صله ارحام آن است که برای اصلاح و تکامل جامعه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی، مهم تر 
از همه در ابعاد معنوی باید از مجموعه های کوچکی مثل خانواده و خویشاوندان شروع کرد. همواره با تکامل اسلامی 

این مجموعه های کوچک، جامعه خودبه خود اصلاح می گردد. 
در منابع اسلام آمده که صله ارحام یا دیدار خویشاوندان بر سلامتی و کاهش استرس نقش به سزایی دارد؛ چرا که 
فرد در دیدار با خویشاوندان ارتباط دوستی و صمیمیتش بیش از پیش خواهد شد و دل ها به هم نزدیک تر می شود. 
حتی کینه ، حسادت  و غیر ذلک را هم از افراد دور می گردد. هم چنین در این پیوندها، حمایت ها از یکدیگر بیشتر شده 
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و نگرانی ها کم تر می شود. امیرالمؤمنین )ع( در خطبه 23 کتاب گران قدر نهج البلاغه فرمودند: »ای مردم! انسان هرقدر 
هم توانگر باشد، باز از خویشان خود و دفاع و حمایتشان با دست و زبان آن ها، بی نیاز نیست. خویشان انسان، گروهی 
هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زدایند و در هنگام مصیبت ها نسبت به او پرعاطفه ترین 
مردم می باشند...« )نهج البلاغه، خطبه 23(. مطابق آن چه گفته شد، صله ارحام یکی دیگر از راهکارهای کنشی اسلام 
جهت ارتقای آرامش روانی می باشد؛ زیرا با دیدار خویشاوندان پیوند دوستی محکم شده و صمیمیت میان افراد گسترش 
پیدا می کند و از طرف دیگر کینه و کدورت ها هم از بین می روند. در این صورت است که وقتی دوستان فرد زیاد شوند، 

نتیجه اش آن است که آسایش و آرامش جایگزین اضطراب و نگرانی ها می شود.

4-1-10. کظم غیظ

کظم غیظ به معنای خودداری از اظهار خشم و نگه داشتن آن در دل است )راغب اصفهانی، 1412ق، ص432(، 
به تعبیری دیگر فروبردن خشم را »کظم غیظ« گویند. خشم حالتی روانی است که منجر به پیدایش رفتار می شود؛ به 
گاهانه است که در مقابل تهدیدات پدید می آید که شدت آن بر اساس  تعبیری می توان گفت که خشم نوعی واکنش ناآ
شدت تهدیدات است و هر چه تهدیدات شدیدتر باشند، در نهایت خشم هم شدیدتر خواهد بود. از طرف دیگر خشم 
احساسی طبیعی در انسان است که همه انسان ها آن را تجربه کرده اند. قرآن کریم در باره فرو بردن خشم چنین می فرماید: 
اسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )آل عمران/ 134(؛  اء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ رَّ اء وَالضَّ رَّ ذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّ »الَّ
همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران را 

دوست دارد«. 
برخی معتقدند که فرو بردن خشم بسیار خوب است، امّا به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه و عداوت را 
از قلب انسان ریشه کن نکند، در این حال برای پایان دادن به حالت عداوت باید »کظم غیظ« با »عفو و بخشش« توأم 
گردد )مکارم شیرازی، 1374ش، ج1، ص331(. در باره عفو و بخشش هم در گفتارهای گذشته صحبت نمودیم. آیه 
إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ )الشوری/ 37(؛ و کسانی که  ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَ ذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِ دیگری از قرآن کریم: »وَالَّ
از گناهان بزرگ و زشتکاری ها خود را به دور می دارند و چون به خشم درمی آیند درمی گذرند«. نه تنها در موقع غضب 
زمام اختیار از کفشان ربوده نمی شود، و دست به اعمال زشت و جنایات نمی زنند، بلکه با آب عفو و غفران قلب خود و 
دیگران را از کینه ها شستشو می دهند و این صفتی است که جز در پرتو ایمان راستین و توکّل بر حق پیدا نمی شود )همان، 

ج4، ص348(.
 پیامبر خدا )ص( در جایی فرمودند: »مَن کَظَمَ غَیظا مَلَ اللّه ُ جَوفَهُ إیمانا )مجلسی، 1404ق، ج69، ص382(؛ هر 
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که خشمی را فرو خورد، خداوند درون او را از ایمان پُر کند«. از این رو کسی که خشم خویش را فروکش کند، ایمان 
الهی درونش را پُر می کند و وقتی وجود آدمی را ایمان بگیرد، آرامش و آسایش بر وی حاکم خواهد شد. در جایی دیگر 
مْنا 

َ
هُ اللّه ُ أ

َ
از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که در باب فروبردن خشم فرمودند: »مَنْ کَظَمَ غَیْظا وَهُوَ قادِرٌ عَلی اَنْ یُنْفِذَهُ مَل

وَایمانا )پاینده، 1383ش، ح 2778(؛ هر کس درحالی که می تواند خشم خود را عملی کند، آن را فرو برد، خداوند او را 
سرشار از آرامش و ایمان می کند«.

نکته  بردن خشم است.  فرو  در گرو  ایمان  و  آرامش  پیدایش  گویای بحث است؛ حضرت می گوید  روایت  این   
قابل توجه این که خشم همیشه مذموم نیست، بلکه خشم ممدوح هم وجود دارد؛ خشم ممدوح خشمی است که با هدف 
مقدسی صورت بپذیرد. روایتی از امام علی )ع( مؤید این مطلب است: »پیامبر خدا )ص( برای دنیا به خشم نمی آمد اما 
هرگاه حق، او را به خشم می آورد، هیچ کس او را نمی شناخت و هیچ چیز نمی توانست جلو خشم او را بگیرد تا آنگاه که 
انتقام )حق را( می گرفت« )محمّدی ری شهری، 1384ش، ص4339(. بدین ترتیب، یکی از راهکارهای کنشی اسلام 
برای آرامش و سلامت روحی- روانی، فروبردن خشم است. وقتی فرد در عصبانیت ها خشم خویش را کنترل نماید و 
طرف مقابلش را ببخشد، پس از فروکش کردن خشم، نوعی آرامش درونی بر وی حاکم می شود. حال اگر خشم خویش 
را کنترل نکند، ممکن است از روی خشم فعل ناپسندی را انجام دهد که قابل جبران نباشد که تا مدت ها حتی تا پایان 

عمرش مضطرب و نگران بماند.

4-1-11. صداقت

صداقت یا راست گویی از اعمال نیک آدمی می باشد که در دین مقدس اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار است. در 
آیات زیادی از قرآن کریم کلمه صدّیق به چشم می خورد )النساء/ 69؛ المائده/ 75؛ مریم/ 41 و 56؛ الحدید/ 19(؛ 
صدّیق به معنی کسی است که بسیار راستگو است، بعضی گفته اند به معنی کسی است که هرگز دروغ نمی گوید، و یا 
بالاتر از آن توانایی بر دروغ گفتن ندارد، چون در تمام عمر عادت به راستگویی کرده است، و نیز بعضی آن را به معنی 
کسی می دانند که عملش تصدیق کننده سخن و اعتقاد او است )مکارم شیرازی، 1374ش، ج 13، ص77(. نظام 
هستی برپایه حق و صداقت استوار است وگرنه کذب و باطل، حقیقت و اصالتی ندارد تا مبنای نظام هستی گردد و رکنی 

از ارکان وجود بر آن قرار گیرد )جوادی آملی، 1388ش، ج3، ص294(. 
اتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا  ادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّ حق تعالی در قرآن کریم چنین می فرماید: »قَالَ اللّهُ هَذَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّ
ضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ )المائده/ 119(؛ خدا فرمود این روزی است که  بَدًا رَّ

َ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أ

َ
ال

راستگویان را راستی شان سود بخشد برای آنان باغ هایی است که از زیر )درختان( آن نهرها روان است همیشه در آن 
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جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان )نیز( از او خشنودند این است رستگاری بزرگ«. خداوند از آنان راضی است 
برای آن صداقت هایی که در دنیا از خود نشان دادند، و آنان از خدا راضی هستند برای آن ثواب هایی که به ایشان مرحمت 
فرمود. در این آیه خوشنودی را متعلق به خود بندگان راستگوی خود نمود، نه به راستگویی شان  )طباطبایی، 1417ق، 
دُنكَ  ی مِن لَّ خْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّ

َ
دْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
بِّ أ ج 6، ص361(. خدای سبحان فرمودند: »وَقُل رَّ

صِیرًا )الإسراء/ 80(؛ و بگو پروردگارا مرا )در هر کاری( به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز  سُلْطَانًا نَّ
و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده«. هیچ کار فردی و اجتماعی را جز با صدق و راستی آغاز نکنیم، 

هم چنین هیچ برنامه ای را جز به راستی پایان ندهیم. 
راستی، صداقت، درستی و امانت خط اصلی در همه کارها باشد، آغاز و انجام همه چیز با آن صورت گیرد. در 
حقیقت رمز اصلی پیروزی در همین جا نهفته شده است و راه و روش انبیا و اولیای الهی همین بوده که فکر، گفتار و 
اعمال شان از هر گونه غش و تقلب و خدعه و نیرنگ و هر چه بر خلاف صدق و راستی است پاك بود )مکارم شیرازی، 
نینَةٌ وَ 

ْ
دْقُ طُمَأ 1374ش، ج 2، ص663(. پیامبر اکرم )ص( در باره آثار و کارکرد صداقت و راستگویی فرمودند: »اَلصِّ

الْکَذِبُ ریبَةٌ )پاینده، 1383ش، ح1864(؛ راستگویی مایه آرامش و دروغ گویی مایه تشویش است«. بنا بر این سخن، 
دقِ نَجاةٌ  صداقت و راستگویی آدمی را آرام می کند. هم چنان امیرمؤمنان )ع( در باب اثر صداقت فرمودند: »عاقِبَةُ الصِّ
وَ سلامةٌ )تمیمی آمدی، 1366ش، ج1، ص466(؛ فرجام راست گویی، نجات و سلامت است«. بدین سبب، نتیجۀ 
صداقت چیزی جز سلامتی از بدی ها نخواهد بود. این نکته را نباید از نظر دور داشت که راستگویی همیشه ممدوح 

نیست. 
گاهی راستگویی باعث فساد، فتنه، قتل و امثالهم می گردد؛ اسلام چنین کاری را مذموم می داند. فرض مثال در 
او راست بگوید و )به واسطه  از یک مسلمان سؤال شد و  امام صادق )ع( فرمودند: »اگر درباره مسلمانی  روایتی 
راست گویی( ضرری به آن مسلمان وارد سازد، از دروغ گویان نوشته می شود و اگر کسی درباره مسلمانی از یک مسلمان 
سؤال کند و او دروغ بگوید و )به واسطه دروغ گویی( منفعتی به او برساند، نزد خدا از راست گویان نوشته می شود« 
)مجلسی، 1404ق، ج71، ص9(. ازاین رو، صداقت و راست گویی یکی از راهکارهای مهم ارتقای آرامش و امنیّت 
روانی می باشد؛ چرا که در دل افراد راست گو هیچ اضطراب و نگرانی وجود ندارد، به تعبیری در قلب آنان ترس و دلهره 
نیست، خیال آنان راحت و بدون استرس خواهد بود. فرد منافق و دروغ گو در همه حال ترسان و مضطرب است که 
ناگهان نفاق یا دروغش فاش گردد. هم چنین بیان کردیم که صداقت و راست گویی سرانجامش موفقیت و پیروزی 

خواهد بود؛ راز موفقیت پیامبران الهی صداقت و راست گویی آنان بوده است.
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4-1-12. ازدواج

یکی از مقدس ترین کارها نزد اسلام و دیگر ادیان الهی، ازدواج است که آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت آن 
وارده شده است. همواره نیاز به امنیّت و آرامش ریشه در فطرت آدمی دارد، مطابق معارف دین مقدس اسلام یکی از 
مهم ترین انگیزه های ازدواج محسوب می گردد. به راستی ازدواج، کانونی تشکیل می دهد که زن و مرد احساس آرامش 
کنند؛ چرا که زن و مرد آرامش دهنده روحی- روانی یکدیگرند. خدای متعال در باب آرامش ازدواج چنین می فرمایند: 
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا... )العراف/ 189(؛ اوست آن کس که شما را از  ن نَّ ذِی خَلَقَکُم مِّ »هُوَ الَّ

نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد... «. 
بنا بر آیه فوق ازدواج و همسر، عامل آرامش روح و زندگی است و ناآرامی های روانی را برطرف می کند )قرائتی، 
تَسْکُنُوا إِلَیْهَا  زْوَاجًا لِّ

َ
نفُسِکُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلَقَ لَکُم مِّ

َ
1383ش، ج 4، ص247(. هم چنان حق تعالی فرمودند: »وَمِنْ آیَاتِهِ أ

رُونَ )الروم/ 21(؛ و از نشانه های او این که از )نوع( خودتان  قَوْمٍ یَتَفَکَّ ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِكَ لآیََاتٍ لِّ وَدَّ وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّ
همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری در این )نعمت( برای مردمی که 

می اندیشند قطعا نشانه هایی است«. 
)نجفی خمینی، 1398ق، ج 15،  آرامش روح است  معنی  به  متعدی شود  )إلی(  به وسیله  ماده )سکن(  گاه  هر 
زْواجاً«: از نفس های شما، یعنی از جنس 

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَکُمْ«: این است که آفرید برای شما، »مِنْ أ

َ
ص334(. »أ

شما و از شکل شما زنان، »لِتَسْکُنُوا إِلَیْها«: تا آرام گیرید و میل کنید به ایشان به حسب جنسیت، زیرا جنسیت سبب 
تضامّ و ملایمت و أنسیت است، و عدم جنسیت واسطه تضاد و مخالفت و منافرت باشد. نزد قتاده مراد حوا است که از 

ضلع آدم )ع( خلق شده، و خلق نساء بعد از آن از اصلاب و نطف رجال. 
ةً وَ رَحْمَةً«: و قرار داد میان شما و ازواج شما و میان افراد جنس شما بعد از آن که سابقه معرفت  »وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ
نبود میان شما دوستی و مهربانی، یا به واسطه ازدواج تا موجب انتظام امر معاش باشد، زیرا تعیّش انسان موقوف است 
بر تعارف و مودّت و رحمت )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363ش، ج 10، ص283(. انس روحی و آرامش فکری از آثار 
وَجَلَّ جَعَلَها لَكَ سَکَنا وَ  وجَةِ فَاَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّه َ عَزَّ و کارکرد ازدواج خواهند بود؛ امام سجاد)ع( فرمودند: »وَ اَمّا حَقُّ الزَّ
كَ اَوجَبَ فَاِنَّ لَهاعَلَیْكَ اَنْ تَرْحَمَها )ابن بابویه  اُنْسافَتَعْلَمَ اَنَّ ذلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللّه ِ عَلَیْكَ فَـتُـکْرِمَها وَ تَرْفُقَ بِها وَ اِنْ کانَ حَقُّ
قمی )شیخ صدوق(، 1413ق، ج2، ص621(؛ حق زن این است که بدانی خداوند عزّوجلّ او را مایه آرامش و انس تو 
قرار داده و این نعمتی از جانب اوست، پس احترامش کن و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجب تراست اما این 
حق اوست که با او مهربان باشی«. خداوند متعال در باره زنان و مردان می فرماید: »... هُنَّ لِباسٌ لَکم و اَنتُم لِباسٌ 
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لَهُنّ... )البقرۀ/ 187(؛ ... آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید...«. معنایش این است که 
شما با زنان با آرامش زندگی می کنید و بسیار کم اتفاق می افتد که زن و مرد بدون یکدیگر آرامش و آسایشی داشته باشند؛ 
یعنی آنان سبب آرامش اند برای شما و شما نیز سبب آرامش آنان هستید )طبرسی، 1360ش، ح2، ص222(. بنا بر این، 
مطابق آیات و روایات اسلامی یکی دیگر از راهکارهای کنشی جهت ارتقای آرامش و سلامت روانی، ازدواج است. 
همواره ازدواج بهترین پاسخ به نیاز های عاطفی و جنسی انسان است و هدف ها و نیازهای بی شماری را تامین می کند 
که از جمله مهم ترین هدف ها و آثار ازدواج میل به آرامش و سکون، حرکت به سود تکامل دین و معنویت، تامین نیاز های 
جنسی، بقای نسل، تکمیل و تکامل فردی و اجتماعی، سلامت و امنیّت و سرانجام، تامین نیاز های روانی و اجتماعی 

فرد را می توان نام برد )ر. ک: نوابی نژاد، 1379ش، ص5(.

نتیجه گیری:

بیان گردید که سلامت روحی- روانی از مباحث مهم در دین اسلام به شمار می رود؛ در آیات- روایات، امنیّت کامل 
وقتی برای انسان حاکم است که انسان علاوه بر این جهان، از امنیّت در سرای آخرت نیز بهره مند باشد. ازاین رو، تأمین 
امنیّت دنیایی، اگرچه به عنوان یک هدف مهم مورد توجّه است، لیکن در ورای آن نباید از تأمین امنیّت اُخروی، به عنوان 
هدف مهم تر، غافل بود. همچنان دریافتیم که دین مقدس اسلام سلامت را در دو بخش کلی تعریف کرده است: الف. 
سلامت جسمی: دین اسلام در جاهای مختلف به مسائلی چون »طعام گوارا، بهداشت جنسی، طهارت ظاهری، محیط 
پاک، لباس پاکیزه و غیره ذلک« جهت تندرستی جسمی پرداخته است. ب. سلامت روان: خداوند متعال و معصومین 
علیهم السلام در مواقع مختلف به موضوع سلامت روان اشاره کرده اند. پژوهش حاضر تنها راهکارهای بُعد بینشی را 
موردتوجه قرارداد؛ دریافتیم که بینش نوع شناخت و درک صحیح افراد است که با اندیشه انسانی مرتبط خواهد بود. 
خدای سبحان در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام راهکارهایی برای بُعد کنشی جهت ارتقای سلامت روانی 
معرفی می کنند، از جمله؛ عدالت محوری، انفاق- صدقه، عفو- گذشت، احسان به دیگری، محبت به والدین، حُسن 
خُلق، وفای به عهد، امر به معرف و نهی از منکر، صله أرحام، کظم غیظ، صداقت و ازدواج. هر یک از این کنش ها 
نوعی آرامش را بر فرد حاکم می کند، لکن آرامش حقیقی در دنیا و آخرت پیرو رعایت راهکارهای چهارگانه بینشی، 

منشی، انگیزشی و کنشی است.
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واکاوی راهکارهای کُنشی سلامت روان در آموزه های اسلامی

40000 تومان5000 تومان
قیمت هر شماره 40000 تومان27000 تومان

هزینه اشتراک سالیانه: 200000 تومان
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